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اهدا به خانم عزیزم بلقیس جان شفق 
پاس شکیبایی هایش که همیش باعث

 تشویق من در نوشتن شده است و مرا پله  ؛ پله تا به 
مرحله در جست وجوی خدا و این کتاب رسانید و ایمان 

دارم که همیشه با من است و حمایتم خواهد کرد. 
برای خانم عزیزم و خانوادۀ گرامی ام زندگی آرام  و 

لذت بخش آرزو می نمایم؛  موفقیت و کام گاری شان  
سبب آرامش قلب و روان من است. 

با حرمت فراوان
بصیر شفق
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یادداشت ویراستار

هنــوز هســتند زنانــی که صدای ماشــینِ لبــاس شــویی و زنده گی بــا گلدانهای 
ســبز و انتظارهــای پــای پنجــره، بخش بزرگــی از زنده گــی روزمرۀ شــان را در بر 
میگیــرد. زنــان منشــوری از خصلتهــای خداوند هســتند کــه با توجه بــه آفرینش 
طبیعــتِ شــان از احســاس ظریــف و در عیــن قدرتمنــدی پیــروی میکننــد. نــگاه 
زنــان بــه مســایل، جهانِ پیرامون شــان متفاوت تر از مــردان اســت و رویکردهای 
متفاوتــی نســبت بــه نگــرش مردانــه دارنــد. زنــان بــا دیــدی عمیــق بــه افــق ســوژه 
می نگرنــد. تمــام زوایــا را بررســی و بــا وسواســی خــاص نکته هــا را نیــز در نظــر 
میدارنــد. شــکی نیســت کــه زنــان در آینده با تغییرات فرهنگــی و هنــری و دیدگاه 
وســیعی کــه نســبت بــه زندگــی دارنــد، رویکردهــای جدیــدی را در شــیوۀ زندگــی 
و مســایل آن داشــته باشــند و جهــان را به ســوی انســان گرایی و انسان منشــی 

ســوق دهند.

زنــان نیمــۀ نااندیشــیده اند و جامعــۀ مردســالار و زن ســتیز افغانســتان 
هیچ گاهــی بــه عنــوان یــک انســان بــه جنــس زن نیندیشــیده اســت و نــگاهِ ایــن 
چنینی نداشــته اســت. رســم و آیین و ســنت های ناپســندِ اکثرِ جامعه سبب شده 
اســت کــه زنــان همیشــه در حاشــیه بماننــد، از رشــد و بالندگی برخوردار نشــوند 
ــک  ــه  همه خواســته های مــردان زن ســتیز لبی ــد و ب ــه ســر ببرن و در تاریکی هــا ب
بگوینــد. بارهــا گفتــه ام کــه ای کاش دنیــا دســت زن هــا می بــود و به وســیلۀ زنــان 
اداره می شــد. اگــر نگاهــی بــه کشــورهای مترقــی داشــته باشــیم در می یابیــم کــه 
زمــام امــور مملکــتِ شــان را زنــان بــه دوش داشــته اند و در تصمیم گیری هــای 



6

کلانِ کشــوری، ســهیم بوده انــد. کتــاب »زنــده بــه گــوران« بــه مســایل مهمــی از 
ایــن ماجراهــا پرداختــه اســت، روی کردهــا و نگاه هــای مــردان را نســبت بــه زنــان 
توضیــح داده اســت، از واقعــات و روی دادهــای جامعــۀ مردســالار پــرده برداشــته 
اســت. این کــه نــگاه مــا افغانســتانی ها نســبت بــه زن چیســت و برداشــت مــا از 
ایــن جنــس لطیــف تــا چــه حــد اســت؛ همــه را بــه بررســی گرفتــه و بازتــاب داده 

اســت. 

داســتانِ »زنــده بــه گــوران«، از ابتــدای خلقــت بــه چالش هــای زنــان پرداختــه 
اســت و ایــن موضــوعِ بســیار پیچیــده شــده را تاکنــون پــی گرفتــه و موشــگافی 
دقیــق کــرده اســت. چالش هــای فــرا راه زنــان را ریشــه یابی کــرده و بــه بررســی 
گرفتــه اســت. بــه بــاور خالــق این داســتان چالش هــای فــرا راه زنان از ســنت های 
ناپســند و کردارهــای زشــتِ مردســالار جامعــۀ ماســت. دیــن و آییــن نیــز نقــش 
خــودش را در ایــن زمینــه داشــته اســت؛ در حالی کــه برداشــت مــا از دیــن و آییــن 
چنــدان درســت، دقیــق و عالمانــه نیســت چــون دیــن مقــدس اســلام اســت کــه 
بالاتریــن مقــام و جــای گاه را به زنان داده و »بهشــت را زیر پای مــادران« خوانده 
اســت. زن پیــش از این کــه مــادر، خواهر و هم ســر کســی باشــد، یک انســان اســت 
و آن هــم یــک انســانِ مســتقل. زنــان بــدون وابســته گی بایــد بــه عنــوان انســان 
شــناخته شــوند. وقتــی بــه عنوان انســان شــناخته شــدند هیچ تفاوتی میــان مرد 

و زن نخواهــد بــود.  

ــۀ  ــۀ افغانســتان را یــک جامع ــه گــوران، جامع ــده ب نویســنده در داســتان زن
بســته، توســعه نیافته، تک جنســانه و زن ســتیز خوانده اســت، ریشــه  و عامل آن 
را در باورهــا و آیین هــای ناپســند تلقــی کــرده اســت. حقــا کــه چنیــن اســت چــون 
ــای  ــتیزی به گونه ه ــت و زن س ــوده اس ــالار ب ــش مردس ــا بی نهایت ــا ت ــۀ م جامع
مختلفــی رواج داشــته/دارد. البتــه نــگاه مــن نســبت به نگاه فمنیســت ها و فعالان 
حقــوق زن کمــی متفــاوت و منتقدانه تــر اســت. اگــر حالــت جــاری را به بررســی 
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بگیریــم و ریشــه یابی کنیــم، متوجه می شــویم که یک تعــداد زنــان حضوریافتند، 
پــروژه گرفتنــد و اکنــون در خوب تریــن کشــورهای جهــان امــرار حیــات دارنــد. 
یعنــی در واقــع، کارشــان بــرای به بــودی و به ســازی جامعــه نبــوده و تأثیرگــذاری 
چندانــی بــر ذهنیت هــا نداشــته اســت. فقــط فکــر و هــوش شــان بــرای گرفتــن 
پــروژه و کارِ شــان برمبنــای پــروژه   و پروژه یــی بــوده اســت. هســتند تعــداد زنانی 
کــه صادقانــه و اســتوار قلــم و قــدم زدنــد؛ ولــی اکنــون در تاریک ترین نقطۀ جهان 
به ســر می برنــد و مــردۀ متحرکــی بیــش نیســتند. هســتند زنانــی کــه روشــن گری 
ــه ای در  ــل ملاحظ ــرات قاب ــان تغیی ــن گری های ش ــا روش ــه ب ــد و متعهدان کردن
ایــن عرصــه آورده انــد. هســتند کســانی کــه حداقــل نــگاه مــردان خانــوادۀ خــود را 
نســبت بــه زن، زندگــی و زنانه گــی تغییــر دادنــد و تعریــف درســتی از زن و زندگی 

و زنانه گــی ارایــه کردنــد...

زنــان جهــان بایــد متحــد شــوند و متحدانــه بــا یــک روی کــرد منســجم قــد علــم 
کننــد و بــا فعالیت هــای مثمر و پیهم شــان تعریف درســت و واقعــی از زن، زندگی 
و زنانه گــی ارایــه کننــد و انســان گرایی را ترویــج نماینــد. یگانــه هــدف و نیــت مان 
اگــر انســان گرایی باشــد و هیچ گاهــی تحــت تأثیــر فرهنــگ و آیین هــای ناپســند 
نرویــم؛ قطعــاً در ایــن امــر موفــق می شــویم و از ایــن بن بســت ها عبــور می کنیــم 
و بــه یــک جامعــۀ انســانی می رســیم. نیــت مــا بایــد به ســازی و بهبــودی جامعــه ، 
تغییــر ذهنیــت و افکار باشــد. میبایــد برای رهایی انســان از لجن زار اندیشــه های 
پوســیده و ناپســند باشــد. اگر چنین نشــود چنین ها چنین خواهد ماند و جامعه 
به ســوی تاریکــی بیش تــر ســوق داده خواهــد شــد. قابــل یــادآوری اســت کــه زنان 
افغانســتان بیش تــر از ایــن ناحیــه رنــج برده انــد و بــه حاشــیه قــرار گرفته انــد. 
نــگاه و تعریــف جامعــه و دولــت از زنــان، فراتــر از »جنــس دوم« نرفتــه اســت و به 
زنــان ســهم مشــخص و قابــل ملاحظــه ای نــه تنهــا در عرصــۀ تصمیم گیری های 
ــه  ــده اند. البت ــه ش ــده گرفت ــچ و نادی ــه هی ــت بلک ــده اس ــوری داده نش کلان کش
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منظــور مــن از دولــت جمهــوری و دولــت فراگیــری اســت کــه هیچ گاهی نــه فراگیر 
شــد و جمهوریــت را بــه معنــای واقعــی پیــاده کــرد. ام روز را دســت نــازده و ســر 
جایــش بگذاریــم چــون هیچ جــای بحــث نــدارد. در اخیــر عــرض شــود کــه جامعــۀ 
ــه  ــه نشــر و پخــش این گون ــرم و جــدی ب ــدی مب ــه شــدت زن ســتیز مــا نیازمن ب
کتاب هــا دارد و یکــی از نیازمندی هــای مبــرم جامعــۀ مــا ایــن اســت کــه بیش تــر 
روشــن گری  صــورت گیــرد و ایــن مفاهیــم حیاتی برجســته شــود. داســتان زنده 
بــه گــوران ارزش تهیــه کــردن و خوانــدن را دارد؛ آرزو دارم تهیــه کنیــد، بخوانیــد 
و از لایه هــای زیریــن آن چــه در اجتمــاع گذشــته اســت و می گــذرد اطــلاع حاصــل 
کنیــد و تغییراتــی در بینــش و نگــرش تــان بیاوریــد. اگر تمام زنان شــبیه روحینا 
حمایــت شــوند قطعــاً جامعــه بــه ســوی ترقــی و پیش رفــت در حرکت خواهد شــد 
چــون زنــان نیــاز بــه تشــویش و ترغیــب شــدن دارنــد. زنــان از قــدرت فوق العــادۀ 
ظرافــت و درایــت برخــوردار اســتند و احســاس و عاطفــۀ انســانی در وجود شــان 

مــوج میزند .

با احترام

عالم پور عالمی
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شناس نامۀ نویسنده:

عبدالبصیر شــفق، در ۴ مــارچ ۱۹۵3 مطابق ۱۴ 
ــاء برکــی راجــانِ ولایــت  ــۀ بق حــوت ۱333، در قری
لوگــر در یــک خانــوادۀ نیمــه روشــنفکر، چشــم بــه 
جهان هســتی گشــود. پدر شــفق امام مســجد بود؛ 
درســهای فقــه و مذهبــی را نــزد پــدرش فراگرفــت 
و همچنــان دورۀ ابتداییــۀ، متوســطه و لیســه را در 
ــق  ــفق، طب ــد. ش ــر خوان ــت لوگ ــانِ ولای ــی راج برک

تقســیم اوقــات وزارت تعلیــم و تربیــۀ آن وقت، بــه دارالمعلمین عالی پکتیا معرفی 
گردیــد و از رشــتۀ ادبیــات فــارغ گردیــد. 

عبدالبصیر شــفق، ۶ ســال را در وظیفۀ مقدس معلمی ســپری کرد و بعد از ۶ 
ســال تدریــس، بــه حیــث مدیر مکتبِ حســین خیلِ ولســوالی بگرامــی ولایت کابل 
مقــرر گردیــد. بعــد از آن همچنــان مدیــر لیســه کوچیهــای ولایــت لوگــر شــد و تــا 
ســالهای ۱3۷2 شمســی، در مربوطــات وزارت معــارف وقت اجــرای وظیفه کرد. 
در کنــار وظیفــۀ مقــدس معلمــی، همــکاری قلمــی بــا مطبوعــات کشــور داشــت؛ 
ــد.  ــاپ گردی ــدون  چ ــۀ ژون ــوی مجل ــال ۱3۵۶، از س ــه اش در س ــتین مقال نخس
ســالِ  ۷2 شمســی، ماننــد ســایر مهاجریــن، مجبــور بــه تــرک زادبومش شــد و به 
پاکســتان مهاجرگردید. تا اکنون از آقای شــفق، ســه مجموعۀ شــعری بنامهای 
»شــفق در غــروب«، »خــط قســمت«، »فریــاد بی صــدا« و پنــج کتــابِ داســتانی 
ــت«  ــت درخ ــزه بن ــرن«، »پاکی ــوداگران ق ــل«، »س ــزگاران قات ــای »پرهی بنامه
»فرزنــد آفتــاب« و »در جســت وجوی خــدا« اقبــال چــاپ پیــدا کرده اســت. شــفق، 
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مــدت ۱3 ســال همــکار قلمــی روزنامــۀ ســهار در پیشــاور پاکســتان بــوده اســت 
و بعــد از شکســت طالبــان دوبــاره بــه وطــن برگشــت و مــدت ۱۴ ســال بــه حیــث 
نویســنده و ویراســتار در دفتــر USAID کار نمــود. آقــای شــفق، مــدت کوتاهــی 
را بــه عنــوان گوینــده در رادیــو زینــت کار کــرده اســت؛ در جریــان کارهایــش بــه 
تعــداد ۱۴00 پروگــرامِ تربیــۀ معلــم را نوشــت و از طریــق رادیــو گویندگــی کــرد. 
مقالههــای ایــن نویســندۀ شــهیر، از روزنــۀ روزنامه هــا، در امریــکا ماننــد درد دل 
افغــان اقبــال چــاپ یافتــه اســت. شــفق، در ســال 20۱۸ بــه کشــور شــاهی هالنــد 
پناهنــده شــد؛ دیپلــوم لســان هالنــدی  را  نیــز  آن جــا اخــذ نمــود. ثمــرۀ ازدواج 
آقــای شــفق فرزنــدان دختــر و پســر میباشــد. کوچکتریــن دختــرش در یکــی از 
ــجویی  ــری درس و دانش ــروف فراگی ــد، مص ــور هالن ــرِ کش ــگاههای معتب دانش
اســت. آقــای شــفق بــا خانمــش )بلقیــس شــفق( و دختــرش )مســکا شــفق(، در 

هالنــد  زندگــی میکنــد.
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زنده به گوران

رئالیســم یــا واقعیت گرایــی، جنبشــی اســت کــه در قــرن نوزدهــم میــلادی در 
هنــر و ادبیــات شــکل گرفت. ایــن جنبــش نوعــی واکنــش بــه شــاعرانگی محــض، 
احساســات گرایی بــدون منطــق و محتواهــای عجیــب و غریبی محســوب می شــد 
کــه در ســبک رمانتیسیســم پدیــدار شــده بــود و در حــال وســعت پیــدا کــردن در 
دنیای ادبیات و هنر بود. نویســندگان و هنرمندانِ رئالیســت در آثار شــان ســعی 
می کردنــد تصویــری واقعــی از پیچیدگی هــای انســانی و زندگی عادی مردمــان را 
ارائــه دهنــد. ایــن موضــوع در شــخصیت ها، پــلات و چگونگــی پیش برد داســتان 
هــم خــودش را بــه خوبــی نشــان مــی داد. مــن در ایــن داســتان کوشــیده ام ۱۴00 
ســال بــه عقــب بــروم، دوبــاره پــس بیایــم، جنایــات ابتدایی و جنایــت مــدرن را که 
بــالای یــک طبقــۀ خــاص یعنــی بــه قشــر زنــان صــورت گرفتــه اســت بــه تحریــر 
درآورم. این کــه در ایــن ســفر تنهــا و فقــط بــا ســایۀ خــودم هســتم، یگانــه دلیلــش 
ایــن اســت کــه هیــچ دوســت و هــم رازی نــدارم، قدرت منــدان نیــز چنیــن ســخنان 
را زهــر مــار و خــلاف هدایــت کتــاب قــرآن می خواننــد... . حقایــق را  بایدنوشــت 
و لــو آخریــن جملــه را در پایــۀ دار بنویســم. در ایــن ســفر دو مــرد احمــق از دنیــای 
رجاله هــا می خواهنــد دختــری را بــه قیمــت گوشــت گاو در بــازار لیــلام نماینــد و 
یــا این کــه او را در بــازار برده فروشــان بــه قیمــت »ناســره« بفــروش برســانند؛ 
در پهلــوی ایــن دو مــرد احمــق، یــک خانــم لکاتــه نیــز منحیــث ممــد بــا این هــا کار 
می کنــد. تــا آخریــن ســرحد از نیروی روشــن گری اســتفاده می نمایم و می کوشــم 
تــا ایــن دختــر را بــه آن جــا برســانم کــه گه گاهــی حــس ناخــودآگاه  او برایــش نویــد 
می دهــد. داســتان ایــن  ماجــرا از این جــای تاریــخ شــروع می شــود و ۱۴00 ســال 

بــه عقــب مــی رود.
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در جامعــۀ عقــب مانــدۀ چــون افغانســتان همیــن حــالا دختــران و زنــان »زنــده 
بــه گور«انــد؛ البتــه بــا تغییــر شــکل. اگــر از واقعیــت چشم پوشــی نشــود، در تمام 
کشــورهای جهــان بــالای زنــان و دختــران، ســتم روا می دارنــد منتهــا بــه اشــکال 
مــدرن و یــا همــان شــکل ابتدایــی کــه این ســتم ها رواج داشــت و دشــوارتر از زنده 
بــه گــور کــردن آنــان اســت. در زمــان جاهلیــت عرب هــا را برســبیل عــادت جــزء 

کلتــور شــان گردیــده بــود کــه دختــران را زنــده بــه گــور می کردنــد.

فرهنــگ جاهلــی عــرب، عــزت و افتخار را در داشــتن فرزندان پســر می دانســت 
و نگــه داری دختــران را مایــۀ ننــگ و بــه همیــن دلیــل آن هــا را می کشــتند. قــرآن 
ــرَ احََدُهُــمْ بِالْأُنْثــى  ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــودًَّا وَ  کریــم در ایــن بــاره می فرمایــد: »وَ اذِا بُشِّ
هُــوَ کَظیــمٌ«؛ چــون یکــى از آنــان را بــه )تولــد( دختــر بشــارت دهنــد )از فــرط غیــظ 
و غضــب( صورتــش ســیاه گــردد، در حالى کــه خشــم گلویــش را مى  فشــارد.« 
ــی  ــهُ فِ ــونٍ امَْ یَدُسُّ ــى  هُ ــکُهُ عَل ــهِ اَ یُمْسِ ــرَ بِ ــنْ سُــوءِ مــا بُشِّ ــومِْ مِ ــنَ الْقَ ــوارى  مِ یَتَ
ــونَ«؛  از بــدیِ بشــارتى کــه بــه او داده شــده از میــان  ــرابِ الَا ســاءَ مــا یَحْکُمُ التُّ
قبیلــۀ خــود متــوارى شــود )و نمى  دانــد( آیــا او را بــا ســرافکندگى نــگاه دارد یــا 
ــى بــراى  )زنــده( در زیــر خــاک نمایــد. قــرآن می فرمایــد در جاهلیــت عــرب وقت
ایشــان خبــر مى  آوردنــد کــه دختــردار شــده اید از خشــم ســیاه مى  شــدند و از بــدىِ 
خبــرى کــه بــه آنــان داده شــد و از فشــار افــکار عمومــى کــه آن  را بــد مى  پنداشــتند 
پنهــان گشــته، بــه فکــر فــرو مى  رفتنــد کــه آیــا ایــن نــوزاد دختــر را نگه دارنــد و 
ــده در خــاک پنهانــش  ــا زنده زن ــد و ی ــر دارى را تحمــل کنن ــت و خــوارى دخت ذل
ســازند؛ البتــه عــادت اکثــر شــان در بــارۀ دختــران متولد شــده چنین بود. شــروع 
ایــن فرهنــگ غلــط بــه جنــگ بنــى تمیــم بــا کســراى ایــران بــاز می گــردد، در آن 
جنــگ عــده  اى از زنــان قبیلــه، اســیر لشــکر کســرى شــدند و آنــان را بــه اســیرى 
بــه دربــار کســرى بردنــد، در آن جــا دختــران را بــه عنــوان کنیــز نــگاه داشــتند و 
پــس از مدتــى کــه میــان دو طــرف صلــح بــر قــرار شــد بنــى تمیــم اســیران خــود 
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را مطالبــه کردنــد، دربــار کســرى آنــان را مخیــر کــرد کــه مى  خواهنــد بــه قبیلــۀ 
خــود برگردنــد، یــا در دربــار بماننــد. عــده  اى دختــران از رفتــن بــه قبیلــۀ خویــش 
خــوددارى نمودنــد، مــردان قبیلــه غضب نــاک شــده تصمیــم گرفتنــد از ایــن پــس 
اگــر دختــردار شــدند، زنــده دفــن شــان کننــد و همیــن کار را کردنــد. قبایــل دیگــر 
نیــز از آن هــا یادگرفــت؛ کم کــم ایــن جریــان در همه جــا رواج یافــت و دخترکشــى 
در میــان آنــان تبدیــل بــه یــک ســنت شــد. زنــده بــه گــور کــردن دختــران را در 
زمــان جاهلیــت، می تــوان بــه دلایــل زیردانســت:  دختــران در کشــورهای 
عقــب مانــده  نقشــی در اقتصــاد و تولیــد نداشــته و بــار دوش بودنــد؛ لــذا قــرآن 
می فرمایــد: »وَ لا تَقْتُلُــوا اوَْلادکَُــمْ مِــنْ امِْــلاقٍ نَحْــنُ نَرزُْقُکُــمْ وَ ایَِّاهُــمْ...«؛  و 
فرزنــدان تــان را از )تــرس( فقــر، نکشــید! مــا شــما و آن هــا را روزى مى  دهیــم. در 
زمــان جاهلیــت معمــولًا میــان قبائــل عــرب جنــگ و درگیــری بــود، سرنوشــت و 
بقــای قبیلــه در ایــن جنگ هــا رقــم می خــورد؛ لــذا آنــان بــرای ایــن نبردهــا فرزندان 
 شــجاع و دلیــر می خواســتند و ایــن از عهــدۀ زنــان و دختــران خــارج    بــود.

 در جنگ  هــا، دختــران اســیر می شــدند و مــورد تجــاوز دشــمنان قــرار مى   گرفتند. 
بنابرایــن، خانواده هــا بخاطریکــه دچار چنین مشــکلی نشــوند، آن هــا را »زنده به 

گــور« می کردنــد.

چرا اعراب دختران شان را زنده به گور می کردند؟    

ایــن واقعــاً وحشــت آور اســت کــه انســان آن قــدر عاطفــۀ خــود را زیــر پــا کنــد 
و بــه کشــتن انســان، آن هــم بــا زشــت ترین صورتــش افتخــار و مباهــات نمایــد. 
ــف اســت،  ــاع و ضعی ــن خــود او اســت، انســانى کــه بى دف ــارۀ ت ــه پ انســانى ک
او را بــا دســت خویــش، زنــده  بــه زیــر خــاک کنــد. ایــن یــک امــر ســاده نیســت 
ــن جنایــت وحشــت ناکى  ــه چنی  ـدســت ب ــد نیمــۀ وحشــى   ـهــر چن کــه انســان 
بزنــد، قطعــاً داراى ریشــه هاى اجتماعــى و روانــى و اقتصــادى بــوده اســت و در 
ــد. ــالای مــن می خندی ــن قصه هــا را می خوانــدم ســایه ام ب ــگام کــه چنی  ایــن هن
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ــه  ــود ک ــا ب ــت از آن ج ــت در جاهلی ــل زش ــن عم ــروع ای ــد: ش ــان مى گوین مورخ
جنگــى میــان دو گــروه در آن زمــان اتفــاق افتــاد. گــروه فاتــح، دختــران و زنــان 
گــروه مغلــوب را اســیر کردنــد، پــس از مدتــى کــه صلــح بــر قــرار شــد، خواســتند 
اســیران جنگــى را بــه قبیلــۀ خــود بازگرداننــد، ولــى بعضــى از آن دختــرانِ اســیر 
بــا مردانــى از گــروهِ غالــب ازدواج کردنــد یعنــی ترجیــح دادنــد کــه در میان دشــمن 
بماننــد و هرگــز بــه قبیلــۀ خــود بــر نگردنــد. ایــن امــر، بــه پــدران ســخت گــران آمــد 
و مایــۀ شــماتت شــان شــد و تصمیــم گرفتنــد:  هــرگاه در آینــده دختــرى نصیــب 
ــد. ــمن نیفتن ــت دش ــه دس ــا ب ــد ت ــود کنن ــود ناب ــت خ ــا دس ــود او را ب ــان ش  ش

ــن  ــش دروغی ــر پوش ــات زی ــت ناک ترین جنای ــد: وحش ــه مى کنی ــوب، ملاحظ خ
انجــام می شــد و  نامــوس و حفــظ شــرافت و حیثیــت خانــواده،  از  دفــاع 
عاقبــتِ ایــن بدعــت زشــت و ننگیــن مــورد اســتقبال گروهــى واقــع شــد، و 
مســأله »وئــاد« )زنــده بــه گــور کــردن دختــران( یکــى از رســوم جاهلیــت 
ــد: وَ اذَِا  ــرده و مى گوی ــوم ک ــدیداً آن را محک ــرآن ش ــه ق ــت ک ــن اس ــد و همی گردی
الْمَــووُْدةَُ سُــئِلَتْ * بِــایَِّ ذَنْــب قُتِلَــتْ«: در قیامــت دربــارۀ دختــران زنــده بــه 
 گــور شــده ســؤال مى شــود*که بــه چــه گناهــى آن هــا کشــته شــدند«؟)۱(.
ایــن احتمــال نیز وجــود دارد که تولید کننده بودن پســران و مصرف کننده بودن 
دختــران در آن جوامــع، نیــز بــه ایــن جنایــت کمــک کــرده باشــد؛ زیــرا پســر بــراى 
آن هــا، ســرمایۀ بزرگــى محســوب مى شــد کــه در غارت گری ها و نگه دارى شــتران 
 و ماننــد آن از وجــودش اســتفاده مى کردنــد در حالــى کــه دختــران چنیــن نبودند.

از ســوى دیگــر وجــود جنگ هــا و نزاع هــاى دایمــى قبیله گــى میــان آن هــا ســبب 
ــادل  ــب و تع ــاً تناس ــد، طبع ــو مى ش ــگ  ج ــران جن ــردان و پس ــریع م ــدان س فق
ــران  ــود پس ــا وج ــا آن ج ــورد و ت ــم مى خ ــه ه ــران ب ــران و پس ــداد دخت ــان تع می
ــۀ  ــر، مای ــد دخت ــود و تول ــۀ مباهــات ب ــد یــک پســر، مای ــود کــه تول ــز شــده ب عزی
ناراحتــى و رنــج یــک خانــواده!. ایــن امــر، تــا آن جــا رســید کــه بــه گفتــۀ بعضــى از 
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مفســران، بــه محــض ایــن کــه حالــت وضــع حمــل بــه زن دســت مــى داد شــوهر، 
از خانــه متــوارى مى گشــت، مبــادا دختــرى بــراى او بیــاورد و او در خانــه باشــد! 
ســپس اگــر بــه او خبــر مى دادنــد، مولــود پســر اســت، بــا خوش حالــى و هیجــان 
وصف ناپذیــرى بــه خانــه بــاز مى گشــت؛ امــا واى اگــر بــه او خبــر مى دادنــد 
ــت)2(. ــر مى گرف ــان او را در ب ــدوه ج ــم و ان ــش خش ــت آت ــر اس ــوزاد دخت ــه ن  ک
داســتان »وئــاد« پــر از حــوادث بســیار دردنــاک و چنــدش آور اســت. از جمله نقل 
کرده انــد: مــردى خدمــت پیامبر)ص( آمد. اســلام آورد، اســلامى راســتین، روزى 
خدمــت رســول خــدا)ص( رســید و ســؤال کــرد: آیــا اگــر گنــاه بزرگى کرده باشــم، 
توبــۀ مــن پذیرفتــه مى شــود؟ حضــرت فرمــود: خداونــد تــواّب و رحیــم اســت. او  
عــرض کــرد: اى رســول خــدا)ص( گنــاه مــن بســیار عظیــم اســت، فرمــود: واى 
بــر تــو هــر قــدر گنــاه تــو بــزرگ باشــد، عفــو خــدا از آن بزرگ تــر اســت. عــرض 
کــرد: اکنــون کــه چنیــن مى گویــى بــدان: مــن در جاهلیــت بــه ســفر دورى رفتــه 
بــودم، در حالى کــه همســرم بــاردار بــود، پــس از چهــار ســال بازگشــتم، همســرم 
ــر  بــه اســتقبال مــن آمــد، نــگاه کــردم دخترکــى در خانــه دیــدم، پرســیدم: دخت
کیســت؟ گفــت: دختــر یکــى از همســایگان اســت! مــن فکــر کــردم ســاعتى بعــد به 
خانــۀ خــود مــى رود؛ امــا بــا تعجــب دیــدم نرفــت، غافــل از این کــه او دختــر مــن 
اســت و مــادرش ایــن واقعیــت را پنهــان مــى دارد تــا مبــادا بــه دســت مــن کشــته 
شــود. ســرانجام گفتــم: راســتش را بگــو ایــن دختــر کیســت؟ گفــت: بــه خاطــر 
دارى هنگامــى کــه بــه ســفر رفتــى بــاردار بــودم، ایــن نتیجــۀ همــان حمــل اســت 
و دختــر تــو اســت!. آن شــب را بــا کمــال ناراحتــى خوابیــدم؛ گاهــى، بــه خــواب 
مى رفتــم و گاهــى بیــدار مى شــدم، صبــح نزدیــک شــده بــود، از بســتر برخاســتم 
و کنــار بســتر دختــرک رفتــم، در کنــار مــادرش بــه خــواب رفتــه بــود، او را بیــدار 
کــردم و بیــرون کشــیدم گفتــم: همــراه مــن بــه نخلســتان بیــا. او بــه دنبــال مــن 
حرکت کــرد تــا نزدیــک نخلســتان رســیدیم، من شــروع به کنــدن حفره اى کــردم، 
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و او بــا مــن کمــک مى کــرد کــه خــاک را بیــرون آورم، هنگامــى کــه حفره تمام شــد، 
زیــر بغــل او را گرفتــم و در وســط حفــره افکنــدم-در ایــن هنــگام، هــر دو چشــم 
پیامبــر)ص( پــر از اشــک شــد- ســپس دســت چپــم را بــه کتــف او گذاشــتم کــه 
بیــرون نیایــد و بــا دســت راســت خــاک بــر بالایــش انداختــم! و او پیوســته دســت 
و پــا مــى زد، مظلومانــه فریــاد مى کشــید پــدر جــان! بــا مــن چــه مى کنــى؟ در ایــن 
هنــگام، مقــدارى خــاک بــه روى ریش هــاى مــن ریخــت او دســتش را دراز کــرد و 
خــاک را از صــورت مــن پــاک کــرد؛ ولــى مــن همچنــان قســاوت مندانه خــاک بــه 
روى او  مى ریختــم تــا آخریــن ناله هایــش در زیــر عظیمــى از خــاک محــو شــد! در 
این جــا پیامبــر)ص( در حالــى کــه بســیار ناراحــت و پریشــان بــود و اشــک هایش 
ــر  ــود کــه رحمــت خــدا ب ــن ب ــه ای ــاک مى کــرد، فرمــود: اگــر ن را از چشــمانش پ
غضبــش پیشــى گرفتــه، لازم بــود هــر چــه زودتــر انتقــام از تــو بگیــرد)3(. و نیــز 
در حــالات »قیــس بــن عاصــم« کــه از اشــراف و رؤســاى قبیلــۀ »بنــى تمیــم« در 
ــم: »روزى  ــر)ص(، اســلام آورد مى خوانی جاهلیــت بــود و پــس از ظهــور پیامب
بــه خدمــت پیامبر)صــل( آمــد تــا بــار گنــاه ســنگینى را کــه بــر دوش مى کشــید، 
شــاید ســبک کنــد. عــرض کــرد: »در گذشــته گروهــى از پــدران بــر اثــر جهــل و  
ــاهِ خــود را زنــده بــه گــور کردنــد، دوازده دختــر نیــز  بى خبــرى، دختــران بى گن
نصیــب مــن شــد کــه همــه را بــه ایــن سرنوشــت شــوم مبتــلا ســاختم!. هنگامــى 
کــه ســیزدهمین دختــرم را همســرم مخفیانــه بــه دنیــا آورد و چنیــن وانمــود کــرد 
کــه نــوزادش مــرده بــه دنیــا آمــده؛ امــا در خفــا آن را نــزد اقــوام خود فرســتاده بود 
موقتــاً فکــرم از ناحیــۀ ایــن نــوزاد راحــت شــد؛ امــا بعــداً کــه از ماجــرا آگاه شــدم 
او را بــا خــود بــه نقطــه اى بــردم و بــه تضــرع و التمــاس و گریــۀ او اعتنــا نکــردم، 
زنــده بــه گــورش ســاختم!. پیامبر)صــل( از شــنیدن ایــن ماجــرا ســخت ناراحــت 
شــد و در حالــى کــه اشــک مى ریخــت فرمــود: مَــنْ لایَرحَْــمُ لایُرحَْــمُ»: کســى کــه 
رحــم نکنــد بــه او رحــم نخواهــد شــد«، ســپس رو بــه ســوى »قیــس« کــرد و گفت: 
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روز بــدى در پیــش دارى، »قیــس« عــرض کــرد چــه کنــم تــا بــار گناهــم ســبک 
شــود؟ پیامبــر)ص( فرمــود: بــه تعــداد دخترانــى کــه کشــته اى بندگانــى آزاد کــن 
)شــاید بــار گناهــت ســبک شــود(.)۴( و نیــز در حــالات »صعصعــة بــن ناجیــه« 
)جــدّ »فــرزدق« شــاعر معــروف( کــه انســان آزاده و شــریفى بــود، مى خوانیــم در 
عصــر جاهلیــت بــا بســیارى از عــادات زشــت آن هــا مبــارزه مى کــرد تــا آن جــا کــه 
3۶0 دختــر را از پــدران شــان خریــد و از مــرگ نجــات دادِ حتــى در یک مــورد براى 
نجــات نــوزاد دختــرى کــه پدرش تصمیم بــر قتل او داشــت، مرکب ســوارى خود، 
و دو شــتر بــه پــدر آن دختــر داد. پیامبــر)ص( فرمــود: کار بســیار بزرگــى انجــام 
دادى، و پــاداش تــو نــزد خــدا محفــوظ اســت!. »فــرزدق« بــه ایــن کار نیــاى خــود 
ــذِی مَنَــعَ الْوائِــداتِ *** فَاحَْیَــا الْوئَِیْــدَ فَلَــمْ تُوائَــدْ:  ــا الَّ افتخــار کــرده مى گفــت: وَ مِنَّ
»از دودمــان مــا کســى را ســراغ داریــم کــه جلــو زنــده بــه گــور کــردن دختــران را 
گرفــت، آن هــا را زنــده کــرد تــا در خــاک دفن نشــوند)۵(. »بــه زودى خواهیــم دید: 
چگونــه اســلام بــه همــۀ ایــن فجایــع و جنایــات وحشــت ناک پایــان داد و بــه زن 

شــخصیتى عطــا کــرد کــه در تاریــخ ســابقه نداشــت.

ایــن را پذیرفتیــم کــه حضــرت رســول زنــده بــه گــور کــردن دختــران را در پرتوِ 
نــور هدایــت اســلام و قــرآن منــع قــرار دادند؛ ولی  متأســفانه دختــران را به صدها 
و هــزاران مشــکل دیگــر مواجــه ســاختیم کــه زنــده بــه گور کــردن هیچ چیــزی هم 
نبــود. هــدف مــا از ایــن پیش گفتــار در مــورد دختــر خانم هــای اســت کــه از زنــده 
گــی بــه ســتوه آمده انــد، هــزار بــار مــرگ را نســبت بــه زندگــی فلاکت بــار ترجیــح 
می دهنــد. مثــلًا در کشــور قهرمــان خیــز مــان، بــرادر قتــل می کنــد خواهــر قاتــل 
را بــه بــرادر مقتــول بــه نــام »بــد« می دهنــد. شــما چــه تصــوری داریــد کــه عمــر 
آن خواهــر قاتــل در نــزد بــرادر مقتــول بدتــر از »زنــده بــه گــوران« نخواهــد بــود؟ 
از جملــه هــزاران روی دادهــای ایــن چنینــی در ایــن داســتان، قصــۀ تراژیــد بانــو 
روحینــا را زیــر ذره بیــن انســانیت خــود قــرار دادیم و شــما عزیزان را بــه خواندن 
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ــن  ــت کــه در ای ــد گف ــرار بای ــه تک ــم: و ب ــز دعــوت می نمایی ــن داســتان غم انگی ای
نوشــتار از شــیوۀ ریالیــزم بــه طــور قطــع اســتفاده شــده اســت.

بانــو روحینــا، مــادرش را حیــن زایمــان بــرادر کوچکــش از دســت داد؛ وقتــی 
مــادر روحینــا مُــرد او ۴ ســال داشــت. پــدر روحینــا )رحیــم خــان( زن دوم گرفت، 
ــت،  ــود نپذیرف ــث اولاد خ ــچ گاه منحی ــم( او را هی ــر خان ــا )دلب ــدر روحین مادران
ســتم های بســیار بــراو روا داشــت بالاخــره پــدرش او  را بــا پســر بچــه ای نامــزد 
کــرد کــه در آن زمــان فقــط ۸ ســال داشــت. آن پســر بچــه غــرض پیــدا کــردن کار 
و بــار و زندگــی خوب تــر بــه کشــور ایــران رفتــه بــود؛ ولــی متاســفانه در آن جــا 
بــه موادمخــدر آغشــته شــده بــود. آن پســر بچــه ظالــم خــان نام داشــت و مشــهور 
بــه »جمبــوری« بــود. او از حســن خوبــی برخــوردار بــود. از این کــه متاســفانه 
در کشــور جعبــۀ اســرار ماننــد مــا، هزارگونــه فســاد و یکــی هــم فعــل بچه بــازی 

افتخــار اســت و رواج دارد او نیــز دچــار ایــن فعلیــت شــد.

وقتــی »رحیــم خــان« به جمبــوری اطــلاع داد که او را نامزد ســاخته اســت، آن 
بچــه در حالــت بــدی قرارداشــت بــه پــدر و مــادرش گفــت: نامــزد چــه اســت؟ مــن 
خــو نــام دارم، ظالــم خــان هســتم. مــادرش بــا لبــان پــر از خنــده و خوش حالــی به 
پســرش -کــه از جنــس نــر اســت- گفــت: تــو را زن دادیــم دختــر برایــت گرفتیــم، 
مبــارک باشــد. جمبــوری کــه خمــار بــود کشال کشــال حــرف مــی زد. به مــادرش 
ــر  ــن دی ــن م ــوب نکردی ــر کار خ ــان. مگ ــین مممممادرج ــده باش ــت: زززززن گف

زززززنــده نمی مانــم چــون مریــض هســتم.

مــادرش گفــت: »خــدا نکنــد فرزنــدم، بلایــت در جــان مــه چــرا تــو را چــه شــده؟ 
چــه تکلیــف داری؟ پیــش دکتــر بــرو کــه خــوب شــوی بخیــر، زود بیایــی وطــن که 
بــرت عروســی بــه شــأن و شــوکت بگیرم«. جمبــوری خندیــد و گفت: ممممممادر 

مــن مریض عشــق هســتم مه عاشــق شــدیم.
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مــادرش وارخطــا از او پرســید: بــالای کــی عاشــق شــدی؟ چرا مــاره نگفتی که 
دختــر مردمــه بــرت نمی گرفتیــم. جمبــوری گفت: »عاشــق پیســه! کســی کــه برم 
پیســۀ پــودر را بدهــد جانــم را برایــش می بخشــم؛ حــالا دیگــر در دو عمــل محتــاط 
شــدیم یکــی پــودر و دومــی هــم مــه خــودم مثــل زن هــا کتــی بچــا هم خوابــه میشــم 

پــول می گیــرم«.

جمبــوری کــه کشال کشــال گــپ مــی زد و  می خندیــد بــه مــادرش گفــت: »مــادر 
مــه عاشششششــق پــودر شــدیم، بــرو بــان مــا نــه تــو ره می شناســم نــه پدرمــه 
می شناســم. یگانــه دوســت خوب مه پودر اســت، شــما کــدام درد مــرا دوا کردین، 
همیــن  پــودر اســت کــه مــرا از غم هــا نجــات میتــه، مــن از دل و جــان عاشــق پــودر 

هســتم. مــن »روحــی موحــی« را نمی شناســم و نــه بــا او عروســی می کنــم.

مــادر و پــدرش زیــاد برایــش عــذر کردنــده گفتنــد: »پــودر را تــرک کــن بچیــم، 
پــودر کــدام چیــزی بــرت نمیتــه«. ظالم خــان در جــواب هــر دو گفت: پــس روحینا 
بــرم چــه میتــه ؟ مــادرش گفــت: »روحینا بــرت آرامش میتــه، او برت نام و نشــان 
میتــه، هرچــه عاجــل پــودر ســبیل مانــده را تــرک کــن و بیــا به وطــن، بیا همین جه 

یــگان کار و بــار کــن«.

جمبــوری گفــت: مــادر جــان و پــدر جــان مــه حــال او بچــۀ خورد ســال نیســتم 
کــه شــما راهنمایــی ام  کنیــد؛ حــال خــودم صاحــب ریــش و بــروت هســتم و بــه 
صدهــا جــوان دوســت و آشــنا دارم. پــدر جمبــوری از او پرســید: تــو چقــدر پــول 
داری؟ ظالــم خــان خندیــد و گفــت: مــه ممممممممممــه هیچ پپپپپپپپول نــدارم مه 

پــول از کجــا کــدم؟

مــادرش پرســید خــی پــول پــودر را از کجــا می کنــی و چــه می خــوری؟ نــان 
از کجــا می کنــی؟ ظالــم خــان شرمنده شــرمنده گفــت: مــه شــکر خــودم ســرمایه 
هســتم از جانــم ســرمایه ســاختیم. پــدرش گفــت ای چــه قســم ســرمایه اســت؟ 
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ظالــم خــان گفــت: خــو چــه می کنــی پــدر مــه پــول پــودر را از یــک طریــق پیــدا 
می کنــم و نانــم را از تــه مانــدۀ هوتل هــا جمــع می کنــم. مــه خــو تنهــا نیســتم بــه 
ده هــا رفیــق دارم همــۀ مــا مشــترک کار می کنیــم، در رســتورانت ها میریــم نــان 
جــم می کنیــم، گوشــت مــرغ، برنــج، بعضــی وقتــا گوشــت گوســفند. غیــر ازو هم 
خــدا مــره ایتــو صــورت داده کــه کل بچــای جوان ســر مه عاشــق هســتند، هرکس 

کوشــش می کنــد اول کتــی مــه باشــد.

ــم خــان وارخطــا شــده پرســید: او بچــۀ خــر تــو کــون نتــی؟ کونــی  پــدر ظال
نباشــی؟ بی شــرم یــک مــرد هیــچ وقــت ایتــور گپــا را نمی ز نــد تو هم مرد هســتی؟ 

ظالــم خــان کــه کشال کشــال گــپ مــی زد بــه پــدرش گفــت: پدر حــال ای گپــا ده 
افغانســتان زیــاد شــرم اســت در اینجــه ای گپــا عادیــس خیلــی بچــا همیــن کار را 
می کننــد و در غیــر ازو اگــر همیــن کار را نکنــم مــه نــان از کجــا پیــدا کنــم؟ پــدر و 
مــادر ظالــم خــان و فهمیدنــد کــه فرزنــد شــان بــه خاطــر پیــدا کــردن پــودر مفعول 
شــده اســت. تمــاس را قطــع کردنــد و بــه گریــان شــدند. تقریبــاً ســه الــی ۴ مــاه 
والدیــن ظالــم خــان بــه حــال و روز فرزنــد شــان گریســتند؛ ولــی ایــن راز را افشــا 

نکردند.

شــاید بعضــی از خواننــدگان این داســتان تصور نماینــد که ظالم خــان در این 
عرصــه ملامــت اســت ولــی نخیــر او نــه گنهکار اســت نه کســی دیگر جــز مردمان 
نــا بخــردی کــه بــه مــواد نشــه آور رو می آورنــد و از جانبــی هــم سرنوشت ســاز کــه 
همانــا خــدا اســت؛ مــردم غریــب بــه تــوکل او، اولاد خــود را ســر بــه صحــرا رهــا 
می کننــد... . وقتــی ظالــم خــان بــه طــرف کشــور ایــران در حرکــت شــد ۱۵ ســال 
داشــته اســت. یــک بچــۀ برهنــه  روی، بــا دســت های نــازک و کار نکــرده و روی 
تقریبــاً نــازک و ســفید. پــدر، مــادر و خــود جمبــوری وقتی به ســوی خــدای دادگر 
دســت دعــا بلنــد کردنــد از او خیــر خواســتند و پــول زیــاد؛ ولی گاهی هم بــه فرزند 
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شــان دل نســوختاندند کــه چگونــه ایــن بچــۀ زیــر ســن را بــرای پیــدا کــردن پــول 
بــه ایران-کــه منشــا و تولیدگــر اصلــی مــواد مخدر اســت- بفرســتیم. فقط توکل 
شــان را بــه خــدا کردنــد و ایــن واقعیتی ســت کــه این همــه از روی مجبوریت هــای 

اقتصــادی صــورت گرفته اســت.

عــلاوه از ایــن، اگــر تاریــخ اســلام را بــه دقــت مطالعــه نماییــم، درمی یابیــم کــه 
دیــن مبــارک اســلام در دنیــا و آخــرت حــق قابــل ملاحظــه ای بــرای زنــان نــداده 
اســت. اســلام چگونــه بــه زن نــگاه می کنــد؟ اســلام کــدام دیــن اســت؟ دینــی کــه 
زنــان را از زنــده بــه گــور شــدن نجــات داد و بــه آن ها کرامت و حقوق انســانی داد؟ 
یــا دینــی کــه مــردان را از زنــان برتــر دانســت و دســتورداد کــه زنان مطیــع مردان 
باشــند؟. یعنــی در واقــع قــرآن برابــری حقــوق زن و مــرد را تأمیــن نکــرده چــون 
اصــلًا آن زمــان بســتری بــرای برابــری ایــن حقــوق فراهــم نبــود. زنــی کــه اصــلًا 
حقــی نداشــته یــا حــد اقــلِ ممکــن حقوقــی را برایــش قایــل بوده انــد٬ بــه ســطحی 
رســانده اند کــه بــه او بگوییــم جنــس دوم و بخشــی از حقــوق او را تأمیــن کنیــم. 
راســتش خوانــدن و بــاور کــردن چنیــن جمــلات بــرای شــخص مــن قابــل بــاور 
نیســت یعنــی کــه چگونــه بــرای خــدا زمینــه مســاعد نبــود کــه حقــوق زن و مــرد 
ــه  ــود ک ــر می ش ــوال برانگیزت ــا س ــرد؟ این ج ــی می ک ــان معرف ــات یک س را در آی
شــاید قانــون اســلام را اشــخاص و افــراد علمــای اســلامی بــه اصطــلاح تعییــن 
نموده انــد نــه خــدا! این جــا زمینــۀ کفرگویــی انســان فراهــم می شــود کــه چــرا و 
چگونــه خــدای یگانــه، خالــق همه مخلوقــات این فــرق را میــان زن و مرد گذاشــته 
ــت کــن، او را ســرزنش کــن، زن  ــلًا: زن کشــت زار مــرد اســت، او را ل اســت. مث
ناقص العقــل اســت ؛ دو زن مســاوی بــه یــک مــرد و امثالهــم. اگــر چنیــن آیــات را 
خــدای توانــا گفتــه اســت، آیــا در این جــا عدالــت خداونــدی مراعــات شــده اســت؟ 
آیــا تنهــا یک بــار اگــر یک مــرد یــک طفــل بیــاورد بــرای بــار دوم چنیــن تکالیــف را 
متقبــل خواهــد شــد؟ و یــا این کــه نســل بشــر را بــه زودی از بیــن خواهــد بــرد! 
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آیــا یــک مــادر کــه ۹ مــاه یــک طفــل را در شــکمش می گردانــد و دو ســال از شــیرۀ 
جانــش او را تغذیــه می نمایــد و شــب ها بی خوابــی می کشــد تــا صــدای طفلــش 
بلنــد نشــده و پــدرِ طفــل خــواب راحــت نمایــد، در کجــای ایــن نــوع احــکام عدالــت 

برقــرار اســت؟

وقتــی کــه بــه اشــعار عــرب نــگاه می کنیــد، در آن موقــع می بینیــد کــه تغــزل٬ 
رفتــار عاشــقانه و روابــط بیــن زن و مــرد اتفاقــاً روابطــی اســت بــر اســاس روابــط 
قبیلــه ای خیلــی آزاد. یعنــی کــه زندگی قانون مند نیســت ولــی غریزه یی و قبیله یی 
اســت. مــن نمی دانــم کــه آیــا اســلام چــه چیــزی را بــه ایــن شــرایط اضافــه کــرد یا 
نــه؛ ولــی می توانــم ایــن را بگویــم چیــزی کــه در کل روحیــۀ شــریعت اســلام وجود 
ــن را در قــرآن هــم می توانیــم ببینیــم٬ اتفاقــاً خیلــی مردســالار  دارد و مــا ایــن تُ
اســت. یعنــی در شــریعت می آیــد بــرای این کــه آن قــدرت قبیله یــی و غریــزی را 
بشــکند تمــام قــدرت و نهادهــای اجتماعــی را می بــرد در چارچوب خانــواده و مرد 
ــوان تابــع قــرار  ــم  گیرنــده در رأس خانــواده و زن را بــه عن ــوان تصمی را بــه عن
می دهــد. قــرار مطالعــات ســال های متمــادی و مطالعــۀ آیــات قرآنــی دریافتیــم کــه 
دیــن مقــدس اســلام زن را از زنــده بــه گورکــردن نجــات داد ولــی منحیــث بــرده 
غریــزه وی و خــوش گذرانــی  مردقــرار داده اســت ، آیــات متعــدد قــرآن در مــورد 
زنــان چنیــن صراحــت دارد، زنــان کشــت زار مــرد انــد از هرراهــی کــه خواســته 
باشــی می توانــی داخــل کشــت زارت شــوی، زنــان تــان را بزنیــد، از آن هــا لذایــذ 
جنســی را ببریــد، حــق گــپ زدن بــه زن هــا در مقابــل مــردان حــرام اســت، زن باید 
پوشــیده باشــد تا مردان تحریک نشــوند، دو زن معادل یک مرد اســت، شــهادت 
دو زن معــادل شــهادت یــک مــرد اســت. زنــان بــدون اجــازۀ شــوهر حــق ندارنــد 
خانــۀ والدیــن برونــد، زنــان حــق ندارنــد بــدون اذن مرد بــه زیارت گاه ها و مســاجد 

برونــد و امثالهــم چیزهــای اســت کــه بــرده بــودن زن را شــهادت می دهــد.

از جانبــی هــم متاســفانه کلتــور در کشــور مــا چنین حکــم می کند کــه دختران 
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در بیــن اکثــر فامیل هــا جــای دوم یــا مقــام دوم را دارنــد. در خانه ای کــه زن دختر 
می زایــد، مــردان تصــور غلــط دارنــد و گمــان می برنــد گنــاه زن اســت کــه بچــه 
ــا  ــت و کــوب و حت ــد، ل ــا ســرحد مــرگ تهدی ــرزای را ت ــد. اولًا آن زن دخت نمی زای
ماننــد یــک گیــاه هــرزه بی مقــدار و ناچیــز حســاب می کننــد و یــا اکثــراً اگــر فرزنــد 
پســر نداشــتند بــه زودی زن دوم و ســوم را در قطــار خانم هــای شــان اضافــه 

می نماینــد.

 البتــه بعیــد نیســت اگــر بگویــم کــه جهــان مــا بــه ویــژه مــردم کشــور مــا ماننــد 
بعضــی معتقدیــن مــردم هندوســتان بــه مذهــب آلت پرســتی گرفتارنــد، فکــر کنــم 
گناهــی نخواهــد شــد کــه بگویــم چــه فرقــی میــان دختر و پســر به جــز از یــک توته 
گوشــت دراز و یــا برعکــس گوشــت  چپــات واژگــون شــده وجــود دارد؟ بــه جــز از 
این کــه از پســران آلــت شــان بیــرون برآمــده و از دختــران واژگــون شــده در داخــل 
بــدن شــان پنــاه اســت، دیگر چیســت؟. اگــر مردم ما آلت پرســت نیســتند پس چه 
تفــاوت میــان فرزنــد دختــر و پســر اســت؟ بــه صدهــا مراتــب ثابت شــده اســت در 
خانــه ای کــه فرزنــد پســر حضــور پیــدا می کند دیگــر خواهــرش خوارتر می شــود. 
همــۀ توجــه طــرف آن پســر بچه می شــود، دختــران مظلــوم تاریخ از همیــن بدوی 
تولــد زنــده بــه گــور می شــوند. هرقــدر ســن دختران بــه بلوغیت می رســد به همان 
انــدازه زیــر ســتره و ســتم خانــواده بــه ویــژه بــرادران قــرار می گیرنــد؛ خاصتــاً آن 
برادرانــی کــه خــود شــان روزانــه در مقابــل دانشــگاه ها و یــا مکاتــب در پــی یــک 
دختــر چــون ســگان ولگــرد    بی آبــرو و بی عــزت چــون هرزه هــا می گردنــد؛ ولــی 
وقتــی بــا خواهــران شــان در خانــه مقابــل می شــوند برخــورد غیــر انســانی نموده 
خواهــران شــان را زیــر فشــار قــرار داده گناهانــی را کــه خــود ارجمندهــای والدین 
انجــام می دهنــد، بنــام خواهــران شــان لکــۀ ننــگ می شــوند، نمی پذیرنــد همیــش 
در صــدد آن انــد تــا خواهــران شــان را ملامت معرفی نمایند. تجربه ثابت ســاخته 
اســت کــه در دنیــای رجاله هــا در یــک خانــواده، مردهــا حیثیت نیمه خدایــی دارند 
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ولــی همین کــه زن هــا  را از زنــده بــه گورکــردن نجــات داده انــد حاشــا و آفریــن! بــه 
ایــن اســلام گفتــن! بایــد ورد زبــان شــان باشــد البتــه در حــد یــک غــلام می توانند 

بــه زندگــی شــان ادامــه دهند.

در یــک خانــواده وقتــی یــک فرزنــدِ پســر دارنــد و ســه فرزنــد دختــر، هــزاران 
هم چــو دختــر فــدای تــار مــوی آن فرزنــد پســر کــه در آینــده کمــر پــدر را بســته 
می کنــد، دختــر چــه می کنــد؟ هیهــات چــه نیســت کــه دنیــای رجاله هــا بــالای زنده 
بــه گــوران تحمیــل نمی نماینــد. »میرویــس«  قتــل می کنــد در عــوض خواهــرش 
»مــاگل« را بــد می دهنــد. شــما خــود تصور کنیــد وقتی کســی را بــرادری دختری 
بــه قتــل می رســاند و آن دختــر در خانــۀ دشــمن زنِ آن خانــه می شــود، چگونــه 
زندگــی خواهــد داشــت؟ آیــا بالاتــر از بــرده؟ نــه بــه هیــچ وجــه، بلکــه اطفــال ایــن 

نگون بخــت را نیــز دوســت ندارنــد و بــه دیــدۀ کراهیــت می بیننــد.

بــه هرحــال... . بیاییــم ســر اصــل داســتان کــه ظالــم خــان مشــهور بــه 
»جمبــوری« چــه گل هــای را بــه آب داد و بانــو روحینــا در کــدام حالت قــرار گرفت. 
بعــد از آن کــه مــادر و پــدر ظالــم خــان بــاوی صحبــت نمودنــد و نویــد نامــزدی اش 
را دادنــد، در جــواب شــنیدند کــه فرزنــد دل بنــد شــان متأســفانه معتاد پودر شــده 
اســت او بــه خاطــر پیــدا کــردن خــوراک و پــودر مفعــول گردیــده اســت و شــب ها 
بــه خاطــر پیــدا کــردن مبلغــی در بغــل چنــد نفــر مجــرد مــی رود تــا مبلغ چنــدی به 
دســت آورده شــکمش را ســیر نماینــد. پــدر ظالــم خــان آقــای »رحیــم خــان« در 
مشــوره بــا همســرش تصمیــم گرفــت تا بــه ایران بــرود، گم شــدۀ پــودری خویش 
را پیــدا نمایــد و ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت طالبــان در افغانســتان مســتقر 
گردیــد و دیده بــان حقــوق بشــر در مــورد زنــان افغــان چنین می نویســند: دیدبان 
حقــوق بشــر و مدافعــان سیاســت ایــالات متحــده امریــکا بــرای زنــان و دختــران 
افغــان می گوینــد در کنــار حذف سیســتماتیک زنــان از اجتمــاع از ســوی رهبران 
طالبــان، خشــونت های مبتنــی بر جنســیت به ویــژه در خانه، در دوســال گذشــته 
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در افغانســتان بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت.

ایــن نهادهــا بــا نشــر اعلامیــۀ مشــترک زیــر عنــوان »دو ســال ســتم طالبــان« 
بــه مناســبت دو ســالگی حاکمیــت دوبــارۀ طالبــان بــر افغانســتان روزی پیــش  
گفتنــد: در حــال حاضــر خدمــات محافظــت و پاســخ گویی بــرای زنــان و دختران 
در افغانســتان تقریبــاً وجــود نــدارد. »هیدربــار« مســوول بخــش زنــان دیدبــان 
حقــوق بشــر در صحبــت بــا رادیــو آزادی در ایــن مــورد گفــت که طالبان سیســتم 
محافظــت از زنــان رو بــه  رو بــا خشــونت را در افغانســتان از بیــن برده انــد، 
می گویــد: »قبــل از آگســت 202۱ سیســتمی وجــود داشــت کــه می توانســت بــه 
ــد؛ امــا  ــه  رو هســتند، کمــک کن ــا خشــونت رو ب ــه ب زنــان و دخترانی کــه در خان
ایــن سیســتم بــه  طــور سیســتماتیک توســط طالبان برچیــده شــده و این مســأله 
ســبب شــده اســت کــه زنــان و دختــران در صــورت مواجــه شــدن بــا خشــونت 
واقعــاً جایــی بــرای فــرار نداشــته باشــند. ایــن درحالی ســت کــه یکــی از قربانیــان 
خشــونت های خانوادگــی نیــز در صجــت بــا رادیــو آزادی ادعــا می کنــد کــه پــس 
ــۀ طــلاق بــه  ــراً هنگامی کــه بــرای پیش بــرد قضی از خشــونت های خانگــی، اخی
مراجــع عدلــی و قضایــی طالبــان مراجعــه کــرده اســت ولــی از ســوی شــوهرش و 

کارمنــدان آن جــا مــورد خشــونت قــرار گرفتــه اســت.«

 »فامیل هــا و مردهــا ترســی را کــه داشــتند فعــلًا ندارنــد و همان قانون ســخت 
و محاکــم خاصی کــه وجــود داشــت و آنــان را از انجــام خشــونت علیــه زنــان بــاز 
می داشــت وجــود نــدارد؛ امــا حــالا کــه ایــن نهادهــا وجــود نــدارد، آمــار خشــونت 
ــد،  ــا بودن ــه بی ســواد و در خانه ه ــا خانم هــای ک ــر ب ــلًا اگ ــه،  قب ــالا رفت ــاً ب طبع
ایــن خشــونت ها صــورت می گرفــت؛ امــا حــالا کــه خشــونت بــا خانم هــای کــه 

تحصیــل کــرده و شــاغل بودنــد، هــم صــورت می گیــرد.«

دیدبــان حقــوق بشــر و مدافعــان سیاســت ایــالات متحدۀ امریــکا برای زنــان و 
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دختــران افغــان هم چنان گفته اســت در دو ســال گذشــته، ازدواجِ کــودکان و مرگ 
 و میــر مــادران در افغانســتان افزایــش یافتــه اســت. یعنی همان دورۀ آلت پرســتی 
بــه شــدتش ادامــه دارد. روی هم رفتــه رحیــم خــان پــدر ظالــم خان به طــرف ایران 
مــی رود او در آن جــا در اســتان اصفهــان ایــران در جســت وجوی فرزنــدش اقــدام 
می نمایــد. رحیــم خــان در اصفهــان: رحیــم خــان قبــلًا از دهــن مــردم شــنیده 
بــود کــه اصفهــان نصــف جهــان ولــی ام روز بعــد از ۵۸ ســالگی، ایــن شــهر زیبای 
کشــور همســایه را بــا چشــم ســر می بینــد. او در طــول ۱3 روز طــوری قاچــاق از 
راه هــای صعب العبــور وارد ایــران شــده و خــود را بــه آدرس فرزنــدش می رســاند 
در اصفهــان آقــای رحیــم خــان روزها و شــب ها ســرگردان گاهی از ایــن و گاهی از 
آن می پرســد فرزنــدم را می پالــم ظالــم خــان را می شناســی؟ هرعابــر را می پرســد 
عابریــن بعضــاً لفــظ رحیــم خــان را نمی فهمنــد و بعضــی هــم بــالای او تمســخر 

می کننــد کــه بــرو کاکا در ایــن کشــور ظالــم نیســت.

شــام چهــارم بــود کــه یکــی از افغانــان مقیــم اصفهــان را پیــدا کــرد، از او طالب 
کمــک شــد. آن مــرد تقریبــاً ۴0 و چنــد ســاله بــه رحیــم خــان گفــت: چــه نســبتی 
داری بــا ظالــم خــان؟ رحیــم گفــت: »او بچــۀ مــه هســت، مــه بریــش زن گرفتیــم او 
بچــه حــال خــوده درینجــه پــت کــده حاضــر نمیشــه، دختــر مردمــه بنــد انداختــه آ 

بــرادر مــا و شــما مســلمان هســتیم بــاز افغــان هســتیم خیلــی بد اســت.

آن مــرد افغــان عجــب گل نــام داشــت. برای پــدر ظالم خان پیش نهــاد کرد کاکا 
اگــر از مــن می شــنوی بــرو بهتــر اســت همــو دخترکــه ره آزادســازی طــلاق بتیش 
بــه خاطری کــه گنــاه دارد ای دختــرک کــی را گرفتیــن بــر بچــه نازدانۀ تــان؟ رحیم 
خــان در جــواب گفــت: »بــرادر هرکــس کــه هســتی دهنتــه بخیــر بــاز کــن طــلاق 
در بیــن مــا مــردم رواج نیســت، ای گپایــت خوشــم نیامــد مــه دختــرک رحمــدل 
خــان پایــان قلایــی را برایــش گرفتیــم او دخترکم هنوز ۸ ســاله اســت مــادرش در 
وقــت زایمــان فــوت شــده اســت  دیگــه ای گپــا در بیــن مــا مــردم شــرمس«. عجب 
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خــان مســتقیم بــه رحیــم خــان گفــت: کاکا جــان خفــه نشــو تــو در مــورد بچــه ات 
می فامــی کــه بچــه ات چــه کار می کنــد آیــا او می توانــد بعــد از ســر خــودت زن خود 

را نــگاه کند؟ 

رحیــم خــان گفــت: »چــه کــده بچــۀ مــه آدم بدخــو نخــاد شــده باشــد و بــاز چــرا 
نــگاه نمی توانــد حــال خــورد خــورد بچــا زن هــای شــان را نــگاه می کننــد او خــو 

کلان بچــه اســت صاحــب ریــش و بروتــس.«

عجــب خــان گفــت: کاکا رحیــم خان بیا خفه نشــو یــک واقعیت بود گفتــم.  هر 
شــب بــا چشــمایم می بینــم، قبــول کــن همــو دخترکــه ره طــلاق بتــی کــه گردنــت 
آزاد شــود، بــی ازو هــم دورۀ نامــزدی در افغانســتان دورۀ آزمایشــی اســت اگــر 

خوشــت نامــد ازهــم جــدا شــوید.

رحیــم گفــت: پــس راســت بگــو بچۀ مــره از نزدیک می شناســی چه عیــب دارد؟ 
عجــب خــان گفــت: بلــی مــن بچــۀ تــو را ایتــور می شناســم کــه تو نمی شناســیش، 
او مفعولــس. رحیــم خــان  مــرد اطرافــی بــود نمی دانســت کــه مفعــول چــه اســت و 
چــه را مفعــول می گوینــد. از او پرســید بــرادر کتــی مــه فارســی گــپ بــزن مــه لفــظ 

ایرانی هــا  ره بلــد نیســتم مفعول چیســت؟ 

عجــب خــان  رک و راســت بــه پــدر ظالــم خــان گفــت: بچــه ات کــون می دهــد. 
هــر شــب بــا چنــد مــرد مجــرد یک جــای خــواب می کنــد، وظیفــۀ یــک زن لکاتــه یــا 
فاحشــه را اجــرا می کنــد یعنــی تــا صبــح کــون میتــه حــال دلــت دگــه. رحیــم خان 
در ســودا غــرق شــد؛ حــالا دیگــر نــه تنهــا در فکــر این کــه بــا دختــر مــردم کــه بنــام 
بچــه اش نامــزد کــرده اســت؛ بلکــه در فکــر ایــن نیــز بــود کــه متاســفانه فرزنــدش 
دیگــر یــک مــرد مفعــول اســت کــه او را نمی خواهــد در هیــچ صورت ببینــد ولی باز 
هــم بــا ذهــن خــودش در جنــگ بــود تــا بالاخــره حــس محبــت اولاد بــر وی غلبــه 
کــرد. از عجــب خــان تقاضــا کــرد: لطفــاً لطفــاً بــرای یک بــار مــرا نــزد او برســانید 
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بعــداً در مــورد ایــن مســأله تصمیــم می گیــرم.

عجــب خــان کــه مــرد دهاتــی  بــود فقــط یــک کتــاب داشــت و آن را هــم نخوانــده 
بــود؛ ولــی از پــدر و مــلای مســجد شــان شــنیده بــود کــه خداونــد لواطــت کار و 
زنــاکار را نیــز نمی بخشــد، بیچــاره از این کــه در دنیــای دیگــر پــاداش نیکــوکاران 
حــور و غلمــان اســت، نمی دانســت کــه حــور بــرای ســکس کــردن و غلمــان نیــز 
بچه هــای مقبــول بــرای لــواط اســت. بــا خــودش فکــر می کــرد کــه آیــا خــود را بــا 
ایــن بچــۀ مفعــول رو بــه رو ســازد یانــه؟ بــا خــودش غــرق در فکــر بــود، رحیــم 
خــان بالایــش صــدا زد: چــه گفتــی عجــب بــرادر؟!  مــرا می بــری نــزد پســرم یانــه؟ 
عجــب گل گفــت: بلــی می بــرم تــان ولــی لطفــاً صبــر و حوصلــۀ تــان را از دســت 
ندهیــد، بــا هرچــه کــه مواجــه و رو بــه رو شــدید حوصلــه داشــته باشــید بیــا کــه 
برویــم. بعــد از چنــد دقیقــه هــر دو نفــر باهــم در یکــی از اتاق هــای مهاجریــن کــه 
ــر یکجــا باهــم زندگــی  ــاق حــدوداً ۱3 نف ــد در آن ات ــود، رفتن ــک گاراژ ب اصــلًا ی
می کردنــد؛ امــا اتــاق جمبــوری این جــا نبــود، بلکــه امشــب میهمــان عزیــز ایــن ۱3 
نفــر بــود. وقتــی رحیــم خــان و عجــب خــان داخــل اتــاق شــدند چهــار طــرف نظــر 
انداختنــد، ۱3 نفــر اتــاق و یک نفــر هــم جمبــوری بــه دیــدۀ کراهیــت بــه طــرف ایــن 
دو نفــر می بیننــد و بــالای رســول خــان کــه دروازه را بــاز کــرده، این هــا را اجــازۀ 

ورود داده، قهــر شــدند.

بــه هرصــورت... . عجــب خــان را اکثــراً بچــای ایــن اتــاق می شــناختند ولــی 
رحیــم خــان را نــه. پســر بچــۀ جــوان بــالای عجــب خــان صــدا کــرد: خــوش آمدی 
کاکا عجــب، چطــور شــد در ایــن وقــت شــام بدون خبر جویــای احوال ما شــدین؟ 
در ایــن هنــگام جمبــوری کــه کونــش برهنــه بــود یعنــی پتلــون او را کشــیده بودند 
در بغــل یکــی از پســر بچه هــا نشســته بــود. عجــب گفــت: ایــن مــرد رحیــم خــان 
نــام دارد از افغانســتان بــه پرســان فرزنــدش )ظالــم خــان( یــا همیــن جمبــوری 
آمــده اســت. رحیــم خــان را خــوش آمدیــد گفتنــد و جــای را برایــش نشــان 
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دادنــد کــه بنشــیند. او گفــت: مــن بــرای نشســتن نیامــده ام، این جــا بــه دیــدن 
بچــه ام )جمبــوری( آمــده ام بــالای فرزنــدش صــدا کــرد: ظالــم خــان! فرزنــدش از 
شــرمندگی بالادیــده نمی توانســت ولــی اعتیاد درپودر آن قدر بی شــرمش ســاخته 
بــود کــه بــه پــدرش ســلام نــداد؛ ولــی گفــت بخیــر آمدیــن در همین جه هــم مــرا آرام 

ــن؟ نمی مانی

پــدر جمبــوری رو بــه همــه حضــار کــرد و گفت: شــما همه بــرای من مثــل اولاد 
هســتین، شــما از خــدا نمی ترســین کــه از بچــۀ مــن ســؤ اســتفادۀ می کنیــد؟ یکــی 
از حاضریــن بــه رحیــم خــان گفــت: پــدر جــان بچــۀ تــان خــودش کــون میتــه از 
این کــه بــه ایرانی هــا کــون بتــه چــرا خــود مــا افغان هــا او را نکنیــم و هــان راســتی 
مــا خــو مفــت او را نمی کنیــم، پــول میتیــم و می کنیــم. امشــب مــا در ایــن اتــاق ۱3 
نفــر هســتیم، شــب رخصتــی اســت یعنــی فــردا رخصــت هســتیم، همــه تصمیــم 
گرفتیــم کــه امشــب میلــه کنیــم و فــی نفــر بــرای ظالــم خــان 20 تومــان هدیه بتیم 
و امشــب را بالنوبــه بــا مــا باشــد. رحیــم خــان نزدیــک بــود کنترلــش را از دســت 
بدهــد ولــی عجــب خــان برایــش گفــت: طبــق فیصلــه بایــد حوصله منــد باشــین و 

هیــچ چیــزی نگویین.

رحیــم خــان کــه اشــک می ریخــت و زارزار می گریســت رو بــه طــرف عجــب 
خــان کــرد و گفــت: اگــر تــو عــوض مــن باشــی چــه می کنــی؟ آیــا تحمــل دیــدن 
این همــه صحنه هــای دل خــراش را داری؟ عجــب خــان گفــت: بــدون شــک کــه حق 
بــه جانــب هســتی؛ ولــی حــالا بایــد از ایــن اتــاق بیــرون شــویم. بــالای فرزنــدت 
صــدا کــن اگــر بــا تــو مــی رود هــردوی تــان را در اتــاق خــودم می بــرم و شــب نــگاه 
می کنــم. رحیــم بــالای فرزنــدش صــدا زد: جمبــوری بیــا کــه بریــم امشــب همیــن 
مبلغــی را کــه این هــا برایــت می دهنــد مــن می دهــم؛ بیــا هــم راه عجــب خــان برویم.

جمبــوری کــه مفکــوره، ذهــن و همــه رگ هایــش پــودر صــدا می کــرد، بــه پدرش 



32

گفــت: تــو خــو پــدرم هســتی کتی پــدر خود کســی این کارهــا را نمی کنــد و ایــن آدم 
یک بــار مــرا باخــود بــرده بــود؛ تــا صبــح لــت کــرد، پــول نــداد و کارِ بــد هــم نکرد.

ــد ایــن پــول را برایــت  ــا پســرم کــه بریــم مــن ســه چن رحیــم خــان گفــت: بی
می دهــم. جمبــوری خوش حــال شــده از بغــل آن پســربچه جســت زده بلنــد شــد، 
پتلونــش را پوشــید. حیــن خــارج شــدن از اتــاق، چند دشــنام و حرف های زشــت 
و رکیــک  هــم شــنیدند ولــی رفتنــد تــا شــب را در اتــاق عجــب خــان ســپری کننــد. 

عجــب خــان کــه خــود بنــأ بــود و کارهــا را اجــاره می گرفــت، نــان خــوب بــرای 
رحیــم خــان و فرزنــدش تیــار کــرد و باهم نوش جــان کردند. رحیم خــان زبان به 
نصیحــت فرزنــد گشــود. او ســراپا گوش بــود، همه حرف هــای پدرش را شــنید و 
قبــول کــرد کــه فــردا بــا پــدرش یک جــا بــه طــرف وطــن بــرود؛ ولی بدبختانــه وقتی 
عجــب خــان و رحیــم خــان بــه خــواب رفتنــد ظالــم خــان موقــع را غنیمت شــمرده 
از اتــاق عجــب خــان فــرار کــرد. فــردا وقتــی رحیــم و عجــب بیــدار شــدند دیدنــد که 
جمبــوری فــرار کــرده اســت. عجــب خــان بــه رحیــم خــان قــول داد کــه بچــه ات را 
پیــدا می کنیــم تشــویش نکــن. صبحانــه ات را به اعصــاب آرام بخور مــن کارگرها 

را در کار و وظیفــه مصــروف بســازم بعــد می رویــم بــه پالیــدن جمبوری.

این هــا را می گذاریــم تــا چنــد روز در اصفهــان چکــر بزننــد مــن و شــما ســراغ 
روحینــا خانــم  و مقدســه می رویــم. خانــم مقدســه یکــی از خانم هــای تعلیم یافتــه 
و معلمــه در یکــی از مکاتــب دخترانــه بــود و در همســایگی فامیل هــای روحینــا 
ــر بــود و می دانســت کــه  ــا خب ــت و روز و روزگارِ روحین زندگــی می کــرد، از حال
ظالــم خــان در ایــران معتــاد پــودر شــده و عــلاو بــرآن مفعــول واقــع شــده اســت. 
او ایــن خبــر را از طریــق بــرادرزاده اش )جمشــید( اطــلاع یافتــه اســت؛ او در ایــران 
اســت و کســبه کاری می کنــد. مقدســه، روزی در خانــۀ مادرانــدر روحینــا مــی رود 
و از او  می پرســد: مبــارک، خبــر شــدم دخترکتــه نامــزد کــردی؛ امــا خبــرداری که 
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بــا کــی نامــزد کرده یــی؟ آیــا او را و خانــواده اش را می شناســی؟ میفامــی کــه او 
کجــا اســت؟

مادرانــدر روحینــا )دلبرخانــم( خانــم مقدســه را خــوش آمدیــد می گویــد و از او 
بــه خوش حالــی اســتقبال می کنــد.  چــای مــی آورد و در جریــان صحبــت از خانــم 
دلبــر می پرســد: فعــلًا می دانــی کــه جمبــوری  در کجــا و چــه کار می کنــد؟ خانــم 
دلبــر بــا بســیار دیده درایــی بــه مقدســه می گویــد: بلــی او شــکر خــدا بســیار یــک 
بچــۀ هوشــیار و کاری گــر اســت. فعــلًا ایــران رفتــه در آن جــا کار و بــارش درســت 
پیــش میــره و ماهانــه پــول خــوب بــرای پــدر و مــادرش روان می کنــد. مقدســه 
می پرســد: آیــا گاهــی هــم بــرای روحینــا کــدام تحفــه، پــول و یــا چیــزی روان کــده 
یــا نــی؟ دلبــر بــه او می گویــد: نــه بابــا کــور شــویم کــه چیزشــه دیــده باشــیم، تــازه 

خبــر شــدین کــه رحیــم خــان بــه دیدنــش رفتــه.

ــن وقــت  ــد. هــان راســتی در همی مقدســه، واقعیت هــا را چنیــن قصــه می کن
ــان آزرده  ــوار ج ــت: خ ــه گف ــد. مقدس ــر می باش ــز حاض ــاله نی ــای ۸ س روحین

ــان! ــما را دل ت ــاز ش ــم ب ــان می گ ــرای ت ــا را ب ــه واقعیت ه ــوین م نش

ــا شــوق و ذوق  ــزز ســخنان شــما را ب ــد اســتاد مع ــت: بگویی ــر گف ــم دلب خان
می شــنویم. مقدســه واقعیت هــا را فــاش کــرد و این کــه جمبــوری پســربچۀ 
نــاکاره، معتــاد و از همــه بدتــر مفعــول اســت. این هــا را بــه خانــم دلبــر قصــه کــرد 
و دانه دانــه گفــت. در همین جــا بــود کــه روحینــا )دختــرک خــورد ســال( کــه هنــوز 
شــوهرداری و زن خانــه داری را نمی فهمیــد بــه گریــان شــد؛ ولــی خانــم دلبــر بــه او 
دل داری داد و گفــت: تشــویش نکــن دختــرم، حــال پــدرش رفتــه ایــران، میــاردش 
کتــی خــود بــاز اصــلاح میشــه بچــا در نوجوانــی خیلــی کارهــا را می کننــد مگر که 

زن گرفتنــد بــاز اصــلاح می شــوند.

مقدســه گفــت: نــه خــوار جــان این طــور هــم نیســت کــه شــما می گوییــد. در 
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کشــور مــا و شــما زن بــه انــدازۀ یک گوســفند و یــا گاو ارزش نــدارد حتا بــه اندازۀ 
یــک مرکــب یــا همــان خــر بــی ارزش اســت. حــال خودت شــاهد هســتی، چنــد روز 

پیــش خــو از واقعــۀ فرخنــده خبر شــدی؟

زن کُشــی آشــکارترین نمــودِ خشــونت ورزی علیــه زنــان و نشــان گر بیــزاری از 
زن اســت. بــه قتــل رســاندن زنــان در جامعــه ای چــون افغانســتان اگــر جنایــت 
پنداشــته نشــود، پدیدۀ زشــت و بســیار حساســیت برانگیز هم به  نظر نمی رســد. 
افغانســتان حتــا پایتخــت آن بســتر روشــن گری اســت؛ ولــی همیــن چنــد ســال 
پیــش شــاهد واقعــۀ  زن کشــی بــه وحشــت ناک ترین شــکل آن بــود. قتــلِ فرخنــده 
ملــک زاده در دل شــهر کابــل توســط مــردم، خــود مُهــر تاییــدی  اســت بــر عــادی 
بــودن جنایــت زن کشــی در جامعــۀ افغانســتان؛  هم چنــان دیــده می شــود که قتل 
زنــان در دو ســال اخیــر توســط طالبــان و یــا به گونــۀ غیــر مســتقیم بــا حمایــت 
طالبــان ســبب خشــم جامعــه و یــا حداقــل بــروز هم دلــی بــا زنــان نشــده اســت. 
شــاید بپرســید هیــچ مــردی در افغانســتان اعــلان نکــرده اســت کــه »جــای زنــان 
قبرســتان اســت«؛ ولــی آن چــه مبرهــن اســت عــادی بــودن ایــن امــر در جامعــه 
اســت. ایــن کــه بــه قتــل رســاندن یــک زن رگِ همیشــه خواب آلــوده جامعــه مــا را 
تــکان نمی دهــد، بــه ایــن معناســت کــه مــردم هنــوز ظرفیــت ایــن را نیافته انــد کــه 
زن را بــه  عنــوان موجــود انســانی بــه  رســمیت بشناســند و مــرگ او را همان طــور 
کــه مــردم بــه کتــاب مقــدس باوردارند نیــز باور کنند. شــاید این قول که زن کشــی 

در افغانســتان یــک ارزش اســت، خطــا نباشــد.

ــن مــردان  ــل مــردان اســت و ســال ها همی ــر از  قت ــان کم ت ــل  زن ــا آن کــه قت ب
بوده انــد کــه بیــش از زن هــا بــه انــواع مختلــف بــه قتــل رســیده اند و بعــد نتیجــه 
بگیریــد کــه واکنــش جامعــه و عامــۀ مــردم همان طــور که بــه قتل و کشــتار و دیگر 
بی عدالتی هــا خاموشــی بــوده اســت، در قتــل زنــان نیــز خاموشــی و بی تفاوتــی 
اســت. پــس مشــکل چیســت؟ چــه لزومــی دارد کــه از قتــل زنــان جــدا از مــردان 
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یــاد کــرد و آن  را برجســته ســاخت. قتــل انســان زن یــا مــرد بــه یک  انــدازه جنایت 
و عمــل غیــر انســانی اســت. آن چــه کــه قتــل زنــان را در افغانســتان متفــاوت، 
تامل برانگیــز و مســاله دارتر می ســازد ایــن اســت کــه زن بــه  دلیــل زن بودنــش 
کشــته می شــود و فرهنــگ و نظــام  فکــری جامعه بــه توجیه گری آن قتــل پرداخته 
ــوش  ــد فرام ــد. نبای ــل می زن ــه آن قت ــرش ب ــد و پذی ــر تایی ــردم مه ــای م و باوره
کــرد کــه زن افغانســتان، انســان آن  ســوی پــرده اســت؛ موجــودی کــه ســلاح بــه 
شــانه نکــرده و چاقــو را جــز بــرای ریزه کــردن غــذا بــه  دســت نگرفتــه اســت. زن 
افغانســتان خاموشــانه تماشــاچی روی دادهایــی بــوده اســت کــه مــردان رقــم 
زده انــد؛ در جنگــی کــه او آغــاز نکــرده، ســوخته اســت و در آشــوبی کــه او در آن 
نقشــی نداشــته لِــه شــده اســت. زن افغانســتانی برخــلاف مــردان آن کمر خــود را 
بــرای کشــتن آدم هــا نبســته اســت. ایــن موجود بــا آن  کــه در هیچ نبــردی حضور 
روشــن نداشــته، بــا کشــته شــدن هــر مــرد مــرده اســت؛ امــا حــرف ایــن اســت کــه 
ایــن موجــود بــی آزار کــه دســت بــه کشــتن بــالا نکــرده، به قتل رســانده می شــود. 
کشــتن زنــان نــه ناشــی از جــرم و جنایــت آن هــا، بلکــه ناشــی از موقعیــت نابرابــر 
زنــان در جامعــه و مناســبات نامقبــول رابطــه میــان مــردان و زنــان در جامعــه 

اســت.

خانــم دلبــر در فکــر فــرو رفتــه بــود و در عیــن حــال دیگــر تحمــل نشســتن و 
شــنیدن حرف هــای خانــم مقدســه را نداشــت؛ بــا بســیار کــم میلــی برایــش گفت: 

بلــی اســتاد همین طــور اســت؛ ولــی شــاید فرخنــده قــرآن را لعنــت کــرده بــود.

مقدســه برایــش توضیــح داده گفــت: نخیــر قــرآن را لعنــت نکــرده بــود؛ بلکــه 
وقتــی خــادم زیــارت از او تقاضــای جنســی کــرد بــه آن خــادم لعنــت گفــت و خادم 
صــدا بلنــد کــرده گفــت:  هــای مــردم! ایــن دختر قــرآن را ســوختانده اســت. مردم 
بی خبــر از خیــر و شــر، آن بیچــاره را ابتــدا کشــتند و ســپس بــه آتش زدنــد. هدف 
مــن ایــن نیســت کــه شــما دختــر تــان را بــه شــوهر ندهیــد؛ بلکــه هــدف مــن ایــن 
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اســت کــه اولًا ایــن دختــرک بی مــادر خــورد اســت، خیــر و شــر را نمی دانــد و دوم 
هــم این کــه بچه هــای چــون جمبــوری قــدر و قیمــت زن را هیــچ گاه نمی شناســند 
و نمی داننــد. شــما می دانیــد کــه کشــور هندوســتان در ارتبــاط به عقیــده و ایمان، 
یــک کشــور عجیــب و غریــب اســت. چنان چــه دیــن هنــدو دارای عقایــد فوق العاده 
ــون  ــم تاکن ــد از قدی ــان هن ــت. ادی ــادی اس ــف و متض ــال مختل ــون، اعم گوناگ
تحــولات گوناگــون بــه خــود دیــده اســت. مــردم ســرزمین هندوســتان، مردمانــی 
اســتند کــه از قدیــم دارای عقایــد و دین هــای گوناگونــی بوده انــد کــه در آن جــا از 
گاوپرســتی، بت پرســتی و… گرفتــه تــا آلت پرســتی کــه در بیــن مردم هند موســوم 
اســت؛ تــا جایــی کــه آن هــا بــه زشــت ترین و قبیح تریــن عضــو بــدن انســان ارزش 
ــی از  قایــل شــده و آن را می پرســتند. آلت پرســتی در هنــد آیینــی اســت کــه خیل
مــردم هنــد آن را پرســتش می کننــد یعنــی یکی از هفت معبد بســیار مقدس شــیوا 

)لینگایــی هند( اســت.

در ایــن معبــد آلــت تناســلی مردانــه کــه از نقــره ســاخته شــده اســت در وســط 
معبــد قــرار دارد. زیــارت کننــدگان مــرد و زن هــردو بــه نیایــش و اســتغاثه بــه درِ 
خانــۀ ایــن مجســمه )معبــود( مشــغول بــوده هرکــدام فرمول هــا و اوراد نیایشــی 
خاصــی را زمزمــه می کننــد و حاجــات خــود را مــی طلبنــد.  در کشــور عزیــز مــان 
امــروزه نیســت بلکــه از ســالیان دراز متاســفانه وجــود داشــته ولــی نــه بــه شــکل 
معمــول اهــل هنــد بلکــه بــه شــکل دیگــری آلت پرســتی رواج دارد؛ بــه ایــن معنــا که 
در هــر فامیــل فرزنــدان پســر را نســبت بــه فرزنــدان دختــر ارزش زیــادی داده، 
تفــاوت قایــل شــده اند. بنابرایــن اگــر جمبــوری حتــا بدتریــن انســان دنیــا باشــد 
از روحینــا در انظــار والدیــن و کلتــور جامعــۀ گندیــده مــان جای گاه پســرانه اش را 
حفــظ می کنــد ولــو بــا صدهــا نفــر لواطت کــرده باشــد. وقتی یــک دختر مظلــوم را 
منحیــث خانــم قبــول کــرد، همــه جنایــات و ظلم هایــی را که حتا تصــورش نکنی، 
ــد. مــن  ــال خــودش را فرامــوش می نماین ــه اعم بالایــش انجــام خواهــد داد. هم
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پیش نهــاد می کنــم لطفــاً ایــن قــرارداد را فســخ نماییــد، آینــدۀ ایــن دختــر مظلــوم 
را بــه مخاطــره نیندازیــد؛ زیــرا قســمی که قبــلًا گفتــم علــت و عامل اصلــی جنایت 
ــازی  ــه را ب ــش توجیه گران ــه نق ــت ک ــی« اس ــونت فرهنگ ــان »خش ــی هم زن کش
می کنــد. خشــونت فرهنگــی در جهــت ســفیدنمایی از خشــونت ســاختاری عمــل 
می کنــد و خشــونت مســتقیم و فیزیکــی را پیــاده می کننــد. بــه  گونــه ا ی کــه اگــر 
خشــونت فرهنگــی نقــش تســهیل گر را در راســتای اعمــال خشــونت ســاختاری 
در جامعــه بــازی نکنــد، خشــونت مســتقیم بــا مشــکل و مانــع مواجــه می شــود؛ 
امــا در عملــی چــون زن کشــی فرهنــگ هــم واره نقش توجیه گــر را بازی کــرده و در 
هم دســتی بــا قاتــل بــه ایــن جنایــت مشــروعیت داده اســت. خواهــر گرامــی! هدفم 
بیــدار ســاختن شــما و ایــن طفــل معصــوم اســت. دلبر خانــم بــا هــزار دیده درایی 
مقدســه را فاحشــه خطــاب کــرد و گفــت: فاحشــه بیــرون شــو از خانــۀ مــا! تــو 
آمــدی حــال دختــر مــا را از راه بکشــی. خــودت تــا توانســتی فاحشــه گری کــردی 
حــال می خواهــی نــام رحیــم خــان را بــد کنــی؟ هله هلــه زود بیــرون شــو. مقدســه 
مایوســانه از خانــۀ دلبــر بیــرون شــد. روحینــا بعــد از بیــرون شــدن او گریــان 
می کــرد و از سرنوشــت شــومش شــکوه ســر مــی داد؛ در ایــن هنــگام مادرانــدرش 
او را زیــر لــت و کــوب گرفــت، کوفت هایــش را گرفــت و بعــد از این کــه از گریــان و 
چیــغ زدن مانــد در جایــش رهاکــرد و خــودش رفــت بــه نــزد مــردی که مخفیانــه از 
شــوهرش بــا او ارتبــاط غیــر مشــروع داشــت تــا او را از همــه قصه هایی کــه خانــم 
معلــم بــه وی گفتــه بــرای رفیقــش قصــه کنــد و او را تحریــک کــرد تــا خانم معلمه 

را بــه هــر شــکلی کــه می شــود بی آبــرو بســازد.

برویــم دوبــاره بــه طــرف شــهر اصفهــان ببینیــم کــه کاکا عجــب جمبــوری را 
پیــدا کــرده اســت یانــه؟ عجــب خــان بــا رحیــم خــان هــی میــدان و طــی میــدان 
در جســت وجوی گــم شــدۀ شــان )ظالــم خــان( شــدند. بالاخــره بعــد از بســیار 
پیــاده روی، عجــب خــان آقــای رحیــم خــان را در یــک ویرانــۀ  چهاردیــواری داخــل 
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کــرد کــه بــه تعمیــر نیمــه کاره شــباهت داشــت؛ ولــی عجــب خــان بــه واقعیــت آدم 
عجیــب هــم بود! او مســتقیماً در یــک اتاق کــه در این چهاردیواری بــرای کارگران 

ســاخته شــده بــود، بــدون تک تــک وارد اتــاق شــد.

در آن جــا ســه نفــر نظاره گــر بودنــد و یک نفــر بــالای جمبــوری در حالــت لــواط 
قــرار داشــت. رحیــم خان آهِ ســوزناک کشــید و اشــکش تــا گریبان روان گشــت و 
از خــدا خواســت: خدایــا مرگــم ده، خدایــا مــرا از شــر ایــن نجــس و خبیــث نجــات 
ده. الهــی در هــر گنــاه گرفتــی ببخــش. او زیــاد دعــا و گریــان کــرد؛ ولــی عجــب 
خــان کــه مــردِ مهربــان بــود او را تســلی داد. مــردی کــه بــالای جمبــوری ســوار 
بــود بــا دیــدن عجــب خــان و پــدر جمبــوری فــرار را برقــرار ترجیــح داد. عاجــل از 
اتــاق پریــد، رحیــم خــان از دنبالــش دویــد و او را گرفتــه دوبــاره بــه اتــاق آورد. او 
را بــه ســطح کاهِ شــالی لــت و کــوب کــرد؛ ولــی ســه نفــر دیگــر کــه در نوبــت بودنــد 
هــر ســه از اتــاق خــارج شــده، پولیــس را خبــر دادنــد و خــود شــان فــرار نمودنــد. 
متأســفانه بعــد از گذشــت دقایقــی، پولیــس می رســد. رحیــم خــان جمبــوری و آن 
مــرد لــواط کار را بــا خــود می برنــد. آن مــرد »کتــوری« نــام داشــت و از مردمــان 

ســمت جنوبــی کشــور مــا بــه گمــان اغلــب از کتــواز غزنــی بــود.

پولیــس هــر ســه را بــه بازجویــی در کلانتــری می بــرد، از هــر ســه آن هــا اســناد 
ــتند؛  ــوری نداش ــان و جمب ــم خ ــت و رحی ــناد داش ــان اس ــب خ ــد. عج می خواه
بازجویــی چنــد روز دوام کــرد. جمبــوری تــا تعییــن سرنوشــت در زنــدان 

ــد. ــا کردن ــم خــان را ره ــی عجــب خــان و رحی ــد؛ ول باقی مان

پولیــس آن ۴۸ نفــر را کــه بــا جمبــوری لواطــت کــرده بودنــد و کســانی کــه کارِ 
پــودر را می کردنــد، همــه را دســت گیر و بــه پنجــۀ قانــون ســپرد. بالاخــره رحیــم 
خــان مــدت شــش مــاه مخفیانــه کار و مــزدوری کــرد تــا پــول بازگشــت را پیــدا 
نمایــد. عجــب خــان او را درکار گرفــت و جــای شــب باش نیــز برایــش داد. رحیــم 
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خــان از کمک هــای عجــب خــان خــوش بــود و او را منحیــث یگانه ممــدش در ملک 
مــردم یافتــه بــود.

محکمــه بــه جمبــوری مــدت ۹ ســال حبــس بــا مشــقت را اعــلام کــرد و دیگران 
هــم بــه مدت هــای متفــاوت زندانــی شــدند. رحیــم خــان بعد از شــش مــاه کارگری 
و بــه دســت آوردن مقــدار پــول، دوبــاره بــه خانــه و کاشــانه اش برگشــت. خانــم و 
اولادهای خورد و ریزه اش همه منتظر بازگشــت پدر شــان بودند؛ بعد از رســیدن 
و گذشــت یــک شــب -کــه خســتگی رحیــم خان رفع شــد- قصــۀ سرگذشــت را با 
فامیلــش بازگــو کرد. با شــنیدن ایــن واقعات و اتفاقــات همۀ خانــواده در دعاهای 
شــان مــرگ او را خواســتند و آمیــن گفتنــد. فــردای دیگــر خانــم دلبــر و رحمــدل 
خــان پــدر روحینــا از خانۀ خســر جمبــوری برای مانده نباشــی آمدنــد و در ضمن 
چشــم بــه راه بودنــد کــه شــاید جمبــوری یــا همــان ظالــم خــان هــم آمــده باشــد 
و عروســی شــان را ســر دســت بگیرنــد؛ ولــی ارادۀ خــدا چیــز دیگــری بــود. بعــد 
از نوشــیدن چــای، خانــم دلبــر در مــورد پســرش پرســید و در ضمــن گفــت: مــا 

منتظــر بودیــم کــه شــاید بیایــد و بــه خیــر عروســی کنیم؟ 

رحیــم خــان مایوســانه و عاجزانــه بــرای رحمــدل و خانــم دلبــر گفــت: بســیار 
ببخشــین هنــوز آن قــدر پــول پیــدا نکــرده بــود کــه می آمــد و عروســی می کــرد. 
ان شــاالله تــا یک ســال دیگــر می آیــد بخیــر؛ ولــی اینــک ایــن تحفــه را بــرای شــما 
فرســتاده اســت. رحیــم خــان از پــول خــود یک یک ســاعت برای خســر و خشــوی 
جمبــوری و یــک حلقــۀ انگشــتر طــلا بــرای روحینا خریــداری نمــوده بود. همــه را 
بــا مقــدار شــیرینی »گــز« کــه مخصوص ســاخت ایران اســت بــه آن هــا داد. خانم 
دلبــر لــب و رویــش کشــال شــده گفــت: چــه ضــرور بــود کــه ای چیزهــا را روان 

کنــد، خــودش می آمــد کــه عروســی شــان را می کردیــم بخیــر.

رحیــم خــان گفــت: خوارجــان مبلــغ ده لــک افغانــی )۱0صدهــزار( افغانــی پولِ 
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کمــی نیســت، پیــدا کــردن آن وقــت می خواهــد و در ضمــن عروس ما هنوز ســنش 
خورد اســت.

دلبــر گفــت: خبــر نداری کاکا رحیم که معلم مقدســه می خواهد و ما را تشــویق 
می کنــد کــه طــلاق دختــر خــود را بگیریــم. مــردم اگر مــا و شــما را بگذارنــد وگرنه 

مــا خــو عجله یــی نداریم.

رحیــم خــان بــه دلبــر گفــت: خیــرس دهــن مــردم را نمی توانیــم ببندیــم، بیاییــد 
بــرای خــود زندگــی نماییــم. اگــر همیشــه بــرای مــردم و هدایــت مــردم زندگــی 
کنیــم پــس مــا انســان های زنــده نــه بلکــه دانه هــای شــطرنج هســتیم کــه هرکــس 

خواســت مــا را هرجــا بگــذارد.

بــه هرحــال... . رحمــدل و خانــم دلبــر از خانــۀ رحیم خان اجــازه گرفته رفتند؛ 
ولــی رحیــم خــان بــا خانمــش )فاطمــه( مانــد و تمــامِ غم هــای دنیــا؛ هــردو زن و 
شــوهر باهــم درد دل کردنــد. رحیــم خــان تمــام قصه هــای جمبــوری را یکایک به 
خانمــش گفــت. او بــرای خانمــش گفــت: فرزنــد مــا کــون می دهــد، مفعول اســت و 
پــودری هــم شــده اســت. نمی فامــم آینــدۀ مــا بــا ایــن مردخــدا )رحمــدل خــان( چــه 
خواهــد شــد! خانمــش خــو از همیالــی دماغــش بلنــد اســت، می خواهد عروســی را 
ســر دســت بگیریــم ولــی حــالا چــه کنیــم و چــه بگوییــم؟ دلبــر بــه شــوهرش گفت: 
چــورت چــه چیزهــا را می زنــی! بیــا کــه یک ســاعت تنهــا برویــم در اتــاق دیگــه 
باهــم قصــه کنیــم. رحیــم خــان با خانمــش به اتــاق دیگــر رفتنــد و دروازۀ اتــاق را 
بســتند. دلبــر خانــم دلــش را یخ کــرد او بــا شــوهر جگرخونــش دســت و دل بــازی 
و ســکس کــرد و بعــد از چنــد دقیقــه اســتراحت غســل کردنــد و بــه ســالون رفتند. 
دلبــر هــر لحظــه می خواســت از شــوهر مســنش کام بگیــرد؛ زیــرا او جوان تــر بــود 

ولــی شــوهرش )رحیــم خــان( مــرد پخته ســال.

ببینیــم کــه کاکا رحمــدل بــا بی بــی فاطمــه در چــه حالــت قــرار دارد چــون هــر 
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دو جگــر خــون دیــده می شــدند؛ زیــرا از یک طــرف گپــای مــردم منطقــه را شــنیده 
بودنــد و از جانبــی هــم رحیــم خــان فرزنــدش را نیــاورده بــود. ایــن دو مطلــب 
هــردو زن و شــوهر را مایــوس کــرده بــود. بعضــی اوقــات خانــم فاطمــه کــه زن با 
صبــر و بــا آبروســت؛ از شــوهرش می پرســید: بالاخــره بــا ای مــردم چــه کنیــم؟ 
روز پیــش همیــن قصــۀ معلــم مقدســه را خانــم »بی بــی کــو« بــرای مــه هــم گفــت، 

مــه بــرت نگفتــم کــه جگرخــون نشــی.

رحمــدل خــان از فاطمــه پرســید: چــه می گفــت بی بــی کــو؟ فاطمــه از زبــان 
خانــم بی بــی کــو بــه شــوهرش چنیــن گفــت: »او خــوار جــان حــالِ ســر شــما بچه 
قحــط شــده بــود کــه رفتیــن دختــر تانــه بــه یــک بچــۀ کونــی دادیــن؟ بچــۀ رحیــم 
خــان بنــام جمبــوری در اصفهــان ایــران زن تمــام بچه های مجــرد اســت؛ او خانۀ 
تــان خــراب شــود، حالــی هــم ســر وقتــس دختــر تانــه از شــر ای بچــۀ بــد اخــلاق 
و مفعــول خــلاص کنیــن. دورۀ نامــزدی یــک دورۀ امتحانیــس و از طــرف دیگــه 
دختــر شــما هنــوز او بچــه را ندیــده، ســر وقتــس طلاقشــه بگیریــن.« او اینی تــو 
گپــا را بــه مــه گفــت. اگــر راســت بپرســی بیخــی خــواب از چشــمم پریــده، شــب و 
روز در فکــر آینــدۀ همــی بچــه ماندیــم کــه عاقبــت مــا کــتِ ای بچه چه خواهد شــد؟ 
کاش کــه خــدا ایــره بــه مــا نمــی داد. در همیــن بگــو و مگــو بودنــد کــه  نســیم خــان 
از قلعــۀ بــالا بــه خانــۀ شــان آمــد. او هــم بــا این هــا یــک رگ قرابــت داشــت، نســیم 
خــان ابتــدا در مــورد زندگــی و چگونگــی روزگار این هــا پرســید. نســیم خــان مــرد 
ثروت منــدی بــود. رحمــدل از برگشــت پــدر ظالــم خــان از ایــران قصه کرد. نســیم 

خــان پرســید: چــرا فرزنــدش را نیــاورد کــه عروســی می کردنــد؟ 

او عاجزانــه گفــت: میگــن ســن دختــر هنــوز خــورد اســت و هنــوز پــول طویانــه 
را پیــدا نکرده انــد. نســیم خــان در جــواب رحمــدل گفــت: ببیــن کتی هرکــس بازی 
کتــی ریــش بابــه هــم بــازی؟ مــه از همه چیــز خبــردارم از فعــل و افعــال او بچــه، 
از مــادرش دلبــر کــه بــا کی هــا ارتبــاط دارد. از زیــر ریــش مــه خرســوار تیــر نشــو 
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واقعیت هــا را بگــوی کــه در ایــن مــورد اهــل قــوم و قریــه را جمــع کنیــم و بــه یــک 
فیصله برســیم.

حــال تــو حاضــر هســتی کــه دختــر تــه بــه یــک بچــۀ بی ریــش و مفعــول بتــی؟ 
خالــه دلبــر صدایش را کشــیده گفــت: که خبر داری نظرت چیســت؟ خودت کلان 

ماهســتی، چــه کنیــم هــم راه شــان حاجــی صاحب؟ 

نســیم خــان گفــت: واللــه اگــر راســت بپرســی مــه در بیــن دو ســنگ آســیا قــرار 
گرفتیــم؛ اگــر بتیــم بریــش آینــدۀ دختــر تبــاه میشــه و اگــر طلاقشــه بگیریــم چــه 
ــان  ــه پای ــا واری همیش ــرما دیوس ه ــرم س ــم از ش ــه بگردی ــن منطق ــم در ای قس
خواهــد بــود. و از همــه مهم تــر این کــه خــود تــان بهتــر می دانیــد کــه خانم هــا یــا 
دخترهــا فاحشــه بــه دنیــا نمی آینــد؛ بلکــه همیــن دنیــای ظالــم آن هــا را بــه طــرف 
فاحشــگی و روســپی گری ســوق میتــه. اگــر یــک زن از خانه و خانوادۀ شــوهرش 
رضایــت و دل خــوش داشــته باشــد پــس ســرش را خــو مــار نکنــده کــه بــرود 
روســپی شــود. در مــورد صدهــا زن روســپی و فاحشــه معلومــات کدیــم کــه یــک 
فیصــد زنــان یــا دختــران اگــر از روی بی عقلــی و غریــزۀ جنســی بــه چنیــن کاری 
دســت بزننــد ۹۹ فیصــد باقــی مانــدۀ زنــان و دختــران مجبــور می شــوند و همیــن 
مجبوریــت را مــردان بــالای شــان تحمیــل می نماینــد. فاطمــه از حاجــی نســیم 
پرســید: حاجــی صاحــب ببخشــی روســپی چــه ره  میگــن؟ حاجــی نســیم گفــت: 
روســپی گری پدیــده ای بســیار پیچیــده، چندبعــدی، نــا آشــکارو تو در توســت که 
در جامعــۀ مــا بــه لایه هــای زیریــن خزیــده و به صــورت گســترده در زیــر لایه های 
عمیــق نفــس می کشــد و بــه زیســتِ خــود ادامــه می دهــد. بدیــن گونــه اســت کــه به 
ویــژه در ســال های اخیــر توجــه زیــادی را بــه خــود معطــوف نمــوده، ســازمان ها 
و نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی را جهــت مهار و کنترل به تکاپو واداشــته اســت. 
تلاش هــا  تنهــا زمانــی  مثمــر واقــع می گــردد کــه شــناخت دقیــق و عمیــق از ایــن 
آســیب اجتماعــی حاصــل شــده باشــد. هــدف مــا رســوخ بــه بطــن دنیــای زنــان 



43

روســپی و دســت یافتــن بــه واقعیــت ملمــوس تجربــۀ زیســته آنان اســت به همین 
منظــور بــا روش پدیدارشناســی ســبک زندگــی زنان روســپی با دیــدی درون نگر 
بــه اثبــات می رســد کــه متاســفانه اکثــر والدین دختــران شــان را مطابق خواســت 
خــود بــه شــوهر داده از دختــر در ایــن مــورد نمی پرســند وقتــی دختــر بــه خانــۀ 
شــوهر مــی رود بــا یــک معتــاد و یــا یــک جنایــت کاری رو بــه رو می شــود کــه مــرد 
جنایــت پیشــه ســال های ســال گــم بــوده، خود عیاشــی  کــرده و از دختر مــردم که 
در خانــه اش بــا نــام نیک نشســته اســت اطلاعــی نــدارد. در نتیجه بعضــاً این امر 
باعــث می شــود کــه خانــم دیگــر حوصلــه اش در برابــر شــوهر نامــرد و نامــرادش 
ســر مــی رود او هــم بالاخــره تابــع هــوس می شــود؛ پــس از همین جاســت کــه یــک 
فاحشــۀ جدیــد یــا روســپی جدیــد در دنیــای روســپی ها اضافــه می شــود و یــا 
روســپی گری تــن فروشــی در ازای پــول، مــواد مخــدر،  ظلــم شــوهرها و یــا بعضاً 
والدیــن کــه عامــل بــزرگ فاحشــه شــدن خواســته های غریــزۀ وی نبــوده همــه 
براســاس ســتم های اجتماعــی در ایــن راه بی برگشــت می باشــد.  بعضــاً دخترهــا 
و خانم هــا می رونــد و بدبختــی دیگــر این کــه زنــان بــا مــردان هم خوابــه می شــوند 
و ســکس می کننــد. در جامعــۀ بیمــار مــا عمومــاً مــردان چنیــن اعمــال را افتخــار 
دانســته بعــد از اجــرای عمــل شــب را نــزد خانم هــای شــان می رونــد ولــی بــدا بــه 
حــال دختــری کــه اگــر یک بــار به ســوی ایــن کار رفــت دیگر راه او برگشــت نــدارد.

روســپی گری مبادله ای ســت کــه آن را مبتنــی بــر رضایت روســپی دانســته اند، 
مبادلــه ای کــه بــه عنــوان رفتــار جنســی توافقــی بزرگ ســالان تعریــف می شــود 
ــه از مفهــوم تجــاوز مجــزا می گــردد؛ امــا  آن چــه در ایــن تعریــف از آن  و این گون
غفلــت می شــود ایــن اســت کــه ایــن رضایــت ممکن اســت بــه دلیــل اوضــاع وخیم 
اقتصــادی، اعتیــاد و تــرس از یکــی از والدیــن یــا واســطه ها ایجــاد شــده باشــد. 
بــه عــلاوۀ این کــه درصــد قابــل توجهــی از روســپیان قبــل از ورود بــه وادی 

روســپی گری تجربــۀ ســخت خشــونت فیزیکــی و آزار جنســی را داشــته اند.
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روســپی گری پدیــده ای اســت کــه در هــر ورق تاریــخ در بســیاری از جوامــع 
ــف حضــور داشــته اســت و هم چــون بســیاری از پدیده هــای  ــه اشــکال مختل ب
ــرده  ــظ ک ــون حف ــش را تاکن ــات خوی ــده و حی ــر گذرانی ــی را از س ــر تغییرات دیگ
اســت. شــیوه های گوناگونــی چــون روســپی گری مذهبــی کــه در دورۀ باســتان 
درکشــورهایی نظیــر مصــر، هنــد، یونــان، ژاپــن و ایــران رایــج بــود. بدیــن ترتیــب 
زنــان در معابــد بــه ارائــۀ خدمــات جنســی می پرداختنــد. بــا شــکل گیری نظــام 
شــهری، روســپی گری در بافــت شــهری متمرکــز شــد. در اواخــر قــرن پانزدهــم 
برخــورد بــا روســپی ها شــدت گرفــت و سیاســتی اتخــاذ شــد کــه روســپیان بایــد 
ظاهــر متفاوتــی از ســایر زنــان داشــته باشــند تــا در جامعــه قابــل شناســایی 
باشــند، از تــه زدن مــو، بــه رنــگ قرمــز درآوردن موهــا و حتــی ممانعــت از حضور 
در عرصه هــای عمومــی از جملــۀ ایــن اقدامــات بــود. از قرن هجدهم روســپی گری 
تغییــر و تحــولات خــود را آغــاز کــرد. حضــور روســپیان پذیرفتــه شــد و مســائل 
بهداشــتی آنــان مــورد توجــه قــرار گرفــت. در قــرن نوزدهــم بحــث قانونــی شــدن 
روســپی گری بــاب و در بعضــی کشــورها اجــرا شــد و امــروزه روســپی گری یکــی 
ــورهای  ــی در کش ــای عین ــت. تجربه ه ــان اس ــای جه ــودآورترین صنعت ه از س
غربــی نشــان می دهــد کــه روســپی گری شــغل پــر در آمــدی بــرای اســتثمارگران 
انســان ها اســت کــه بعضــاً انســان ها در ایــن عرصــه ســرمایه گذاری ناچیــزی 
نمــوده در اســتخدام زنــان و خانم هــا بــرای مــردان گرســنه و بعضاً وحشــی، پول 

هنگفتــی بــه دســت می آورنــد. 

بــه گونــه ای کــه مســایل جنســی بــه گونــه ای جــدی آلــت دســت اســتثمارگران 
جنســی تجــاری شــده اســت و کســانی چــون واســطه ها کــه از فــروش کــودکان و 
نوجوانــان نابالــغ جهــت روابــط جنســی ســود می برنــد در یک بــازار جهانــی اقدام 

بــه مبادلــۀ دختــران و زنــان می کننــد.

در حقیقــت زنــان آیینــه می شــوند. بعضــاً مــردان در انــدام زنــان هرزه گــی و 
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فاحشــگی خــود را دیــده و بــه خاطــر گریــز از نــام خــود بــه زنــان فاحشــه خطــاب 
می کننــد. ایــن اســت جامعــۀ بیمــار فاطمــه کــه در فکــر غــرق شــده بــود، تــکان 
ــۀ  ــز از ارای خــورد، از حاجــی صاحــب نســیم خــان تشــکری کــرد و رحمــدل نی
معلومــات حاجــی صاحــب بــه علامــت تاییــد ســر تــکان داد. از او ســپاس گزاری 
کردنــد. حاجــی صاحــب نیــز یک بــار از دهــن مبارکــش برآمــد کــه زنــان در 
افغانســتان »زنــده بــه گــوران« اســتند یعنــی در جامعــۀ عقــب مانــدۀ مــا زن هــا و 
دختــران را جنــس دوم حســاب می نماینــد و یــا چنان که قبــل از اســلام در جامعۀ 
عــرب یعنــی در دوران جاهلیــت   مــروج بــود تــا زنــان و دختــران را زنــده بــه گــور 
کننــد. ایــن میــراث شــوم در بعضــی مناطــق تاریک تــا حال مــروج اســت و از همه 
مهم تــر این کــه هــر دختــر و یــا زن کــه بــدون سرپرســت مانــد بنام هــای زشــت 
معرفــی می شــوند ولــو از لحــاظ معشــیت آن قــدر محتاج هم نباشــند متاســفانه با 

این هــم بــه طــرف فحشــا کشــانده می شــوند.

عوامــل موثــر در روســپي گری چيســت؟ گســترش فحشــا در افغانســتان را 
چگونــه می بينيــد؟ آيــا آن را موضــوع حــاد و نگران کننــده می دانيد؟ نقــش مردان 
در گســترش فحشــا چقــدر اســت؟ چگونــه می تــوان از گســترش روســپي گری 
جلوگيــری کــرد؟ آمــار روســپي گری در کشــور معمــولًا شــفاهی اعــلام می شــود 
و رســماً در اختيــار رســانه ها قــرار نمی گيــرد. بــه نظــر شــما شــفافيت در ارائــۀ 
آمــار بــه فحشــا دامــن نمی زنــد؟ این همه پرســش هایی اســتند کــه نیاز به تشــریح 
اســت. رحمــدل خــان صدایــش را کشــید و گفــت: جنــاب حاجــی صاحــب شــما 
قصــه کنیــد کــه یــک کمــی همــی مغــز زنــگ زدۀ مــا بــاز شــود. حاجــی نســیم خان 
چنیــن ادامــه داد: بــه نظــر مــن فقــر دليــل فحشــا نيســت يــا لا اقــل دليــل اصلــی 
نيســت. دليــل آن اســت کــه در مناطــق روســتايی، شــهرهای کوچــک و مناطــق 
ســنتی ايــن مســأله بــه شــدت کــم و بــه نســبت افــراد جامعــه پاييــن اســت. در 
گذشــته نيــز کــه بهره منــدی از مزايــای زندگــی بســيار کم تــر بــوده اســت، مســائل 
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فســاد و فحشــا کم تــر بــود. دليــل آن هــم فضــای جامعــه و قبــح عمل بوده اســت. 
اکنــون زشــتی ايــن کار ريختــه اســت. بســياری از افــراد به عنــوان يک کار زشــت 
بــه آن نــگاه نمی کننــد. افــراد زانــی بــه عنــوان مفســد و خــلاف کار کــه دچــار گنــاه 
ســنگينی شــده و بايســتی تــاوان ســنگينی را بپردازنــد، کــه نمی پردازنــد. بــزرگ 
شــدن شــهرها و ناشــناس مانــدن، باعــث تشــويق افــراد می شــود. در ايــن ميــان 
گنــاه مــردان و زنــان هــوس ران هــم تــا انــدازه ای اســت. اتفاقاً اکثــر مــردان و زنان 
ايــن کاره، خــود دارای همســر و فرزنــد می باشــند... . يکــی ديگــر از دلايــل رواج 

وســيع عوامــل محــرک از جملــه ماهــواره و فيلم هــای مبتــذل اســت.

ــه  ــا ب ــد، بعضی ه ــدف دارن ــد ه ــد، چن ــن کار روی می آورن ــه اي ــه ب ــرادی ک اف
خاطــر مشــکلات اقتصــادی خانــواده  هــاي شــان و بعضــی بــه خاطــر عقده هــای 
روانــی. بعضی هــا هــم کــه خــود و هــدف خــود و هويــت خــود را گــم کرده انــد و 
ايــن يــک تهديــد بــرای جامعــه اســت. زنــان به علل مختلفی بــه روســپي گری روی 
می آورنــد از قبيــل اعتيــاد شــوهران، بيــوه بــودن و نيــاز جنســی و مهم تــر از همــه 

کســب درآمــد زیــاد همــه از دلايــل روســپي گری در وطــن مي باشــد.

هــر انســانی در عقيــده، عمــل، رفتــار کامــلًا آزاد آفريــده شــده اســت. فشــار 
اقتصــادی، محيــط بــد خانوادگــی، اعتيــاد شــوهر يــا پــدر، حکومــت و سياســت، 
عــدم توجــه بــه زن و... تنهــا بهانــه ای اســت بــرای عــده ای سســت شــخصيت و 

سســت اراده.

ــام توجــه خويــش را  ــط مــردان مقصــر هســتند. مــرد می بايســت کــه تم فق
معطــوف زن خــود کنــد. بنــده بــا هرگونــه ازدواج مجــدد مــردان مخالــف هســتم و 
اعتقــاد دارم کــه مــرد بايــد هــم واره در خدمــت همســرش باشــد و نيازهای عاطفی 
او را پاســخ دهــد. و تمــام ايــن روســپی گري ها در نتيجــه برآورده نشــدن نيازهای 
عاطفــی زنــان اســت... گنــاه مــردی کــه ايــن کار را مي کنــد بــه مراتــب بالاتــر از 
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گنــاه آن زن اســت کــه فاحشــه می شــود. 

آيــا زنانــی کــه دوش بــه دوش مــردان خــود در شــاليزارها و زمين هــای 
کشــاورزی کــه تــا مــچ پــا در آب و رطوبــت می باشــد بــرای گــذران زندگــی کار 
می کننــد؟ آيــا آن هــا زنانــی از ايــن جامعــه نيســتند؟ آيــا زنانــی کــه در کارخانه هــا 
بــا داشــتن ســواد زيــر ديپلــم تــن بــه ســختی کار می دهنــد و بــار ســخت دوری 
از شــوهر و فرزنــدان را تحمــل می کننــد جــزء از ايــن جامعــه نيســتند؟ آيــا همــۀ 
مــا نديده ايــم زنانــی را کــه در خانه هــای مــردم بــه پــاک کاری و شســتن رخــت و 
لبــاس مــردم می پردازنــد، عفــت و شــرافت خــود را نگــه می دارنــد و مــورد احتــرام 
همــه مــردم هــم اســتند و قــرار می گیرنــد. پــس چگونــه اســت کــه بعضی هــا بــرای 
امــرار معــاش فقــط از طريــق لذت يابــی و پنهــان کاری کار می جوينــد؟ البته زنانی 
کــه در خيابــان خــود را ارایــه می کننــد و مردانــی کــه از آن هــا کام می جوينــد هــر 
دو روســپی اســتند. چــون هــر دو حرمــت را شکســته اند، راه حــرام را در پيــش 
گرفته انــد و تنهــا دليــل ايــن کار جهــل و بي ســوادی ايــن افــراد و اعتقــاد نداشــتن 

بــه رحمــت خداونــد می باشــد. 

چیــز مهمــی در ایــن راســتا می دانیــد چیســت؟ فاطمــه صــدا کــرد: نــه حاجــی 
صاحــب خــودت بگــو. حاجــی نســیم خــان بــه آن هــا گفــت: مشــکل اساســی در 
بی عدالتــی اســت، بــه ایــن معنــا کــه نماینده هــای اســلام زن ها را فاحشــه دانســته 
و مردهــا را اکثــراً دور از ایــن ماجــرا می داننــد؛ ایــن عمــل باعــث می شــود کــه مــرد 
طمــاع و بوالهــوس هنــوز کــه هنــوز اســت در پــی چنیــن عمــل زشــت چــون ســگ 
ولگــرد بــدود و بــه ده هــا زن و یــا دختــر را از راه خــدا و عنعنــات و کلتــور پســندیدۀ 
مــا دور کننــد و بــه طــرف روســپی گری ببرنــد. در حقیقت گنــاه عظیم و بــزرگ از 

آن مــرد اســت نــه از زن ولــی اســتثناآت وجــود دارد. 

تمامــی عوامــل روســپی گری زنان به ماديات نيســت؛ بلکه تعــدادی از دختران 
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قبــل از ازدواج بــه خاطــر هــوا و هــوس روابــط نامشــروع بــا پســران پيــدا می کننــد 
و ايــن باعــث می شــود کــه بعــداً هــم بــا تجربــه و پيشــينۀ خود بــه راحتی دســت به 
هــرکاری بزننــد و راه هــای فــرار را نيــز يــاد بگيرنــد. هر کــدام که خلاف شــان پس 
از ازدواج لــو رفــت، ديگــر چيــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد که نگران شــوند. به 
نظــر مــن خانواده هــا بايــد بيــش از پيــش مواظــب دختــران کــم ســن و ســال خــود 
باشــند و بــا هدايــت درســت و نــه قرنتينــه در رفتــار و ارتباطــات بچه هــای خــود 

نظــارت کنند.

بــه نظــر مــن گســترش فســاد در کشــور، گذشــته از مشــکل اقتصــادی و فقــر، 
بــه دليــل سياســت های غلــط و مکاره گــری حکومــت هاســت. نظــر بــه گســترش 
فســاد در دســتگاه حکومتی طبيعی اســت که جامعه نيز دســت خوش مشــکلات 

ناشــی از آن گــردد. 

ايــن کــه زنــان تــن بــه تن فروشــی می دهنــد تنهــا مســألۀ فقــر اقتصادی نيســت 
بلکــه فقــر فرهنگــی مهم تريــن عامــل تن فروشــی زنــان اســت. مــن ايــن مســأله 
را قبــول دارم کــه زنــان ممکــن اســت بــه دليــل گرســنگی خــود و فرزنــدان خــود 
دســت بــه هــرکاری بزننــد؛ امــا ايــن کــه دختــر چهــارده ســاله ای کــه بــدون تــرس 
از والديــن چنيــن کاری را می کنــد ديگــر اســمش فقــر نيســت... . گــروه ديگــر، 
دختــران و زنانــی هســتند کــه دارای نيروی جنســی قوی بــوده و بــه راحتی ارضا 
نمی شــوند. شناســايی اين گونــه افــراد و معرفــی آن هــا بــه پزشــکان کار چنــدان 
ســختی نيســت. گــروه ســوم زنــان بيچــاره ای هســتند که فقــر آنــان را به اين ســو 
کشــانده؛ امــا هســتند زنــان فقيــری کــه اصالــت خانوادگــی، شــرم و حيــای شــان 
ايــن اجــازه را بــه آن هــا نمی دهــد. علــت هرچــه باشــد تفاوتــی در معلــول يــا نتيجــه 
نخواهــد داشــت. عــده ای می فروشــند، عــده ای بيش تــری مي خرنــد و تــا خريــدار 
ــداران کــه  ــان خري ــز هســتند و می فروشــند. در ايــن مي هســت فروشــندگان ني
اکثــراً مــردان زن دار هســتد بيش تريــن تقصيــر را دارنــد و بــه قــول خانــم زيبــا: 
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کار بــه جايــی رســيده اســت کــه همــه مــردان بــه زنــان و دختــران بــه چشــم زنــان 
بــدکاره نــگاه مي کننــد. کافــی اســت فقــط يــک روز در مســيری، منتظــر تاکســی 
باشــيد، فرقــی نمی کنــد کــه چــادری داشــته باشــيد یــا مانتــو داشــته باشــيد؛ اگــر 
کمــی بــه خــود تــان رســيده باشــيد، هــر موتــری کــه جلــوی شــما برســد از ژيــان 
گرفتــه تــا ماکســيما بــا يــک ترمــز و نشــان دادن پــول می خواهــد شــما را بدســت 
آورد. مشــکل بی بندوبــاری جامعــۀ مــا ناشــی از ضعــف فرهنگــی و عقب ماندگی 
اجتماعــی و محدوديت هــای دختــران و پســران مــا در ســال های اوليــۀ تحــولات 
سیاســی بنــام دفــاع از اســلام اســت کــه حــالا مثــل يــک زخــم ترکيــده و ســر بــاز 

کــرده کــه بايــد هــر چــه زودتــر مــداوا شــود. 

مهم ترين دليل رواج فحشــا فقر مالی اســت چون هيچ بدکاره ای نيســت که از 
تــن فروشــی لــذت ببــرد؛ امــا دلايــل ديگــری بــرای روی آوردن بــه اين حرفــه وجود 
دارد کــه از جملــۀ آن هــا می تــوان بــه بــی کاری، نتايج منتجه از طلاق مثل داشــتن 
نامــادری يــا ناپــدری و محيــط نامناســب خانــواده اشــاره کــرد؛ امــا در جامعــۀ ما 
جــز دلايــل کلــی عنــوان شــده بــه نظــر من عامــل ديگــری نيز دخيل اســت. بــه اين 
ترتيــب بــا توجــه بــه اين کــه جوانــان از رابطــۀ ســالم معمولــی بــا جنــس مخالــف 
محرومنــد و محروميــت از ايــن روابــط ســالم جوانــان را بــه ســمت تماس جنســی 
ناســالم تشــويق مي کنــد. در ارتبــاط بــا حــل معضــل هم تــا زمانی کــه نحوۀ تفکر 
حضــرات حاکــم کــه مشــکلات را دامــن زده اســت عــوض نشــود، نمی تــوان رواج 
فحشــا را کاهــش داد )بــه نظــر مــن فحشــا را بــه طــور کلــی نمی تــوان از بيــن برد؛ 
امــا می تــوان کنتــرل و يــا محــدود کــرد(. حضــرات از ارایــۀ آمــار طفــره می رونــد 
چــون نحــوه تفکــر و ايدیولــوژی خودشــان زيــر ســؤال می رود. اســلام هدفــش از 
بيــن بــردن هرگونــه ناعدالتی، بزهکاری، بســط عدل و داد و حفظ قداســت انســان 

اســت؛ امــا نتيجــۀ عمل کــرد حضــرات خــلاف ايــن بوده اســت.

عوامــل و عللــی را کــه مــن بــرای تــان قصــه کــردم همــه نظــر مــن نیســت بلکــه 



50

اندیش منــدان کشــورهای متعــدد در ایــن نظرهــا نظریــات موافــق دارنــد. بــرای 
جلوگیــری از فحشــا نیــز راه کارهــای وجــود دارد کــه در ایــن ارتبــاط اگــر عمــر 
یــاری کــرد روزهــای دیگــری خدمــت تــان قصــه خواهــم کــرد. فعــلًا مــن رخصت 
می شــوم مــی روم در زمین هــا گاوهــا و گوســفندان را بچه هــا در چــراگاه برده انــد 

بایــد از آن هــا احــوال  بگیــرم، خــدا نگهدارتــان.

رحمــدل و خانــم دلبــر حاجــی نســیم خــان را طبــق رســم  و عنعنــات تــا دروازۀ 
خروجــی منــزل مشــایعت کــرده خداحافظــی کردنــد. این بــار روحینــا در مــورد 
ظالــم خــان از پــدرش می پرســد و از ســخنان او معلــوم می شــود کــه گویــی حــس 
ــر اســارت خــود را  ــن زنجی ــا از ای ــد ت ــا را تشــویق می نمای ناخودآگاهــی روحین
نجــات دهــد؛ ولــی بــاز طــرف کلتــور افغان هــا خیــره می شــود و بــا خــود در دلــش 
ــد:  ــا پــدرش بــاز می کن ــا ام روز بــاب ســخن را طــور دیگــری ب می گریــد. روحین
پــدر مــن هــم اولاد تــان هســتم، خیــرس کــه دختــر هســتم و طبــق کلتــور دیریــن 
و دیــن مــا، زن از جملــۀ انســان درجــۀ دوم بــه حســاب می آیــد چــون می گوینــد: 
زن از قبرغــۀ چــپ آدم پیــدا شــده و باعــث خــروج وی از جنــت گردیــده اســت.  بــه 
هرصــورت... . مــن اولاد شــما هســتم، بالاخــره در مــورد سرنوشــت مــن چــه 
تصمیــم گرفتیــن؟ رحمــدل خــان گفــت: دختــرم ایــن گپــاره کــی بــرت یــاد داده 
تــو کــه این قــدر هوشــیار نیســتی؟ روحینــا بــا تبســم بــه پــدرش می گویــد: شــاید 
عقــل مــن بــه اندازۀ عقــل خــودت و مادراندرم نباشــد؛ ولی گوش هایم شنواســت. 
هرآن چــه کــه شــما در مــورد جمبــوری از حاجــی نســیم خــان شــنیدید مــن هــم 
شــنیدم و در ضمــن شــما بهتــر می دانیــد کــه ســه پــارۀ بغــدادی را نــزد مــلای 
مســجد خوانــده ام، کمــی خط هــای کتــاب قــرآن و حافــظ را خوانــده می توانم حالا 
درک کــرده ام کــه جمبــوری یــک بچــه نــه بلکــه یــک دختــر اســت او شــب ها را در 
بغــل بچه هــای ولگــرد و بوالهــوس می گذرانــد و از فروختــن عفــت گندیــدۀ خــود 
پــول نــان و مــواد مخــدرش را بدســت مــی آورد. شــما خــود تــان خــوب اطــلاع 
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داریــد؛ ولــی هیــچ اقدامــی نمی کنیــد! چــرا مگــر مــن اولاد تــان نیســتم؟

در همیــن وقــت دلبــر خانــم کــه خــود را هفــت قلــم آرایــش کــرده حملــۀ زبانــی 
را بــالای  روحینــا آغــاز کــرده می گویــد: چــپ بــاش دختــر دیگــه زیــاد زبان بــازی 
ــا کــدام لونــده  ــد ی ــر هســتی از دهنــت بــوی شــیر می آی ــوز خــورد دخت نکــو، هن
)رفیــق پنهانــی( پیــدا کرده یــی کــه در این ســن خورد لنگــی بابیتــه ده زمین نزنی، 
کــتِ کــدام بچــه هوانکنــی زیــاد خــود را بلندبلنــد می تراشــی، تــو چــی را می فامــی 
وقتــی مــا و پــدرت بودیــم تــو حــق گــپ زدن را نــداری. بــرو گمشــو، بــرای از اتــاق، 

رنگ تــه گــم کــن.

روحینــا رو بــه طــرف پــدرش کــرده گفــت: می خواهــم همــرای پــدرم گــپ بزنــم 
مــادر جــان؛ هیــچ جــر و بحــث هــم راه خــودت نــدارم. خانــم دلبــر گفــت: آهاهــا 
نمی توانــی جــر و بحــث، دوچیــرت )دوپــاره(ات می کنــم. ســر ازی پــدرت ننــاز مــه 
از پــدرت هــم تــرس و بیــم نــدارم! بــرو بخیــز گمشــو، از اتــاق بیــرون شــو کــه مــا 

کار داریــم.

رحمــدل خــان رو بــه طــرف دختــرش کــرده گفــت: دخترم تشــویش نکــن، خدا 
مهربانــس، مــه هــم راه حاجــی صاحــب نســیم خــان گــپ زدیــم، ان شــاءالله به یک 

نتیجــه می رســیم و سرنوشــت تــو را مالــوم می کنیــم.

روحینــا بــه پــدرش گفــت: پــدر مــن از امــر شــما ســرپیچی نمی کنــم حــال اگــر 
او بچــه خوبــس یــا بــد اســت خــو دیگــه بایــد بیایــد عروســی کند کــه مــه ازی خانه 

گــم شــوم تــا دل مادرانــدرم جمــع شــود.

دلبــر خانــم بــاز صــدای منحوســش را مثل مرغ خروس کشــید و گفــت: دهنته 
بــا هفــت آب گلاب بشــوی بــاز مــره مــادر بگــو خــدا مــره مادرتــو نکنــد فاحشــه! 
مــادر تــو یــک فاحشــه بــود کــه تــو را بــه دنیــا آورد، تــو از همیالــی پشــت بچــا جان 

میتی.



52

روحینــا آهــی کشــید، اشــکش چــون ســتاره های شــبِ تــار در دامــن آســمان 
ــا شــام  گریســت،  ــرون شــد. روز را ت ــدرش بی ــدر و مادران ــاق پ درخشــید؛ از ات
شــام بــرای پــدر و مــادرش نــان تیــار کــرد؛ ولــی خــودش گرســنه خوابیــد. پــدر 
بی رحــم و بی عاطفــه اش نیــز در قصــۀ او نشــد؛ بی غــم کچالــو پیــاوه را بــا خانــم 
عزیــزش نــوش جــان کرنــد و بعــد از آن خوابیدنــد. روحینــا تــا ســحر بــا خــدای 
خــود در گفت وگــو بــود؛ از او کمــک  خواســت و می گفــت: خدایــا مرگــم بــده، اگــر 
خودکشــی کنــم در دوزخ مــرا می ســوزانی پــس چــه کنــم کــه چنیــن سرنوشــت 
شــوم را زیســتن هــم قابــل تحمــل نیســت. خدایــا کمکــم کــن و در عیــن حــال در 
مغــز و قلــب روحینــا چیــزی به علامت تغییر و خوش بختــی در حالت جوانــه زدن 
بــود؛ ولــی او نمی دانســت چــه پیشــامدی بــر ســر راهــش قــرار خواهــد گرفــت؛ امــا 

قلبــاً احســاس خوشــی می کــرد.

روزهــا، شــب ها و ماه هــا گذشــت؛ این بــار حاجــی نســیم خــان کــه خــان قریــه 
اســت، نــزد رحیــم خــان رفــت تــا ماجــرا را از وی بپرســد و از حالــت جمبــوری 
ــه  ــد رو ب ــم خــان در حالی کــه عــرق شــرم از جبینــش می چکی ــد. رحی قصــه کن
طــرف نســیم خــان کــرده گفــت: خــان صاحــب واللــه چــه درد ســر بتــم برتــان،  
بچــه خــوب بــود کار و بــار شــان هــم خــوب بــود؛ ولــی پیــدا کــردن ۱0 لــک افغانــی 
بــرای طویانــه اش پــول کمــی نیســت، هیــچ امــکان ندارد کــه کم تــر ازطــول ۷ الی ۸ 

ســال بدســت بیایــد؛ بچــه از او خاطــر نمی توانــد دســت خالــی بیایــد.

نســیم خــان گفــت: رحیــم جــان مــه از همــه حــالات خبــر هســتم. از مفعــول 
بــودن بچــه ات، از بنــدی شــدن و از معتــاد شــدن جمبــوری. لطفــاً یــک کاری بکن 
کــه هــم آبــروی تــو بجــای باشــد هــم از مــا؛ یعنــی بــه هــر شــکلی کــه می شــود بچه 
را بخــواه کــه عروســی اش را کنیــم. مــه پــول طویانــه را ســر رحمــدل خــان کــم 
می کنــم. رحیــم خــان چــون از واقعیــت می دانســت برایــش گفــت: حاجی صاحب 
وقتــی می دانــی کــه بچــه بندیــس او هــم در ملــک مــردم مــه دیگــه چه کــده می تانم؟ 
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هرچــه کــه شــما می گوییــد ریســمان شــما گــردن مــن؛ درخدمــت هســتم از امــر 
شــما ســرپیچی نمی کنــم و مــه هــم بدنامــی خــود و رحمــدل خانــه را نمی خواهــم. 
فاطمــه خانــم هــم بســیار بــا احتــرام بــا حاجــی صاحــب برخــورد نمــوده گفــت: 
حاجــی صاحــب »از شــما میشــه از خــدا میشــه« یک راه مناســب را پیــدا کنید که 
همیــن نامــوس مــا هــم جــای بجــای شــود و دختــرک رحیــم خــان هــم درخانــه و 

جایــش بیایــد. مــه فکــر می کنــم هــم راه مادرانــدرش زیــاد بــه تکلیــف اســت.

نســیم خــان در خانــه رحیــم خــان یــک گیــلاس چــای نوشــید و خداحافظــی 
کــرد. بعــد از گذشــت ۹ مــاه آوازه شــد کــه جمبــوری از ایــران آمــده مریض اســت. 
همــه خــوش بودنــد، تنهــا کســی کــه در ایــن میــان در آتــش جهنــم می ســوخت 
روحینــا بــود؛ زیــرا او می دانســت کــه عــلاوه از مریضــی فعلــی، جمبــوری معتــاد 

مــواد مخــدر نیــز اســت.

بــه هرصــورت... . همــه زن هــا و مردهــای قریــه بــه خاطــر چشــم روشــنی کــه 
فرزنــد شــان از ایــران آمــده بــود، دسته دســته و گــروه گــروه بــه خانــۀ رحیــم خــان 
می رفتنــد؛ ولــی متاســفانه کــه جمبــوری در زنــدان اصفهــان بــه مــرض ســرطان 
خــون مبتــلا شــده و دولــت ایــران هــم نخواســته بالای یــک معتاد مصــرف نماید؛ 
غــرض تــداوی بــه کشــورش رد ی  مــرز کــرده اســت و همــه از ایــن ماجــرا خبــر 
بودنــد. پــدر و مــادر جمبــوری بــه عجله بــرای مردم قریــه و رحیم خــان پیش نهاد 
کردنــد کــه اگــر لطــف کننــد زمینه ســازی عروســی را کننــد کــه بچــۀ شــان از ایــن 
دنیــای فانــی ارمــان بــه دل نــرود. هی میــدان و طی میدان همــگان از رحمدل خان 
طــرف داری نمــوده او را مجبــور ســاختند کــه روحینــا را عروس جمبــوری نماید؛ 
البتــه بــدون این کــه از روحینــا پرســیده شــود. بالاخــره یــک دیــگ شــوربا پختنــد 
و عروســی را ســر دســت گرفتنــد؛ دســت های آن بی مــادر را نیــز کســی حنابنــدان 
نکــرد. روحینــا بــه همیــن ســادگی رفــت بــه طــرف خانــۀ بخــت واژگون شــده اش. 
چنــد شــبی را هنــوز بــا جمبــوری نگذاشــتانده بــود کــه جمبــوری بــه جهنــم و یــا 
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نــزد هفتــاد و دو حــور باکــره رفــت؛ امــا در ایــن دنیــا نتوانســت بــا زن باکــره اش 
ــر  ــت زی ــوری رف ــوه شــد و جمب ــای باکــره بی هم بســتر شــود. خلاصــه روحین
خــاک. مــادر و پــدر جمبــوری روزهــای بدی را ســپری نمودنــد. مادراندر روحینا 
در هنــگام گریــان کــردن بــالای جســد جمبــوری می گفــت: قــدم روحینــا در خــاک 
ســیاه شــود، قــدم ای نحــس بــود بچه را کشــت، شــاید همی کشــته باشــیش؛ دلم 
از دســت ای دختــر نجــس بدبخــت غارغــار اســت؛ ولــی مادر جمبــوری کــه از حال 
و احــوال فرزنــدش باخبــر بــود روحینــا را نــوازش کــرده گفــت: نــه ای دختــرک 
عفیــف و پــاک هیــچ تقصیــری نــدارد؛ بچــۀ ما همین قــدر عمــرش در دنیا بــود خدا 

ببخشدش.

روزهــا، ماه هــا و بالاخــره یک ســال گذشــت. روحینــای باکــره بنــام بیــوه در 
ــوری  ــد از گذشــت یک ســال مــادر جمب ــم خــان زندگــی می کــرد. بع ــۀ رحی خان
یعنــی فاطمــه بــا معیــت پــدر جمبوری کــه منحیث خســر روحینــا بود بــه روحینا 
پیش نهــاد کردنــد کــه: دختــرم حــال خــو تــو بنــام بیــوه مســما شــده یی و او هــم 
بیــوۀ مــا. مــا خــو خودتــه بــه هیــچ وجــه دوبــاره بــه خانــۀ پــدرت روان نمی کنیــم 
و بچــۀ دیگــری هــم نداریــم کــه تــو را برایــش نــکاح کنیــم امــا کاکا آصــفِ باغبــان 
چندبــار تــو را از مــا خواســتگاری کــرده اســت چــه نظــر داری آیــا بــه او بتیــم؟ 
روحینــا گفــت: حاجــی آصــف خــو ســه زن دارد و در ضمــن هم ســن بابــه کلان 

مــه اســت. شــما لازم می بینیــد کــه مــرا بــه یــک ریش ســفید نــکاح کنیــن؟

رحمــدل خــان گفــت: دختــرم حاجــی آصــف ســه زن دارد؛ ولــی شــریعت غرای 
محمــدی بــرای یــک مــرد اجــازۀ چهــار زن را داده اســت؛ در ضمــن زندگــی خــوب 
دارد، پــول دار اســت، چهارســبا عمرتــه بــا او بــه خوشــی  تیــر کــن. روحینــا گفت: 
هرگــز ایــن کار را نمی کنــم. مــن بیــوه هســتم طبــق کلتــور و هدایــت قــرآن زنــان 
بیــوه خــود شــان اختیــار دارنــد کــه بــا کــی عروســی کننــد. نمی خواهــم بــا حاجــی 

آصــف عروســی کنــم.
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فاطمــه و رحمــدل، پــدر و مادرانــدر روحینــا را خواســتند. هر دو پــای را در یک 
مــوزه کردنــد و گفتنــد: دلــت خــوش میشــی دلــت خفــه! ما تــو ره به حاجــی آصف 
ــار از  ــر یک ب ــو دلب ــه. بان ــه میت ــی طویان ــزار افغان ــا دوصده ــرای م ــم. او ب می تی
جایــش بلنــد شــد، از گلــو و موهــای روحینــا محکم گرفت و چند مشــت و لگــد زد؛ 
روحینــا منتظــر بــود کــه شــاید دل پــدرش بســوزد و از دختــرش دفاع نمایــد؛ ولی 
متأســفانه رحمــدل در برابــر زنــش کلمــه خوانــده نمی توانســت. بالاخــره رحمدل 
تشــبث نمــوده و خانــم دلبــر را بی آبــرو و بی عــزت ســاخت؛ ولــی بــه روحینا گفت: 
دختــرم جنجــال جــور نکــن چــه بــه زور و چــه به رضا مــا خودته بــه حاجی آصف 
باغبــان وعــده دادیــم و در بــدل مبلــغ 2 صدهــزار افغانــی بــرای مــا میتــه. در ایــن 
اثنــا رحیــم خــان و بانــو دلبــر چــون مار زخمی ســربلند نمــوده به رحمــدل گفتند: 
بــه هیــچ وجــه، ایــن پــول تنهــا مال شــما نیســت، ما هــم شــریک هســتیم. اول خو 
همــۀ پــول حــق ماهســت؛ زیــرا خــودت بــرای مــا پــول طویانــه را نپرداختــی همین 
پــول را مــا می گیریــم. دلبــر صدایــش را بلندتــر کــرد و بــه رحمــدل گفت: یا پــول را 
بــه مــا میتــی یــا ایســت کــه مــه در تمــام قریــه جــار می زنیــم کــه رحمــدل فرزندش 
را کشــت و حــال زنــش را می فروشــد. رحمــدل و فاطمــه هــر دو راضــی شــدند و 
گفتنــد: خیــرس ۵0 هــزار افغانــی بــه شــما میتیــم باقی مانــده را مــا می گیریــم کــه 
بــه قرضی هــای گــور و کفــن جمبــوری بپردازیم. همــه راضی شــدند ولی حوصلۀ 
روحینــا ســر رفــت؛ رو بــه طــرف آســمان کــرد و در حالی کــه زارزار می گریســت 
و بــا خــدای خــود گفــت: خدایــا مگــر مــن حیوانــم؟ شــترم، گاوم یا  گوســفند؟ من 
این جــا نشســته ام والدینــم بــا خســر و مــادر شــوهرم مــرا در بــازارِ برده فروشــان 
بــه لیــلام گذاشــته اند! خداونــدا چــرا؟ آیــا دختــران و زنــان بندگان تو نیســتند؟ آیا 
زنــان و دختــران چــون گیــاه هــرزه روییده انــد؟ آیــا والدیــن مــن از جملــۀ حیوانــات 

ــد؟ درنده ان

ولــی متاســفانه او جــز تســلیمی دیگــر راهــی نداشــت. روحینــا درک کــرد کــه 
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هــی تــن غافــل! این هــا نیــز یک جــا بــا پــدر خــودت را در برابــر پــول فروخته انــد و 
بــه جــز تســلیم شــدن چــارۀ دیگــری نــداری. خلاصــه عروســی روحینا بــا حاجی 
آصــف صــورت گرفــت. حاجــی آصــف مــردم قریــه را نــان داد، بــا ســاز و ســرود 
عروســش را بــا موتــر گل پــوش به خانه بــرد و مبلغ 2 صدهــزار افغانی به رحمدل 
خــان طویانــه داد. روحینــا زندگــی جدیــدش را بــا ســه امبــاق شــروع کــرد. مــدت 
یک ســال و شــش مــاه حاجــی آصــف زنــده بــود، حاجــی آصــف بعــد از یــک و نیــم 
ســال بــه عمــر ۶3 ســاله گی بــه ابدیــت پیوســت. روحینــا هیــچ اولادی از او به دنیا 
نیــاورد و  ایــن یــک ســال و شــش مــاه را بــا بســیار جنــگ و جــدل  و مشــکلات بــا 
امباق هایــش ســپری کــرد. او رزوگارِ عجیبــی داشــت همیــش بــا خــود می گفــت: 
ای کاش می شــد »سرنوشــت را خــود نوشــت«. مگــر متاســفانه کــه چنیــن نبــود 
خــط تقدیــر را خــدا در آســمان هفتــم یعنی در لوح محفوظ نوشــته اســت. بنــده را 

قــدرت آن نبــود کــه تقدیــرش خــود می نوشــت.

بعــد از درگذشــت حاجــی آصــف، دیگــر بیــن امباق هــا جنــگ و جــدل نبــود کــه 
ایــن خــود نمایان گــر ایــن حقیقــت اســت کــه خانم هــا هریــک می خواســتند کــه 
شــوهر شــان شــب ها را بــا او باشــد. همیــش جــدال بــالای نوبــت بوده اســت. بعد 
از مــردن حاجــی آصــف، دیگــر اصــلًا جنــگ و جدلــی وجــود نداشــت؛ ولــی یگانــه 
چیزی کــه باعــث ناآرامــی زن دوم و ســوم می شــد ایــن بــود کــه از زن کلانِ حاجی 
ــد  ــد. می گفتن ــب زن و اولاد بودن ــدان او صاح ــرا فرزن ــیدند؛ زی ــف می هراس آص
مبــادا فرزنــدان مــا را از مــال میــراث حاجــی صاحــب مرحــوم محــروم بگرداننــد؛ 
ولــی یگانــه کســی کــه در قصــۀ مــال و منــال او نبــود، روحینــا بــود. روحینــا دیگر 
تغییــر کــرده بــود، او همیــش فکــر می کــرد کــه چــرا زن هــا در درجــۀ دوم انســانیت 
قــرار دارنــد؟ چــرا بــالای زن هــا ظلــم می شــود؟ و چــرا زن هــا خــود شــان از حقوق 
شــان دفــاع نمی کننــد؟ این همــه ســوالاتی بــود کــه مغــز روحینــا را پرســاخته و 
منتظــر بــود کــه چــون تراکــم هایدروجــن بینــگ بنگ یک بــار انفجــار کنــد. تقریباً 
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3 ســال گذشــت و روحینــا تقریبــاً ۱3 ســاله شــده بــود کــه پســر بچــه ای بنــام 
حســن کــه در ایــالات متحــدۀ امریــکا زندگــی می کــرد و در آن جــا تحصیــل کــرده 

بــود، از طریــق مــادر و خواهــرش خواســتگار روحینــا شــد.

در ایــن موقــع بازهــم بانــو دلبــر خــود را رســاند، منحیــث مادرانــدر خــود را 
زیحــق و صاحــب صلاحیــت دانســت؛ ولــی خبــر نداشــت کــه روحینــا دیگــر آن 
روحینــای قبلــی نیســت. روحینــا بــه مجردی کــه دلبــر را دیــد برایــش گفــت بــاز 
چــه می خواهــی؟ دلبــر گفــت: اوی دختــرم مادرتــه فرامــوش کــدی؟ مه خو مــادرت 
ــن  ــه حس ــو را ب ــک ت ــام نی ــم بن ــا می خواهی ــت. م ــدرت اس ــم پ ــن ه ــتم و ای هس
جــان کــه پســر بچــۀ تحصیــل یافتــه اســت بــه نــکاح درســت و محمــدی بدهیــم. 
ــدد کــه فرزنــد جــوان  ــه روی شــان ببن ــا می خواســت دروازۀ ورودی را ب روحین
حاجــی آصــف مداخلــه کــرد و بــه آن هــا خوش آمدیــد گفــت. بعــداً بــرای دلبــر و 
رحیــم گفــت: بــه آب و پــردۀ خــود بــدون ســر و صــدا بریــن از این جــا گــم شــوین. 
این جــا جــای بــرده فروشــی نیســت کــه حــق تــان را دعــوا نماییــد. این جا یوســف 
را کســی بــالای پوتی فــار نمی فروشــد، این جــا همــه انســان اند، انســان ها خــود 
شــان حــق تصمیــم دارنــد؛ ولــی در هیــچ صــورت بــرای شــما اجــازۀ ورود در ایــن 
خانــه نیســت، برویــد و رنــگ تــان را گــم کنیــد. هــردو پشــت سرشــان را خاریــده 
دوبــاره طــرف خانــۀ شــان رفتنــد. یاســین )فرزنــد حاجــی مرحــوم( خوش حــال 
شــد کــه بــرو بخیــر مــه می فامــم و پول هــای دالــر کــه از فامیــل حســن می گیــرم. 
شــام شــد؛ بعــد از صــرف غــذای شــام، مــادر و پــدر حســن بــه خانۀ یاســین )بچۀ 
حاجــی مرحــوم( تشــریف آوردنــد و رســماً از روحینــا خواســتگاری کردنــد؛ در 
ضمــن عکس هــای حســن جــان را بــا خــود آورده بودنــد. بعــد از این کــه روحینــا 
چــای آورد و میهمانــان را خوش آمدید گفت، می خواســت بنشــیند یاســین گفت: 
این جــه جــای مردهاســت. خــودت بــرو در اتــاق دیگــه؛ ولــی روحینــا برای یاســین 
گفــت: مــن خــو گاو نیســتم کــه سرنوشــتم را بعــد از خــدا تــو نوشــته می کنــی؟ 
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ــت:  ــین گف ــم. یاس ــته باش ــات داش ــن معلوم ــورد حس ــم در م ــودم می خواه خ
درســت اســت بنشــین ولــی خــودت بــه پول مهریــه کاری نداشــته باشــی. روحینا 
خندیــد و برایــش گفــت: بابــا شــما می دانیــد پــول؛ ولــی مــرا حــق بتیــن بشــنوم که 

مــرا وزن کــرده می فروشــید و یــا ســرزنده؟

یاســین گفــت: در ایــن صــورت بنشــین و ســوال کــن. روحینــا بعــد از 
احوال پرســی از مــادر حســن پرســید: چــرا از امریــکا بــه بچــۀ تــان زن نمی گیریــد 

این جــا می گیریــد؟ از 

ضیــاگل )مــادر حســن( گفــت: اوی بچیــم از تــو چــه پــت کنیــم بچــۀ مــا خودته 
دیــده در کــدام جــای. اگــر نــه او ســه تــا زن دیگــر هــم گرفتــه اســت. فکــر کنــم در 
امریــکا چنــان رواج اســت کــه زن هــا و مردهــا ســرکدام گپ جــور نیامدنــد زودزود 
طــلاق می گیرنــد. هــر ســه زن از پیــش بچیــم رفتنــد؛ حــال بچیم میگه اگر میشــه 
یــا نمیشــه بیــوۀ حاجــی صاحــب را برایــم بگیریــد. مــن در این جــا بالایــش درس 
می خوانــم، تحصیــل می کنــم و خودشــه اختیــاردار می ســازم. روحینــا همین قدر 
شــنید و یــک ســوال دیگــر هــم کــرد کــه چــه تضمیــن وجــود دارد مــرا هــم طــلاق 
نــده؟در این جــا خــو بــدون هرچیــز زن هــا »زنــده بــه گور« هســتند. مــن در کودکی 
یعنــی بعــد از مــرگ مــادرم تصمیم داشــتم باید طیــاره وان )پیلــوت( شــوم و بروم 
بــه آســمان ها احــوال روح مــادرم را بگیــرم ولــی نمی دانســتم کــه تقدیر مــرا »زنده 

بــه گــور« کــرده اســت.

مــادر حســن گفــت: اوی بچیــم خــدا نکنــد ایتــو خــو نیســت کــه بچــۀ مــه زن 
می گیــرد و ایــلا میتــه و ای بــه خــودت هــم تعلــق دارد اگــر بــا حســن روش خــوب 
کنــی تــاج ســرش میشــی و اگــر خــدا نخواســته روش بدکنــی طبعــاً هر انســان که 

»بــه تنــگ آمــد بــه جنــگ آمــد« آینــده تــه خــراب می کنــی. 

در همیــن وقــت یاســین بــه پــدر حســن گفــت: خــو پدرجــان ایــن مادرانــدر مــا 
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را کــه شــوهر میتیــم و شــما خواســتگار هســتین خیــال بیوه نکنیــد ای هنــوز ۱۵ 
ســالگی اش را ختــم کــرده پــای خــوده ده ۱۶ مانــده، هنــوز جــوان نشــده و طبعــاً 

قیمتــش مثــل دخترها بالاســت.

پــدر حســن گفــت: بچیــم مــا شــکر از پــول و ثــروت خــوب برخــوردار هســتیم 
هیــچ کم بــودی نداریــم، مــا از قیمــت نمی ترســیم از چیزی کــه می ترســیم ای 
اســت کــه دختــر بــه بچــۀ مــا ســر پاییــن کنــد. یاســین گفــت: در طــول یک ســال و 
چنــد مــاه، مــا ازی مادرانــدر خــود هیــچ بــدی و روش بد ندیدیم. زن بســیار خوب 
اســت مگــر متأســفانه کــه پــدرم مُرد اگــر نــه قابــل ای ره دارد که همیشــه در خانۀ 
مــا باشــد چــون سررشــتۀ خانــۀ مــا ره همیــن جــور کــده بــود؛ ولــی این هــم دیگــه 
گنــاه اســت کــه مــا حــال ای ره قربانــی خواســته های خــود کنیــم می گذارمیش که 
خــودش بــه خــود زندگــی جــور کنــد، صاحــب اولاد و بنیــاد شــود، از پــدر مــا خــو 

صاحــب اولاد نشــد چــون هنــوز زیــاد خــورد اســت.

مادرحســن هــم بــه نوبــۀ خــود گــپ زد و در جریــان صحبت هــای خــود تعریف 
بچــه اش را کــرد و هم چنــان از ثــروت و دارایــی بســیار خــود  نــاز و نخــره کــرده 
گفــت: مــا ایــن دختــر را بــه هــوس می گیریم. ســه تا زن دیگر را حســن گرفتــه؛ اما 
در عروســی اش نبودیــم. ای ره بخیــر خــود مــا عروســی می کنیــم به ذوق و شــوق 
ــه طــرف  ــر کــه کارهایــش خــلاص شــد ب ــداً به خی ــۀ خــود و بع می بریمــش خان

امریــکا خــاد رفت.

نگفتــی کــه چقــدر طویانــه ســرما می گذاریــن؟ یاســین ســرش را بلنــد کــرده 
گفــت: واللــه قســمی که خدمــت تــان عــرض کــردم ای مــادر مــا بیــوه نیســت. در 
جمــع دخترهــای نلغــه می آیــد، ســر و صــورت شــه خــود تــان می بینید مثــل چراغ 
می ســوزد. بینــی بلنــد، روی چــون مهتــاب، موهــا چــون کمنــد و آن هم قــدرت خدا 
زرد و بــا چشــم های آبــی. بنابرایــن ویژگی هــا، مــا روحینامــادر را به مبلــغ ۵ هزار 
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دالــر امریکایــی ۵0 ســیر برنــج اعلــی، گوشــت، ســبزی، یــک ســیت طــلای عربــی 
بــه خــود عــروس، ۱۵ جــوره لبــاس بــرای عــروس و 20 جــوره لبــاس تحفــه بــرای 
دوســت های مــا می خواهیــم؛ اگــر خــوش تــان شــد تشــریف بیاریــن و اگــر نشــد 

خداحافــظ تان.

در ایــن موقــع روحینــا داخــل اتــاق شــد. ســلام دوبــاره داد و یاســین برایــش 
گفــت: ظرف هــاره جمــع کــن. روحینــا گفت: تشــویش نکن بــرادر، مه در ســودای 
تــان کار نــدارم  هــر گُلــی کــه می زنیــد ســر خــود می زنیــد. ظرف هــا را جمــع کــرد 
و از اتــاق خــارج شــد. پــدر حســن بــه یاســین اطمینــان داده گفــت: خوبــس ماهــم 
بــا بچــه مشــوره کنیــم و بــا خــود گپ بزنیــم باز بخیــر می آییــم. فعلًا ناوقت شــب 
اســت اگــر اجــازه باشــد رخصــت می شــویم. یاســین آن هــا را تــا دروازۀ خروجــی 
هم راهــی کــرد و شــب بخیــر گفتــه خداحافظــی کردنــد. وقتی یاســین دوبــاره وارد 
اتــاق شــد، هــر ســه مادرانــدرش هــم راه مــادر خــودش داخــل اتــاق شــدند و هــر 
کــدام بــه نوبــت خــود بــه یاســین گفتنــد: یاســین جــان فکــرت باشــد کــه ۵ هــزار 
دالــر تنهــا حــق تــو نمیشــه حــق فرزنــدای مــاره هــم بایــد در نظــر بگیــری ایکــه بــر 
خــودِ روحینــا چیــزی میتــی یــا نمیتــی به ما مهم نیســت. حــق خود ما مهم اســت 
کــه بچه گک هــای مــا یتیــم اســتند، بایــد حــق آن هــا را زیادتــر بپردازیــد. روحینــا 
تبســم معنــادار کــرد و گفــت: بلــی گاو قربانــی را بــه وزن بفروشــید و پــول آن را 
در بیــن خــود تقســیم کنیــد مــه هیچ چیــزی نمی خواهــم همین کــه از ایــن جهنــم 
گــم شــوم، کافیســت. یکــی از امباق هایــش کــه نیلوفــر نــام داشــت، گفــت: بلــی تو 
بخاطــر یخ کــدن خــودت اونــه یــک بچــۀ امریکایــی را می گیــری دیگــر بــه چیــزی 
نیــاز نــداری. خــوش چانــس هســتی شــوی جــوان بــا ... کلان ســیرت می کنــد، 

بــرو بیغــم بــاش طالــع تــو از ســنگ پریــده کاش کــه عــوض تــو مــرا می گرفــت.

مــادر یاســین کــه از همــه پیرتــر و بی بــی حاجــی اســت گفــت: ده پــول و پیســه 
هیچ کــدام تــان حــق نداریــن پــول می فامــد و یاســین جــان کــه کلان خانــه  اســت. 
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بعــد از حاجــی خدابیامــرز دیگــه اینمــی پــدر کل ما هســت. ســر و صدای خانــواده 
بلنــد شــد، فریــاد شــان آن قــدر بلنــد شــد کــه همســایه ها آمدنــد و در موضــوع 
تشــبث کــرده برادرهــا را از هــم جــدا ســاختند. جنــگ فــی مابیــن برادرهــا ختــم 
ــه اتاق هــای شــان.  ــد ب ــی موضــوع پــول حــل ناشــده مانــد. همــه رفتن شــد؛ ول
هرســه زن خدابیامــرز تــا کــه توانســتند و قــدرت داشــتند فرزنــدان پســر و دختــر 
خــود را در برابــر بــرادر شــان تحریــک و تشــویق کردند حتا یکــی از آن ها تصمیم 

داشــت کــه اگــر یاســین دالرهــا را تقســیم نکنــد او را می کشــد.

ــم  ــک مرح ــه و اش ــا گری ــش را ب ــب و درون ــای قل ــه جراحت ه ــی ک ــا کس تنه
ــود  ــا خ ــد. او ب ــع می ش ــوم واق ــهید و مظل ــردم ش ــود؛ ه ــا ب ــت، روحین می گذاش
می گریســت، باخــود گــپ مــی زد، باخــود گه گاهــی تصامیــم خودکشــی را 
می گرفــت؛ ولــی خوش بختانــه حــس ناخــودآگاه درونــش بــه او نویــد زیبایــی و 
جوانــه زدن مــی داد و به همین قســم دل خوشــی می کــرد و خود را تســکین می داد.

چــای ام صبــح وقت تــر تیــار شــد؛ همــه بــه اتــاق مــادر یاســین آمدنــد و یاســین 
در مقــام پــدر تکیــه زده بــود. در نخســت همــه بــه یک دیگــر ســلام و علیــک کردند؛ 
بعــداً نیلوفــر تصمیــم خــود را در برابــر یاســین چنیــن اعــلام کــرد: یاســن جــان 
اگــر تــو بــه ایــن فکــر باشــی کــه کل پیســه را می خــوری خــو دلــت جمــع باشــد کــه 
هضــم کــرده نمی توانیــش پــس بهتــر ایــن اســت کــه بــه اعصــاب آرام حــق همــه را  

بدهی.

یاســین خندیــده گفــت: فکــر کنــم هــر کــدام تــان شــب تــا صبــح در بیــن مــن و 
برادرانــم زهــر کاشــتین و نفــاق انداختیــن. اول خــو ای مالوم نیس که پــدر و مادر 
حســن راضــی می شــوند می آینــد یــا نمی آینــد و دوم این کــه مــن هــم پول هــا را در 
همیــن خانــه بــه مصــرف می رســانم چــه پیــش مــه و یــا چــه پیــش شــما. کل مــا 

یک جــای زندگــی می کنیــم و یک جــای خــوراک و پوشــاک می گیریــم.
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زن ســوم حاجــی گفــت: »نــه یاســین جــان ای طــوری نموشــه، باچــه از مــه 
از کل شــمو خوردترکــه حقــش زیــاد تــر موشــه از ۵ هــزار 2 هزاریشــه از بچــه 
از مــه، باقیمانــده را شــما بیــن خودون خــو تقســیم کنیــن. بازهــم ســر و صــدا 
بلنــد شــد و فریــدون )فرزنــد زن دوم حاجــی( مســلح و بــا چاقــو بــود، چنــد چاقــو 
در ران هــای یاســین زد و یاســین شــتِ خــون بــه روی اتــاق افتیــد. همســایه ها 
پولیــس را اطــلاع دادنــد و امبولانــس را هــم خواســتند. پولیــس رســید یاســین 
را بــه شــفاخانه انتقــال دادنــد و دیگــر بچه هــای فامیــل را بــه منظــور تحقیــق بــا 
خــود بردنــد. ایــن ماجــرا مــدت ۵ مــاه طــول کشــید تــا این که یاســین از شــفاخانه 
رخصــت شــد و بطــور کلــی صحت منــد گردیــد. در جریــان ایــن ۵ مــاه، پــدر و 
مــادر حســن چندیــن بــار آمــد و رفتنــد هم چنــان به عیادت یاســین نیــز می رفتند؛ 
ولــی وقتــی از اصــل ماجــرا خبــر شــدند، موضوع را مخفیانــه با روحینــا در میان 

گذاشــتند و در زمینــه، نظــر او را نیــز گرفتنــد کــه تــو چــه نظــر داری؟

روحینــا بــرای شــان گفــت: مــادر و پدرم هســتین، مــه می خواهم به هر شــکلی 
کــه باشــد از ایــن جهنــم خــارج شــوم و اگــر این هــا بیــن خــود شــان جــور نیاینــد 
ــه  ــده ب ــر از » زن ــی بهت ــم. ۱- خودکش ــی می کن ــی را عمل ــن دو کار یک ــن از ای م

گــوری«  2- فــرار از منــزل.

ــال  ــت، او را 2۵ س ــو نیک بخ ــرادران بان ــه ب ــتین ک ــر هس ــم خب ــان ه ــود ت خ
در ســیاه چــال »زنــده بــه گــور« نگه داشــتند و بدبخــت کردنــد. مــن هــم از ایــن 
خانــوادۀ جانــی و ظالــم می ترســم کــه ســر مــه کــدام بلایــی نیاورنــد. پــدر و مــادر 
حســن از حرف هــای روحینــا خــوش شــده گفتنــد: هرچــه زودتــر عروســی را ســر 

بــه راه می کنیــم؛ ولــی نمی دانیــم کــه مشــکل پــول را چــه قســم حــل کنیــم؟

مــادر حســن پیش نهــاد کــرد: بهتــر اســت پول هــا را در بیــن بگذاریــم و چنــد 
نفــر ریش ســفید را نیــز بــا خــود ببریــم تــا برادرهــای ناتنــی باهــم جــور بیاینــد. 
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ایــن نظــر را پــدر حســن نیــز تاییــد کرد. با یاســین قــرار گذاشــتند کــه روز جمعه، 
ســاعت 2 بعــد از ظهــر بــا چنــد نفــر ریش ســفید بــه خانــۀ تــان می آییــم. یاســین 
گفــت: قدم هــای تــان ســر چشــم، هــر چنــد نفــر کــه می آوریــد بیاریــد مــا کــدام 

مشــکل نداریــم یــک شــیر چــای و کبــاب مــرغ آمــاده می کنیــم.

پــدر حســن بــا ۸ نفر موی ســفید بعــد از ادای نمــاز جمعه و مادر حســن غرض 
اخــذ شــیرینی بــه خانــۀ یاســین رفتنــد تــا بیــوۀ پــدرش را خواســت گاری علنــی 
نماینــد. وقتــی بــه خانــۀ فرزنــدان حاجــی صاحــب داخــل شــدند، همــه فرزنــدان 
یتیــم مرحومــی بــا چهارتــا زنــش حاضــر بودنــد. شــیر چــای را بــا ران هــای مــرغ 
بریــان و کیــک و کلچــه ســر دســترخوان آمــاده کــرده بودنــد. چــای خــوری و گپ و 
گفــت تمــام شــد. پــدر حســن مبلــغ ۵ هــزار دالــر را در میانــه گذاشــت و در ضمــن 
گفــت: لطفــاً بیــادری تــان را ســر چــرک دنیا خراب نکنیــد. همه موی ســفیدان دعا 
کردنــد. دســت مال را پــدر حســن گرفــت و پــول  را یاســین طــرف خــود کش کــرد. 
میهمان هــا بیــرون شــدند و برادرهــا بیــن خود پــول را تقســیم کردنــد و از هم جدا 
شــدند. آن یــک دســترخان حاجــی بــه چهــار دســترخوان و چهــار دیــگ تقســیم 

. شد

چنــد روز بعــد حســن جــان از امریــکا تشــریف آورد و عروســی را بنــا نهادنــد. 
مراســم عروســی را در یکــی از هوتل هــای مشــهور کابــل پیــش گرفتنــد؛ عروســی 
بــه بســیار خوبــی و خوشــی پیش رفــت و بــرای اولین بــار بــود کــه روحینــا بــه 
طــور واقعــی عــروس شــد، بــا شــوهرش آمیــزش کــرد و انــس گرفت. آقای حســن 
مــدت یــک هفتــه بــا او بــود؛ دوبــاره بــه طــرف امریــکا رفــت و در ظــرف کم تــر از 
یک ســال کارهــای روحینــا را خــلاص کــرد. روحینــا دیگــر در پیراهن نمی گنجید 
ــی نمی دانســت کــه ایــن خوش بختی هــا موقتــی اســت؛ در  زیــاد خــوش بــود؛ ول
پشــت ایــن خوشــی ها، بدتریــن اتفاقــات و حــوادث در تقدیــر او رقم خورده اســت. 
روحینــا بــه خانــۀ پــدرش رفــت تــا خداحافظــی کنــد و بــرود نزد شــوهر. پــدرش با 
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او گــپ نــزد و مادرانــدرش دعــای بــد کــرده گفــت: رفتنت شــود آمدنت نی کــه ما را 
از پــول و ثــروت بــادآورده محــروم کــردی! با چشــم اشــک بار بالای مرقــد مادرش 
رفــت، بــا مــادرش وداع کــرد. بــه دیــدن بــرادرش نیــز رفــت و او حــدوداً ۱0 ســاله 
شــده اســت و نــزد مــادرکلان پــدری اش زندگــی می کنــد. او را دیــد و بوســید. از 
همــۀ دیــار یادگارهــای خــود را جمــع کــرد و با چشــم های گریــان از میــدان هوایی 
کابــل پــرواز کــرد. طیــاره در دوبــی نشســت داشــت و بعــداً در میدان هوایی شــهر 
ــدان در انتظــار او بــود،  ــرون از می واشنگتن دیســی امریــکا نشســت. حســن بی
حســن وقتــی خانمــش را دیــد، زیــاد خــوش شــد، او را در آغــوش مهــرش فشــار 
داد، چندیــن بــار بوســید و در موتــر کروزیــن جدیــدش ســوار کــرد و بــه طــرف 
خانــه اش رفتنــد. شــب را هــر دو باهــم گذشــتاندند، حســن صبــح وقــت بلند شــد 
و تخــم مــرغ و آملیــت را بــرای صبحانــه تیارکرده روحینــا را به غذاخــورن دعوت 
کــرد. حــالا دیگــر هــر دو بیــن هــم راز دل و درد دل را شــروع کردنــد. روحینــا همۀ 
سرگذشــت بدبختــی اش را بــه او قصــه کرد؛ ولی بیچاره اطلاع نداشــت که حســن 
جــان بــالای زنــان تجــارت می کند بــه این معنا که وظیفــۀ کتلســتی دارد. او هم با 
خنده هــای دل جویانــه روحینــا را بــه آرامــش و لــذت بــردن از زندگــی دعــوت  کــرد. 
آهسته آهســته در دل روحینــا شــک و تردیــد پیــدا شــد؛ امــا علــت را نمی دانســت. 
حســن برایــش گفــت: از طــرف مــن آزاد هســتی بــا هــر مــرد کــه دلــت خواســت 
می توانــی هم بســتر شــوی، ســکس کنــی و از زندگــی ات لذت ببــری. این جــا آزادی 
اســت کســی بــا کســی کار نــدارد؛ مــن برایــت زندگــی آزادانــه را تبریــک می گویــم. 
این جــا بــود کــه روحینــا بالــکل شــکش بــه یقیــن تبدیل شــد؛ از او پرســید: حســن 
جــان مــه خبــر شــدم کــه ســه زن دیگر هــم گرفتی، چــرا همه را پــس طــلاق دادی؟ 

حســن گفــت: نخیــر روحینــا جــان طــلاق نــداده ام، مــن بــالای زنان خــودم کار 
می کنــم. روحینــا پرســید: چگونــه کار؟ کار در مغــازه، دوکان، دفتــر و یــا چــه؟ 
حســن چنیــن در فشــانی کــرد: نخیــر مــن مــردان غریبــه را بــرای زنانــم دعــوت 
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می کنــم. هــر مــرد یــک ســاعت بــا هــر زنــم می باشــد، مبلــغ هنگفتــی بــه دســت 
مــی آورم. ایــن ویــلای بــزرگ، ایــن موتــر لوکــس، ایــن فرنیچــر زیبــا و قیمتــی را 
زنانــم بــرای مــن پیــدا کرده انــد. ســر از فــردا بخیــر بــه خــودت هــم یــک تخــت و 
یــک اتــاق می گــذارم، مشــتری می آیــد انــدام ات را می بینــد، مطمیــن هســتم کــه 
انــدام زیبــا و دل فریــب تــو پــول زیــاد پیــدا می کنــد. روحینــا وارخطــا از او پرســید: 
در خانــه مردهــا را دعــوت می کنــی؟ حســن گفــت: نخیــر در این جــا بــازار زن هــا 
اســت. زن هــا برهنــه در پشــت شیشــه )ویترین(ایســتاده می شــوند، هــر مــرد کــه 
نیــاز بــه ســکس داشــته باشــد زن را خــوش می کنــد و می بــرد، مــدت یــک ســاعت 
ــر می گیرنــد هم چنــان در  ــغ ۱00 دال را بــا وی ســپری می نمایــد، از هــر نفــر مبل
هــر 2۴ ســاعت ایــن خانم هــا معاینــۀ صحــی می شــوند و هریــک مجبورنــد حداقل 
در 2۴ ســاعت بــا ۵ مــرد یک جــا شــوند و مبلــغ ۵00 دالــر بــه شــوهران شــان در 
آمــد داشــته باشــند. در آن بــازار تنهــا زن هــای مــن نیســتند بلکــه بــه صدهــا زن 
لُخــت و برهنــه می باشــد و هرکــدام بــه شــوهران شــان، بــرادران و پــدران شــان 
ــن عرصــه بســیار  ــد. مــردم درای ــرای یکــی از ســرمایه گذاران کار می کنن ــا ب وی
ــو دادم و  ــل ت ــه فامی ــر ب ــغ ۵000 دال ــن مبل ــه م ــد، این ک ــرمایه گذاری کرده ان س
ــالا  ــا ح ــت، ت ــامل اس ــن ش ــرمایه گذاری م ــه در س ــردم هم ــرچ ک ــه خ پول های ک
بــالای ۴ زن مبلــغ 2۴ هــزار دالــر امریکایــی ســرمایه گذاری کــرده ام، ان شــاءالله به 
زودی بــه خیــر زن پنجمــم را کــه از عــرب گرفتــه ام مــی آورم بــاز او وقــت ســرمایۀ 
مــن بــه ســی هــزار دالــر می رســد. روحینــا دیگــر بــه اشــک ریختن شــروع کــرد. 
حســن نیــز دیگــر آن مــرد اولــی نبــود، بــه یــک وحشــیِ قصیــح القلــب مبدل گشــت 
کــه گویــی درنده یــی بیــش نیســت. روحینــا تصمیــم گرفــت بایــد در این جــا راهی 
بــرای خــود جســت وجو کنــد؛ ولــی متأســفانه از یک طــرف بی ســوادی و از طــرف 
دیگــر ندانســتن زبــان، معضلــۀ بزرگی برایــش بــود.  بــه هرصــورت... . ام روز را 
باهــم گذشــتاندند، حســن بازهــم روحینــا را در تخــت باخــود یک جــا خوابانــد و 
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تاصبــح باهــم بودنــد؛ ولــی متأســفانه صبــحِ بد و آغــاز بدتــری در انتظــار روحینا 
بــود.

ــرد،  ــت کلان  ب ــک مارکی ــه ی ــا را ب ــن روحین ــه، حس ــوردن صبحان ــد از خ بع
ــه،  ــاً زن هــای برهن ــده می شــد در آن جــا عموم ــت از دور دی چراغ هــای آن مارکی
منتظــر مشــتری می باشــند تا هرچه زودتــر باید مبلــغ ۵00 دالر را تکمیل نمایند. 
روحینــا را در یکــی از اتاق هــا داخــل کردنــد، لباس هایــش را از تنــش کشــیدند و 
بــرای مدتــی خــود حســن بــا وی ســپری کــرد. بعــداً حســن لباس هــای او را در 
المــاری کــه قفــل نمــره دار داشــت، قفــل کــرد. روحینــا را تنهــا گذاشــت و حســن 
ــد. از دور  ــارج ش ــاق خ ــرده گاو« از ات ــا »م ــلاح افغان ه ــه اصط ــل ب ــردار رزی م
نظــاره داشــت کــه کــی روحینــا را خوش خواهد کــرد. او منتطر بــود و بی صبرانه 
نظــاره داشــت کــه کــدام مــرد غریبــه داخــل اتــاق زنِ برهنــه و لخــتِ او می شــود. از 
دورهــای دور دیــد کــه مــردی بــا قیافــۀ جــذاب داخــل اتــاق روحینــا شــد، بــه مجرد 
داخــل شــدن، حســن قــوارۀ مــردارش را گــم کــرد و رفــت بــه طــرف خانــه اش تــا 

خــواب کنــد.

آن مــرد وقتــی داخــل اتــاق روحینــا شــد، دیــد کــه دختــر فــرج اش را بــا دســتش 
پنهــان کــرده اســت؛ آن مــرد افغــان بــود و  »میرویــس« نــام داشــت. میرویس دید 
کــه روحینــا گریــان دارد، از او علت را پرســید. روحینا در پاســخ تمام سرگذشــت 
مظلومانــۀ خــود را قصــه کــرد. او قــول داد کــه هیــچ کاری بــا تــو نمی کنــم، پولــی 

کــه بایــد ام روز پیداکنــی چقــدر اســت که بپــردازم؟ 

روحینــا گفــت: هــر »زنــده بــه گــور« بایــد شــباهنگام حــد اقــل ۵00 دالــر بــه 
ســرمایه گذار بپــردازد. میرویــس گفــت: مــن تیــزس خــود را در مــورد این کــه چــرا 
زن هــا و دختــران روســپی ویــا فاحشــه می شــوند، می نویســم. مــن دکتر هســتم، 
درس ماســتری را در یکــی از فاکولته هــا می خوانــم و اگــر تــو برایــم قــول بتــی کــه 
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درس می خوانــی، مــن تــو را از این جــا خــارج می کنــم. روحینــا گفــت: مــن الفبــا 
را نخوانــده ام چــه قســم درس بخوانــم؟ در تمــام عمــر »زنــده بــه گــور« شــده ام. 
میرویــس گفــت: فــردا تــو را از این جــا خــارج می کنــم و بــا هــم عروســی می کنیــم. 
روحینــا از بس کــه از نــام عروســی ترســیده بــود و نفــرت داشــت برایــش گفــت: 
خیــر ببینــی خانیــت آبــاد مــن آن قــدر عروســی کــردم کــه دلــم دیگــه از عروســی 
ــه  ــید چ ــس پرس ــوده ام. میروی ــاب نم ــود را انتخ ــن راه خ ــت؛ م ــده اس ــرد ش س

می خواهــی بکنــی؟

روحینــا گفــت دیگــر از ایــن زیادتــر بــه خــدا هــم صــدا نمی زنم، فقط خودکشــی 
یگانــه دوای درد مــن اســت. از روزی کــه دســت چــپ و راســتم را شــناخته ام در 
مــورد زنــده بــه گورانــی چــون خــودم فکــر می کنــم. میرویــس برایــش  قــول داد و 
گفــت: مــن راســت می گویــم، از تــو خوشــم آمــد، این جــا آزادی اســت، کســی بــا 
کســی کار نــدارد، تــو خــود را تنهــا فکــر نکــن، تمــام قــدرت دولــت در این جــا در 
دســت توســت و همــه در خدمــت توســت. همیــن لحظــه کــه از پیش خــودت خارج 
شــدم مــی روم بــه دفتــر حقــوق بشــر و ســند رهایــی ات را می گیــرم تــا  از شــر ایــن 

حیــوان درنده یــی بنــام حســن خــلاص شــوی. 

روحینــا این بــار صــد در صــد مصمــم بــود کــه خودکشــی می کنــد. میرویــس 
بــه خاطــر نجــات روحینــا، عاجــل خــود را بــه دفتــر پولیــس رســاند، موضــوع 
خودکشــی روحینا را گزارش داد. روحینا در ظرف کم تر از ۱0 دقیقه دو پولیس 
را عقــب دروازۀ اطاقــش دیــد. چیــغ زد، پولیــس عاجــل داخــل شــد و علــت چیغ او 
را پرســید. متاســفانه روحینــا بــه زبــان انگلیســی صحبــت کــرده نمی توانســت، 
پولیــس زبــان مــادری او را پرســید، عاجل ترجمان فارســی زبان رســید، روحینا 
موضــوع را یکایــک بــه ترجمــان گفــت: تصمیــم آخــرم همیــن اســت کــه از »زنــده 

بــه گــور« بــودن مــرده بــه گــور شــدن بهتــر اســت. می خواهــم خودکشــی کنــم.
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پولیــس عاجــل حســن را خواســت، از او پرســید: ایــن خانــم را می شناســی؟ 
ایــن کــی اســت؟ حســن -کــه می دانســت انــکار کــرده نمی توانــد چــون در این جــا 
همه چیــز دیجیتــال اســت، هیــچ ذره ای از نــزد قانــون پنهــان نیســت- گفــت ای 
خانمــم اســت؛ ولــی ســر بــه خــود این جــا آمــده اســت. البتــه نمی خواهــد بامــن 
باشــد. پولیــس موضــوع را بــه کمــک ترجمــان بــه روحینــا گفــت. روحینــا تبســم 
کــرده بــه روی حســن تــف انداخــت و بــه پولیــس گفــت: مــن تنهــا نیســتم او ســه 
خانــم دیگــر هــم دارد کــه در همین صنف کار می کنند، عفت شــان را می فروشــند 

تــا بــرای جنــاب پــول بــه دســت بیاورنــد. 

پولیس به روحینا گفت در این جا کســی بالای کســی به زور و جبر هیچ کاری 
کــرده نمی توانــد شــاید آن دیگــران خودشــان راضــی باشــند در همین جــا روحینا 
بــه پولیــس گفــت: در این جــا و بــرای ســکس؟ پولیــس گفــت بلــی ایــن هــم یــک 
بزنــس قانونــی اســت در این جــا. اگــر خــودت هــم خــوش باشــی می توانــی این جــا 
بمانــی بــا مردهــا عشــق بازی کنــی. روحینــا گفــت: نخیــر در قانــون مــا این قســم 
نیامــده، بهتــر اســت مــن خودکشــی کنــم و مــرده در گــور شــوم ایــن بهتــر از زنده 

بــه گــور شــدن اســت.

پولیــس گفــت: حــالا از خودکشــی و همه چیــز خــلاص شــدی. از همیــن لحظــه 
ــه  ــو را از شــهرداری گرفت ــو یــک زن آزاد هســتی. میرویــس فــورم عروســی ت ت
اســت، فــردا می خواهــد بــا تــو عروســی کند. فعــلًا او رفته محکمۀ فامیلی تــا برای 
فــردا وقــت بگیــرد، حــالا خــودت میهمــان مــا هســتی، مــا میهمان خانــه داریــم. بــا 
مــا بیــا شــب را بگــذران، حســن می دانــد و کارهایــش. مــا می فهمیــم و خــودت. 
پولیــس روحینــا را بــا خــود بــرد، بهترین اتــاق را برایــش دادند. اتاق مجهــز دارای 
حمــام گــرم، تایلــوت عصــری هم چنــان تمــام مــواد مــورد ضرورتــش را آمــاده 
ســاختند. ماننــد یــک میهمــان خیلی عزیــز برایش تخت خــواب، مــواد خوراکــه از 
کبــاب گرفتــه تــا همه چیــز حــلال راتهیــه دیدنــد و برایــش گفتنــد: آرام اســتراحت 
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کــن کــه زیــاد تکلیــف دیــده ای. هــان راســتی! حســن یک بــار دیگــر در این جــا آمــد، 
از پولیــس اجــازۀ ملاقــات گرفــت تــا دو دقیقــه بــا روحینا خداحافظــی کند. پولیس 
۵ دقیقــه برایــش وقــت داد. حســن وقتــی بــا روحینــا رو بــه رو شــد برایــش گفــت: 
خیلــی می بخشــی وظیفــه ام بزنــس و تجارتــم همیــن زن بــردن بــرای مردان اســت. 
آزرده نشــوی هرچه نباشــد خوب شــد از او زندگی فلاکت بار افغانســتان خلاص 
شــدی مــرا ببخــش. روحینــا برایش گفــت: خجالت بکــش در وطــن زن هــا را »زنده 
بــه گــور« و در این جــا بــرای غریزۀ شــهوانی و پیداگری اســتفاده میکنند برو رنگته 

گــم کــن نمی خواهــم ببینمت. حســن گفــت: بازهــم ببخشــی خداحافظ. 

دیگــر تــرس در وجــود روحینــا خانــه کــرده بــود و گه گاهی حــس ناخودآگاهش 
او را تحریــک می کــرد کــه برخیــز پــرواز کــن تــو قوی تریــن انســان دنیــا هســتی، 
چــرا خــود را خامــوش گرفتــی؟ از نیروی درونــت ویا همان قوت درونت اســتفاده 
کــن، بــاورت را بــه کار بینــداز، تــو موفــق می شــوی. بــا همیــن فکــر غــرق بــود و 
رفــت کــه از گوشــت مــرغ غــذای شــام تیــار کنــد و بعــد از خــوردن غذا و نوشــیدن 
چــای در بســتر نــرم و نــازک و گــرم اســتراحت کــرد. تــا ســاعت های ۷ صبــح 
اســتراحت بــود. ســاعت ۷ صبــح روز دوشــنبه تاریــخ 2۷ اگســت خــود را یــک 
انســان آزاد یافــت. صبحانــه را بــرای خــود تیــار نمــود، صبحانــه و چــای را نوش 
جــان کــرده بــود کــه میرویــس بــا معیــت پولیــس داخــل اتــاق شــد و از روحینــا 
پرســید: آیــا می خواهــی زبــان انگلســی یــاد بگیــری؟ آیــا می خواهــی بــا ایــن مــرد 

زندگــی کنــی؟ آیــا می خواهــی دوبــاره بــه کشــورت برگــردی؟

روحینــا لحظــه ای مکــث کــرد. میرویــس برایــش گفــت: عزیــزم من مرد هســتم 
نامــرد نیســتم، تــا زنــده ام در خدمــت تــو می مانــم، بــا مــن عروســی کــن. روحینــا 
گفــت: نمی خواهــم دیگــر »زنــده بــه گــور« باشــم. میرویــس گفــت: هیــچ گاه مــن 
تــو را در گــور نــگاه نمی کنــم، همیــن لحظــه و بعــد از اخــذ ســند نــکاح مــن تــو 
را شــامل درس و مکتــب می ســازم، می خواهــی در آینــده انســان بــزرگ باشــی 
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یانــی؟ روحینــا بــه میرویــس گفــت: در خوردترکــی مــن علاقمند بــودم طیــاره وان 
)پیلــوت( شــوم تــا بــروم احــوال مــادرم را در آســمان ها بگیــرم. میرویــس گفــت: 
ــا زنانــی معرفــی خواهــم کــرد  ان شــاءالله بــه آرزوهایــت می رســی. مــن تــو را ب
کــه بــا وجــود همــه موانــع توانســته اند قهرمانــان تاریــخ شــوند. اگــر بــه تاریــخ 
نگاهــی بیندازیــم، می توانیــم ردپــای زنــان موفــق و قدرت منــد بســیاری را ببینیم 
کــه بــا وجــود تمــام موانعــی کــه بــر ســر راه شــان قــرار داشــت، توانســتند بــه 
خواســته های خــود برســند. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل محدودیت هــای بســیاری کــه 
وجــود داشــته، شــاید بســیاری از افــراد از سرگذشــت ایــن زنــان، مســیری کــه 
پشــت ســر گذاشــته اند و ارزشــی کــه بــه دنیــا افزودنــد، بی خبرنــد. در این جــا قرار 
اســت بــه ســراغ کتاب هایــی دربــارۀ زنــان موفــق برویــم؛ کتاب هایــی کــه مــا را بــا 
ابعــاد مختلــف زندگــی ایــن زنــان آشــنا می کنــد. قــدم گذاشــتن در مســیر زندگی، 
کســب تجربیــات متفــاوت و در نهایــت رســیدن بــه موفقیــت مســیری دشــوار 
اســت؛ امــا از ســوی دیگــر، محدودیت هــا، کلیشــه های جنســیتی، عــدم بــاور بــه 
توانایی هــای زنــان و دلایــل بســیار دیگــری، ســبب شــده تــا طی کردن این مســیر 
بــرای زنــان در سراســر دنیــا ســخت تر باشــد؛ امــا بســیاری از زنــان بــا شکســتن 
دیــوار محدودیــت و رهــا شــدن از بنــد کلیشــه ها، توانســتند دنیــا را بــه مکانــی 
بهتــر تبدیــل کننــد؛ ایــن زنــان در دنیــا کــم نیســتند. »ســه روز بــرای دیــدن«، 
داســتان زندگــی اولیــن زن نابینــا و ناشــنوایی اســت کــه توانســت از دانــش گاه 
فارغ التحصیــل شــود، بــه  عنــوان نویســنده  و فعــال سیاســی شــناخته شــود و 
کاری کنــد کــه او را بــه  عنــوان یکــی از زنان موفق و الهام بخش جهان بشناســند. 
هلــن کلــر مقــالات بســیاری دربــارۀ نابینایی، ناشــنوایی، مســایل زنــان و حقوق 
اجتماعــی نوشــته اســت و کتــاب زندگی نامــه اش، از جملــۀ کتاب هایــی اســت کــه 

بســیار مــورد اســتقبال مــردم جهــان قــرار گرفــت.

در ایــن میــان شــاید و بایــد یــادی هــم از آن ســالیوان میســی کنیــم؛ معلمــی که 
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ــر هــم راه او بــود و زندگــی را بــرای او دگرگــون کــرد.  ــن کل از دوران کودکــی هل
تاثیرگــذاری او بــه حــدی بــود کــه هلــن کلــر دربــاره اش این طــور نوشــته اســت: 
»زندگــی واقعــی مــن یــک روز آغــاز شــد اول مــارس ۱۸۸۷ بــود کــه بــا او رو بــه 
رو شــدم. روحینــا جــان! مــن بــرای خــودت قــول می دهــم کــه روزی بزرگ تریــن 

انســان دنیــا باشــی و در مــورد مــن چنیــن بنویســی.

 از »راشــل ایگنوتوفســکی« می خوانیــم او در کتابــش در مــورد زنــان موفــق 
دنیــا کتاب هــا نوشــته اســت کــه ام روزه هرکــدام شــان بــرای مــا الگــو انــد. ایزابــل 
النــده را در آمریــکای لاتیــن، بــه دلیــل نســبت خانوادگــی اش بــا یکــی از مهم تریــن 
ــل  ــه دلی ــان ب ــر جه ــا او در سراس ــند؛ ام ــی آن دوران می شناس ــران سیاس رهب
کتــاب  هایــش و هم چنیــن تحصیــلات دانش گاهــی، مدال هــای بین المللــی و 
مقام هــای متعــددی می شناســند کــه در ســازمان های بین المللــی مختلف داشــته 
اســت. او یــک فمنیســت اســت و در ایــن کتابــش هــم مــا را بــا تعریــف خــودش از 
فمنیســت آشــنا می کنــد. »کتــاب روح یــک زن« ســفری اســت بــه درون زندگــی او 
و همــه زنانــی کــه در زندگــی اش نقــش داشــتند. از مــادر و مادربــزرگ گرفتــه تــا 

خدمتکارانــی کــه از کودکــی، حضــور شــان را در زندگــی اش دیــده اســت.

ایــن کتــاب، پاســخی اســت بــه ایــن پرســش کــه چــرا ایزابــل آلنــده، فمنیســت 
اســت و چــرا تمــام زندگــی اش، وقــف مبــارزه بــرای حقــوق زنان شــده اســت. این 
خــود ثابــت می ســازد کــه در هرگوشــه ای از جهــان »زنــده بــه گــوران« بوده انــد 
ــخ  ــان در تاری ــام ش ــد و ن ــام دهن ــه انج ــارزۀ موفقان ــته اند مب ــان توانس ــی زن ول

جــاودان بمانــد. روحینــا جــان! پــس تــو از دیگــر زنــان دنیــا چــه کــم داری؟ 

روحینــا گفــت: مــن درس نخوانــده ام و علاقمنــد هــم نیســتم؛ زیــرا روح 
ــاره گک  ــذ طی ــه از کاغ ــم. همیش ــوت باش ــتم پیل ــه می خواس ــته اند ورن ــرا کش م
ــت  ــد و جن ــت می برن ــا را در جن ــه روح مرده ه ــود ک ــن ب ــم ای ــاختم در ذهن  می س
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ــاره گک کاغــذی  ــک طی ــاز ی ــودم ب ــه می ب در آســمان اســت. هــر وقــت دق و خف
می ســاختم کــه بــه وســیلۀ آن بــروم پیــش مــادرم در جنــتِ خــدا و ببینــم کــه در 
آن جــا هــم زن هــا نســبت بــه مردهــا در درجــۀ دوم قــرار دارند یا چطور؟ مگر نشــد 
کــه نشــد. سرنوشــت بــا مــن جنایــات بســیار بزرگــی انجــام داد هنــوز هــم معلوم 

نیســت کــه چــه در سرنوشــت مــن بدبخــت درج اســت.

میرویــس خندیــد و ســخنان روحینــا را بــه پولیــس ترجمــه کــرد و بــه روحینــا 
دل داری داده گفــت: بــازی سرنوشــت تــا همین جــا بــود. می خواهــم سرنوشــت 
خــود و تــو را خــودم بنویســم. روحینــا بــالای میرویــس خندۀ تمســخرآمیز کرد و 
گفــت: تــو جــای خــدا را می گیــری حــال سرنوشــت مــن و خودته نوشــته می کنی؟ 

ای گپــاره نــزن کــه گنــه کار می شــوی. 

میرویــس خندیــد و بــه روحینــا گفــت: نــه عزیــزم! مــن جــای خــدا را نمی گیرم؛ 
ــوی این کــه خــدا را در خــود می بینــم،  ولــی خــدا همیــش بــا مــن اســت و در پهل
خــودم در خــدا زندگــی می کنــم و قــوۀ بــاورم بــه مــن اطمینــان می دهــد کــه هــر چه 
انســان بخواهــد همــان می شــود؛ ولــی مشــروط بــر این کــه ارادۀ محکــم و آهنیــن 
داشــته باشــد. مــن در ایــن راســتا تجربه هــای زیــادی دارم. فیلســوفان جهــان 
شــاید چندیــن مراتــب در امتحانــات نــاکام مانــده باشــند ولــی ایــن ناکامی هــا را 
ناکامــی نخوانده انــد بلکــه گفته انــد: یــک پلــۀ دیگــر نیــز بــه هــدف نزدیــک شــدم. 
بالاخــره خــود را بــه هــدف شــان رســانده اند. مــن بــرای تــو اطمینــان می دهــم 
ــه همان جــا  ــده ات را جمــع اراده ات کــرده آغازنمایــی ب ــاور و عقی کــه اگــر قــوۀ ب

می رســی کــه می خواهــی؛ حــالا حاضــر هســتی بــا مــن عروســی کنــی؟

اگــر حاضــر هســتی کــه مــن از دفتــر پولیــس اجــازۀ خروجــی ات را گرفتــه هــر 
دو بــه محکمــۀ خانوادگــی برویــم و آن جــا در محضــر خــدا و قاضــی باهــم وعــده 
ــم شــد و اگــر نمی خواهــی مــن  ــای جــان ازهــم جــدا نخواهی ــا پ بســپاریم کــه ت
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مجبــورت نمی کنــم؛ هرچــه دلــت بخواهــد می توانــی در ایــن ملــک انجــام دهــی. 
شــاید روزهــای اول کمــی بــه مشــکل زبــان مواجــه شــوی ولــی بعــداً خــودت همــه 

ــد می شــوی. راه هــا را بل

روحینــا بعــد از چنــد دقیقــه مکــث بــه میرویس و پولیــس گفت: حالا مــن عادی 
شــده ام کــه چنــد روز یــا مــاه و یــا ســال بــا هرکســی باشــم، »زنــده بــه گــورم« 
چــاره ای نــدارم. از یک طــرف در ایــن کشــور نابلــد هســتم، زبــان را نمی دانــم و از 
جانبــی هــم بــدون هــم زبــان بســیار مشــکل اســت؛ بلــی من بــا میرویس عروســی 

ــم. می کن

میرویــس یــک کــف محکــم زد ســخنان او را بــه پولیــس ترجمــه کــرد. پولیــس 
آن قــدر خــوش شــد کــه تــو گویــی بــرادر روحینــا اســت. بــرای هــر دو تبریــک گفته 
کاغــذ رهایــی روحینــا را نوشــت و بــرای شــان داد. هر دو خوش و خنــدان از دفتر 
پولیــس خــارج شــده بــه طــرف محکمه رفتنــد. در مســیر راه میرویس بــه روحینا 
گفــت: بهتــر اســت همیــن ملاقــات دفتــر محکمــه را کــه بــرای ام روز گذاشــته ایم 
بــه تعویــق بیندازیــم و چنــد صباحــی را بــا مــن منحیــث  مهمان بگــذران تــا خوی 
و خــواص مــرا بلــد شــوی، اگــر خــوش بــودی باهــم نــکاح می کنیــم و اگــر خــدا 
نخواســته مــن مــورد پســندت نبــودم، منحیــث وطــن دار مدتــی بــا مــن بــاش بعــداً 

خــودت راه را برایــت تعییــن کــن.

ــا بــا شــنیدن ایــن ســخن جــان تــازه ای گرفــت و از میرویــس اظهــار  روحین
ســپاس کــرد. هــردو وعــدۀ ملاقــات دفتــر محکمــه را کنســل کــرده به طــرف خانۀ 
میرویــس در حرکــت شــدند؛ بعــد از چنــد دقیقــه بــه خانــه میرویــس رســیدند. 
میرویــس اتــاق خــواب روحینــا را نشــان داد و برایــش گفــت: از ام روز تــا دو ســال 
همیــن اتــاق بــا همــه لوازمــش از قبیــل تخــت زیبــا و همه چیــز در اختیار خــودت و 
مــال خــودت هســتند اگــر از مــن خوشــت آمــد باهــم عروســی خواهیــم کــرد و اگــر 
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نیامــد منحیــث دوســت و وطــن دار باهــم ارتبــاط خواهیــم داشــت.

روحینــا از ایــن حــرکات میرویــس بــه حیــرت مانــده بــود؛ زیــرا تــا حــالا از هیــچ 
انســان این قــدر عطوفــت و مهربانــی ندیــده بــود. اشــک خوشــی از گونه هایــش 
روان شــد. میرویــس را در آغــوش مهــرش فشــار داد و گفــت: دوســت عزیــز تــو 
فرشــتۀ آســمانی هســتی؟ زمینــی هســتی؟ تــو کــی هســتی؟ مــن از هیــچ انســانی 
این قــدر عاطفــه و مهربانــی ندیــده بــودم. خداونــد تــو را بــه آرزوهایت برســاند مرا 
واقعــاً بــه زندگــی دل گــرم ســاختی. قســم بــه روح مقــدس مادرم کــه تا همین چند 

لحظــه پیــش تصمیــم خودکشــی داشــتم و از زندگــی ام ســیر آمــده بــودم.

میرویــس بــا لبــان پــر از خنــده و محبــت گفــت: لطفاً! اگــر خودکشــی می کردی 
مــرا خبــر کنــی کــه وســیلۀ مــرگ آســان برایــت برابــر کنــم و در ضمــن مــرا در بــلا 
نینــدازی. هــردو باهــم خندیدنــد و روحینــا تجدیــد پیمــان کــرده گفــت: تــا در کنار 

شــما باشــم هیــچ گاه نامــی از خودکوشــی و مایوســی نخواهــم برد.

میرویــس گفــت: مــن نمی گــذارم مایــوس و جگرخــون باشــی حتــا یــک دقیقــه 
هــم. از همیــن حــالا در خدمــت هســتم. ام روز و دو ســه روز دیگــر هــم صبــر کنیم 
تــا شــما را در مکتــب شــامل کنــم. تصمیــم دارم تــو را در زمــرۀ زنــان و دختــران 
نــام دار جهــان شــامل ســازم و مطمیــن هســتم بــا اراده و قــوت بــاور خــود تــان 
می رســید پــس لطفــاً از همیــن لحظــه همه چیزهــای عاطــل و باطــل گذشــته را از 
ذهنــت خــارج کــن، ذهنــت را پــاک کــن چــون طفــل نــوزاد تــا از چیزهــای مثبــت از 

سرنقشه کشــی کــرده سرنوشــت را بــا هــم بســازیم.

ــش را  ــی داد، گلوی ــرف زدن نم ــازۀ ح ــی اج ــوق و خوش ــک ش ــا را اش روحین
بغــض گرفتــه بــود؛ زیــرا او گاهــی هــم بــا عاطفــۀ ایــن چنیــن رو بــه رو نشــده بود، 
زارزار می گریســت و میرویــس را دعــا می کــرد. میرویــس گفــت: لطفــاً خوش باور 
نبــاش مــرا هــم زود قضــاوت نکــن، چنــد روز انتظــار بکــش و مــرا تحــت نظــارت 
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قــرار بــده تــا آن چــه هســتم مــرا پیــدا کنــی. همــه انســان ها دو بعــد دارنــد یکــی بعد 
ظاهــری ویــا همیــن رفتــار و کــردار بیرونــی کــه هرنــوع را خــود انســان ســاخته 
می توانــد و بعــد دومــی اصلیــت و فطــرت هــر انســان اســت کــه آن را فقــط خودش 
می دانــد ولــی گه گاهــی ناخــودآگاه ظاهــر می شــود. تــو کوشــش کــن همــان اصــل 

مــرا دریابــی! بعــداً در مــورد مــن و همــه مــردم قضــاوت کــن.

روحینــا ام روز خوش حــال دیــده می شــد و تــو گویــی حــس ناخــودآگاه درونش 
او را از آینــدۀ درخشــان نویــد مــی داد. بــه میرویــس گفــت: زیبا فرمودی، شــما هم 
مــرا مــورد امتحانــات خــود قــرار بتیــن، اگــر نواقصــی در وجــود من بــود که حتماً 
هســت؛ زیــرا هیــچ انســان بــدون اشــتباه نیســت. لطفــاً مــرا متوجه بســازید و من 
هم چنــان اگــر از بعضــی کارهــای تــان خوشــم نیامــد بــرای تــان می گویــم. هــردو 
باهــم نشســتند، چــای وطنــی دم کردنــد و هم چنــان یک جــا باهــم غــذای شــب را 
تهیــه کردنــد. ام شــب میرویــس زیادتریــن کارهــا را خــودش انجــام داد، بهتریــن 
قابلــی وطنــی پختــه کــرد؛ ولــی روحینــا هــر لحظــه می گفــت: در این جــا مردهــا 
کار می کننــد! شــرم آور اســت بــه یــک مــرد کــه در خانــه کار کنــد. تــو بنشــین مــه 
بــرای چــه هســتم؟ میرویــس خندیــده گفت: من همین چیزهــای عاطــل و باطل را 
می خواهــم از ذهــن تــان دور بســازم. انســان ها هیــچ برتــری از یک دیگــر ندارنــد، 
یگانــه برتــری دانــش عالــی و خدمــت انســان بــه انســان دیگــر اســت و بــس. در 
این جــا و در هرجــای دیگــر، زندگــی مشــترک بــه ایــن معنــا اســت کــه همــه بایــد 
درکارهــای خانــه ســهم بگیرنــد و هم چنــان هریــک بایــد در بیــرون نیــز کار کننــد؛ 
جــون ایــن اســت روش انســانی. روحینــا از میرویــس پرســید: زن هــا در بیــرون 
کار کننــد؟ ایــن خــو در کشــور مــا گنــاه بــزرگ اســت چــون بــا دیــدن زن هــا مردها 

تحریــک می شــوند! نبایــد زن هــا باعــث شــوند کــه مــردان بــه دوزخ برونــد.

میرویــس بــا دیــدۀ بســیار ترحم انگیــز بــه طــرف روحینــا دیــد کــه ایــن بیچــاره 
چقــدر در تاریکــی نگه داشــته شــده اســت. برایــش گفــت: اگــر در خانــۀ تــان یــک 
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ــا  ــرادرش را؟ روحین ــا ب ــدرش او را جــزا می دهــد ی ــد، پ بچــه یــک کار خــراب کن
گفــت: نــه خودشــه جــزا می دهــد، چــرا برادرشــه مجــازات نماینــد ایــن در کــدام 
دیــن اســت؟ میرویــس گفــت: پــس ایــن در کــدام دیــن اســت کــه زن هــا از حــق کار 
و حــق تعلیــم محــروم نگه داشــته شــوند تــا باعــث گنــاه کار شــدن مردان نشــوند؛ 
یعنــی جــزای شــهوت مــردان را از زنــان بگیرنــد؟ ایــن در کــدام آییــن و دین اســت؟ 

روحینــا گفــت: فکــر کنــم عقیــدۀ تــو خــراب اســت. خــوب اســت که مــه همرایت 
عروســی نکدیــم نظــر بــه گفتــۀ مولــوی صاحــب شــیخ الحدیث در قــرآن شــریف 
آمــده اســت کــه: زن هــا نبایــد از خانــه بیــرون شــوند؛ زیــرا باعــث تحریــک قــوۀ 

جنســی مــردان می شــوند و بــاز مــردان بــه طــرف جهنــم می رونــد.

میرویــس گفــت: جــای آن مــردی کــه خــودش را کنتــرل و مهارکــرده نمی توانــد 
و بــار گنــاه خــود را بــالای زنــان می انــدازد بــرای همیش جهنــم باد روحینــا جان. 
ــن  ــاه نگــه دارد و عــادت خــدا چنی ــد خــودش را از شــر و فســاد و گن هرکــس بای
نیســت کــه جــزای گنــاه یکــی را از دیگــری بگیــرد. خــدا عــادل اســت، خــدا را برای 
شــما شــیر درنــده معرفــی نموده انــد، همیــن حــالا کــه مــن بــا تــو گــپ می زنــم و از 
مهــر و عطوفــت کار می گیــرم، همیــن مهــر و عطوفــت خــودش خــوی خداســت و 
خــدا همیــش بــا مــن و توســت. کســانی که خــدای شــان را ببــر، پلنــگ و شــیر فکر 
می کننــد کار خــود شــان اســت. خــدای مــن و تــو خــدای رحیــم، مهربــان عــادل و 
همیشــه بــا لطــف و مرحمــت اســت، همین کارهــای را کــه مــن بــا تــو کــردم و تــو 
بــا مــن می کنــی، همــه را خــدا بالوســیلۀ مــن و تــو می کنــد. هــردو از صحبت هــای 
یک دیگــر لــذت بردنــد و تــا ســاعت های ۱ شــب بیــدار ماندنــد و باهم قصــه کردند. 
روحینــا قصــۀ سرگذشــتش را بــه میرویــس گفــت و بالاخــره بــرای اســتراحت بــه 

اتاق هــای شــان رفتنــد.

ــا تــا نصف هــای شــب در مــورد میرویــس و هوشــمند بــودن او فکــر  روحین
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ــا را  ــه صحنه ه ــه ام روز و این هم ــا ب ــد ت ــاز تول ــودش از آغ ــورد خ ــرد. در م می ک
از نظــر می گذشــتاند، خــواب از چشــمان غم دیــده اش پریــده بــود و این گونــه 
تــا صبــح دوام کــرد. صبــح ســاعت های ۹ هــردو از اتــاق خــواب برآمدنــد، ابتــدا 
میرویــس رفــت بــه حمــام  و بعــداً روحینــا را غرض اســتحمام به حمــام رهنمایی 
کــرد تــا وقتــی کــه روحینــا از حمام بیرون شــد، میرویس صبحانــه را آمــاده کرده 
بــود. روحینــا از حمــام بیــرون شــد، چــای را باهــم نوشــیدند و میرویــس رفــت به 
طــرف دانــش گاه و بــه روحینــا همه چیزهــای خوردنــی و نوشــیدنی را نشــان داد.

ــت از  ــد از برگش ــود، بع ــی ب ــان انگلیس ــورس لس ــس، ک ــیر راه میروی در مس
دانــش گاه روحینــا را ثبــت نــام کــرد و برایــش قلــم، کتاب چــه و لــوازم کــورس را 
خریــد؛ در ضمــن تصادفــی یــک پتلــون کاوبــای، یخــن قــاق، کورتــی، کمربنــد و 
بکــس نیــز برایــش گرفــت و شــام بــه خانــه رســید. روحینــا نیز بــرای شــام غذای 
ــه بــود. هــر دو باهــم ســلام و  از ســبزیجات بــا کمــی گوشــت چــرخ کــرده پخت
علیــک کردنــد، از حــال و احــوال هم دیگــر پرســیدند. میرویــس لباس هــای روحینا 
را برایــش نشــان داد، ازش خواهــش کــرد تــا لباس هــا را یک بــار بپوشــد، اگــر بــه 
انــدازۀ بدنــش نباشــد، بایــد دوبــاره بــه مغــازه ببــرد و عــوض کنــد. چــه تصــادف 
خوبــی! همه چیــز بــه انــدازۀ بــدن گل گــون و مهتابی روحینا بــود؛ بعــداً کتاب های 
ــت و  ــک می ریخ ــی اش ــا از خوش ــان داد. روحین ــش نش ــس را برای ــب و بک مکت
میرویــس او را در آغــوش مهــرش گرفــت و دل جویــی می کــرد. خلاصــه این کــه 
تــا یک ســال دیگــر روحینــا مطلــق خوانــدن ونوشــتن زبــان انگلیســی را فراگرفت 

و آموخــت.

روحینــا طــی ایــن مدتــی کــه بــا میرویــس بــود، منحیــث یــک دوســت زندگــی 
کردنــد؛ هــر از گاهــی میرویــس را فرشــته و گاهــی هــم انســانِ بــه جــای رســیده 
و بهتریــن دوســت خــود تعریــف می کــرد. او کم کــم بــه صــورت جــدی عاشــق 
میرویــس شــد. او همیــش از موهــای چنگ چنگــی میرویــس و روی ســفید چــون 
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ــدت  ــن م ــز در ای ــس نی ــرد. میروی ــذت می ب ــت و ل ــود می گف ــا خ ــش در دل ب ماه
توانســته بــود عمیقــاً در بهشــت عشــق روحینــا تــا گلــو غــرق شــود؛ هــرگاه کــه به 
طــرف روی زیبــا، چشــمان بادامــی و دندان هــای  صــدف ماننــد روحینــا می دیــد، 
دلــش کبــاب می شــد؛ ولــی نمی خواســت مزاحــم روحینــا شــود. تصادفــاً بعــد از 
گذشــت یک ســال وقتــی روحینــا لســان را آموخــت راه و چــاه را بلــد شــد، خــودش 

بــرای میرویــس پیش نهــاد عروســی داد.

میرویــس از خوشــی در پیرهــن جــای نمی شــد، مراســم عروســی را در یکــی 
از هوتل هــای مشــهور افغانــی در شــهرنیویارک امریــکا برگــزار کردنــد. همــه در 
محفــل عروســی حیــرت کــرده بودند کــه میرویس چطــور و چگونــه دل چنین زن 

زیبــا و مهتــاب ماننــد را بــه دســت آورده اســت.

محفــل ســاعت های 2 شــب ختــم شــد و میهمانــان بــه خانه هــای شــان رفتنــد. 
میرویــس و روحینــا نیــز ســر از همیــن لحظــه بــه بعــد منحیــث زن و شــوهر با هم 
بــه خانــۀ شــان رفتنــد. شــب و شــب های زیــادی را باهــم گذرانیدنــد. میرویــس به 
خانــم خــود تکــت لاتــری دانــش گاه را گرفتــه بــود؛ ولــی او را درجریــان نگذاشــته 
بــود. شــب ها و روزهــا را بــا هــم یک جــا بودنــد و یکــی از دیگــر کام می گرفتنــد و 
لــذت می بردنــد. میرویــس در یکــی از روزهــا، هنــگام صبحانــه خــوردن، لاتــری 
را بــه روحینــا داد و پرســید شــناختی؟ روحینــا گفــت: بلــی لاتــری اســت و آن هــم 

بــرای دانــش گاه؟ این جــا چــه قســم قانــون اســت؟

میرویــس بــه روحینــا اطمینــان داده گفــت: در این جــا از هر لحاظ زمینــۀ درس 
بــرای جوانــان مســاعد اســت و مســاعد می ســازند. ایــن هــم یــک طریقــه اســت؛ 
افــرادی کــه چــون مــن و تــو اقتصــاد بــالا نداشــته باشــند از این طریق بــه فاکولتۀ 
دل خــواه شــان می رونــد و درس خــود را بــدون پرداخــت فیــس می خواننــد. فــردا 
ــع  ــا گفــت: مــن طال بخیــر قرعه کشــی اســت، ببینیــم کــه چــه می شــود. روحین
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نــدارم؛ ولــی اگــر از طالــع خــودت برایــم برایــد چــه زیبــا خواهــد شــد. میرویــس 
گفــت: قــوۀ بــاورت را از دســت نــده و منفــی فکر نکن. آن چه خواسته باشــی همان 
می شــود، همیــش آرزوهــای بلنــد داشــته باش. روحینــا میرویــس را بوســید، در 
آغــوش خــود فشــرد. میرویــس نیــز او را نــوازش کــرد و گفــت: جوینــده یابنــده 
اســت. میرویــس بعــد از گذشــت دو روز نمبره هــای لاتــری را بعــد از قرعه کشــی 
بــه خانــه آورد. میرویــس دیــده بــود کــه روحینا برندۀ جایزه شــده اســت و شــامل 
دانــش گاه هوایــی امریــکا می شــود. شــام گاهان بــه خانــه بازگشــت و بــه روحینــا 
گفــت: عزیــزم کجاســتی؟ روحینــا خــود را آرایــش کــرده و عطــر فــراوان پاریــس 
را نیــز اســتعمال نمــوده خــود را نــزد میرویــس رســاند؛ او را در بغــل گرفــت و هــر 
دو یک دیگــر را بوســه باران کردنــد. وقتــی میرویــس در کــوچ نشســت از روحینــا 
ــار میرویــس نشســت،  ــز در کن ــا نی ــارش بنشــیند. روحین تقاضــا کــرد کــه کن
میرویــس بــه روحینــا گفــت: چشــم هایت را ببنــد، وقتــی چشــم هایش را بســت، 
میرویــس لاتــری را بــا نمبــر مقایســه کــرد و دیــد کــه روحینــا در فاکولتــۀ هوایــی 

امریــکا کامیــاب شــده اســت ومیبایــد ۱0 روز بعــد بــه فاکولتــه بــرود. 

میرویــس بــه روحینــا گفت: چشــمت را بازکن. وقتی روحینا چشــمان آبی اش 
را بــاز کــرد دیــد کــه نمبــر لاتری هــای برنــده در مقابلــش قــرار دارد. عاجــل نامش 
را جســت وجو کــرد و خوانــد؛ دیــد کــه در دانــش گاه هوایــی امریــکا کامیــاب شــده 
اســت. از خوش حالــی زیــاد نزدیــک بــود شــوک بالایــش بیایــد. میرویــس عاجــل 
آب یــخ بــه روی لطیفــش زد. آن گاه و آن جــا دیگــر صحنــۀ عجیبــی بــود، روحینــا 
از اشــک دریــا ســاخت و دریــا را توفانــی کــرد؛ میرویــس را بــا خــودش یک جــا بــه 
گرداگــرد جهــان بــرد. میرویــس بالایــش صــدا زد: مبــارک باشــد عزیــزم، موفــق 
باشــی ان شــاءالله در فاکولتــۀ مــورد علاقــه ات کامیــاب شــدی؛ ولــی یــک امتحــان 
دیگــر هــم اســت کــه انــدازۀ قــد و قامــت و جــرأت و چشــم ها و از لحــاظ صحی همه 
بدنــت را معاینــه می کنند؛ هرگاه کدام مشــکل صحی نداشــتی رســماً دانش جوی 
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دانش کــدۀ هوایــی امریکا شــناخته می شــوی، آن گاه دیگر کار توســت کــه چقدر و 
چــه قســم درس هایــت را بایــد بخوانی.

ــو ســپاس گزاری  ــان از ت ــه کــدام زب ــم ب ــه میرویــس گفــت: نمی دان ــا ب روحین
ــو را  ــو سرنوشت ســاز مــن هســتی، ت ــاً خــدای مــن هســتی، ت ــو واقع ــم! ت نمای
پرســتش می کنــم و دقیــق آن چــه گفتــه بــودی، خــدای هرکــس طبــق برداشــت 
اوســت. مــن فکــر می کنــم خــدای مــن در وجــود توســت و از وجــود تــو بــر مــن 

ــید. ــرد و او را بوس ــپاس گزاری ک ــم س ــک دارد. بازه ــر نی نظ

ــتی  ــه راس ــاید ب ــه ش ــرد ک ــور می ک ــود، او تص ــان ب ــت هیج ــا در حال روحین
میرویــس تنهــا کســی اســت کــه به چنیــن دانش دســت یافته اســت، شــاید هرکس 
نتوانــد چنیــن مطالعــات عمیــق در مــورد خودشناســی و خداشناســی داشــته 
باشــد. بــه هرصــورت... . هــر دو باهــم نــان شــب را نــوش جــان کردنــد، چــای 
ســبز نوشــیدند و باهــم بــه تخــت خــواب رفتنــد. روحینــا را خــواب نمی بــرد، او در 
دنیــای خیالاتــش غــرق بــود، گاهــی در فضــا بــا مــادرش و گاهــی هــم در عــرش با 
خــدا صحبــت می کــرد؛ تــو گویــی کــه دیگــر روحینــا در دنیــای عارفــان خــدا قــدم 
گــذارده اســت. شــب ســپری شــد و هــر دو رفتنــد به دفتــر فاکولتۀ هوایــی امریکا، 
تکــت لاتــری خــود را نشــان دادنــد، مســوولین از طریــق کمپیوتــر جســت وجو 
کردنــد؛ روحینــا بنــت رحیــم خــان را یافتنــد و برایــش تبریــک گفتنــد. روحینــا را 
چنــد ورق دادنــد کــه همــه معاینــات صحــی بــود، آن را نیــز باهــم تکمیــل نمودنــد. 
خلاصــه بعــد از گذشــت ده روز روحینــا رســماً دانش جــوی فاکلتــۀ هوایی امریکا 
ــه کارهــای  ــان ب ــد و هم چن ــت درس می خوان ــا جدی ــر شــب و روز ب شــد. او دیگ
ــاد کوشــش می کــرد میرویــس را از کارهــای خانــه معــاف  خانــه می رســید، زی
نمایــد؛ ولــی میرویــس هیــچ گاه نخواســت از کار خانــه شــانه خالــی نمایــد، یک جا 
بــا روحینــا در کارهــای خانــه ســهم می گرفــت  و راســتی بــرای اولین بــار بــود کــه 
روحینــا در مــورد زنــان چنیــن بیانــات داشــت کــه میرویــس بــه حیــرت رفتــه و 
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او را غــرق بوســه و شــادباش کــرد. روحینــا چنیــن گفــت: مــا زنــان بــه  راســتی 
بایــد بدانیــم کــه شــهروند درجــه دوم نیســتیم. این کــه بعضــی اقشــار جامعــه 
زنــان را شــهروند درجــه دو می داننــد، افســانه اســت؛ حرفــی بی معنــی می زننــد. 
روح انســان کهتــری و مهتــری نــدارد. روح انســان حتــی جنســیت نــدارد. بایــد 
بیاموزیــم کــه بــرای زندگــی و توان مندی هــای خــود ارزش قایــل شــویم، به همان 
انــدازه کــه بــه مــا آموخته انــد بــرای زندگــی دیگــران ارزش قایــل شــویم. می دانــم 
زمانــی  کــه جنبــش برابــری  طلبــی زنــان شــکل گرفــت، زنــان از بی عدالتی هایــی 
کــه در معــرض آن قــرار داشــتند بــه  قــدری خشــم گین بودنــد کــه مــردان را بابــت 
همه چیــز ســرزنش می کردنــد. در آن زمــان ایــن موضــوع اشــکالی نداشــت. 
زنــان بایــد از ناراحتــی و دل خــوری بیــرون می آمدنــد. ایــن بــرای  شــان نوعــی 
روان  درمانــی بــود. اگــر بــه روان  درمان گــر مراجعــه می کنیــد بــه ایــن دلیــل کــه 
در دوران کودکــی مــورد بهره کشــی و بدرفتــاری واقــع می شــدید، همه چیــز را بــه 

روان  درمان گــر بگوییــد تــا بتوانیــد درمــان شــوید.

بــه هرحــال... . وقتــی بــه مــا فرصــت بدهنــد که این احساســات را بیــان کنیم، 
آونــگ در نقطــۀ تعــادل قــرار می گیــرد. ایــن همــان مــوردی اســت کــه بــرای زنــان 
ام روز پیــش می آیــد. زمــان آن رســیده اســت کــه خــود را از خشــم برهانیــم، از 
ســرزنش خــود دســت برداریــم و خــود را قربانــی و ناتــوان ندانیــم. ام روز زمانــی 
اســت کــه مــا زنــان قــدرت خــود را تأییــد و مطالبــه کنیــم. بایــد تصدیــق کنیــم 
کــه موجــودی توان منــد هســتیم وقــت آن رســیده اســت کــه برابــری را خواهانــش 

هســتیم، بــه  دســت آوریــم.

وقتی میرویس ســخنان روحینا را شــنید اشــک خوشــی ریخت و بر او آفرین 
گفــت. روحینــا را در آغوشــش گرفــت، محکم محکــم بوســید و برایش گفــت: حالا 
بالایــت افتخــار می کنــم. در ایــن وقــت روحینــا گفــت: »لوییــز هــی« دانش منــد 
ــد اســت:  ــز هــی معتق ــد: لویی ــن می گوی ــد چنی ــان توان من ــاب زن و نویســندۀ کت
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»توان منــد کــردن زنــان بهتریــن کاری اســت کــه در ایــن کــرۀ خاکــی می توانیــم 
انجــام دهیــم. وقتــی زنان سرکوب شــده و کســل باشــند، همــه باید منتظر جنایت 
ــه ای  ــان به گون ــده می شــویم.  زن ــده باشــند، همــه برن ــان برن ــی زن باشــند ووقت
گســترده دســت خوش نظــام و باورهــای مــردان بوده انــد. بــا آن هــا گفته شــده چه 
کارهایــی می تواننــد بکننــد و چــه موقــع و چگونــه می تواننــد آن کارهــا را انجــام 
دهنــد. چگونــه عقب تــر از مــردان راه برونــد، از آن هــا اطاعــت کننــد و زورگویــی 
آن هــا را تحمــل کننــد و خیلــی چیزهای دیگــر. عزت نفس مهم ترین کیفیتی اســت 
کــه هــر زنــی می توانــد داشــته باشــد. اگر ایــن کیفیــت را نداریم، لازم اســت کــه آن  
را در خــود ایجــاد کنیــم. وقتــی احســاس لیاقــت و شایســتگی در مــا قــوی باشــد، 
دیگــر احســاس حقــارت نمی کنیم. احســاس نمی کنیم از ما ســوء اســتفاده شــده 
اســت. مــا تنهــا از ایــن رو تســلیم ســلطه جویی دیگــران می شــویم کــه می پذیریــم 
و بــاور می کنیــم »خــوب نیســتیم« یــا نالایــق هســتیم. لوییزهــی، در ایــن کتــاب 
قصــد نــدارد زنــان را علیــه مــردان بشــوراند. بلکــه او زن هــای را علیــه باورهــای 
غلــط نهادینــه شده شــان می شــوراند و از آن هــا می خواهــد تــا ایــن باورهــای غلــط 
را در خــود از بیــن ببرنــد و شــروع بــه توان مندســازی خــود کننــد. لوییــز هــی، بــا 
راه کارهایــش در ایــن کتــاب بــه زنــان کمــک کــرده اســت تــا احســاس ارزش  منــد 
بــودن و عزت نفــس را در خــود تقویــت کننــد. او در ایــن کتــاب ســعی کــرده اســت 
دربــارۀ همــه ابعــاد زندگــی یــک زن ماننــد اندیشــه ها و باورهــا، رابطــه بــا خــود 
و دیگــران، فرزندپــروری و مــادر شــدن، ســلامتی جســمانی، آزارهــای جنســی، 
پانهــادن بــه میان ســالی و کهــن ســالی و مســایل مالــی ســخن گفتــه اســت و در 
تمامــی آن هــا راه کارهایــی بــرای بهبــود بخشــی ارایــه کــرده اســت. هم چنان که به 
خوانــدن کتــاب ادامــه می دهیــد، به خاطر داشــته باشــید کــه تغییــر دادن باورهای 
ــرعتی  ــه س ــه چ ــد؟ ب ــول می کش ــی ط ــه مدت ــد. چ ــاج داری ــان احتی ــه زم ــود ب خ
می توانیــم عقایــد و باورهــای جدیــد را بیاموزیــم؟ بایــد گفت این مطلبی اســت که 
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دربــارۀ هــر کســی تفــاوت دارد. قــدم  به  قــدم، لحظه  به  لحظــه، روز بــه  روز، تمرین 
و ممارســت مــا را بــه جایــی کــه می خواهیــم می رســاند.«

میرویــس از ارایــۀ چنیــن اطلاعــاتِ روحینــا در پیراهــن نمی گنجیــد. او را بــاز 
در آغــوش مهــرش فشــار داد و پرســید: بــه خاطــر داری کــه یگانــه راه نجاتــت را 
خودکشــی می گفتی و تصمیم نهایی ات شــده بود؟ روحینا خندیده گفت: کســی 
کــه چــون تــو قهرمانــی داشــته باشــد، مطمینــاً بــه بلندتریــن معــارج آرزوهایــش 
می رســد. هــردو باهــم گفتنــد، خندیدنــد و لــذت بردنــد. ماه هــا گذشــت، بعــد از 
گذشــت ۶ مــاه از عروســی روحینــا خــود را دل بــدو ناراحــت احســاس می کــرد، 
یکــی از شــب ها کــه کنــار هــم خوابیــده بودنــد، روحینــا دوبــار مکــرر و بــدون وقفه 
بــه دست شــویی رفــت بــار ســوم میرویــس او را تعیقیــب کــرد وقتــی حالــت او را 
دیــد بــه زودی درک کــرد کــه روحینــا بــاردار اســت، بــرای او چشــم روشــنی داد 
و گفــت: فــردا بایــد نــزد دکتــر خانگــی برویــم و معایناتــت را تکمیــل نماییــم. آیــا 

می دانســتی کــه حاملــه هســتی؟

 روحینــا در حالی کــه اشــک خوشــی از چشــمان امیــدوارش بــه زمین می چکید 
از هم ســرش اظهــار ســپاس کــرده گفــت: گاه گاهــی نــه بلکه همیــش خداوند یگانه 
از ســر و صــورت یــک مــرد یــا یــک زن، یــک پســر و یا یــک دختر نمایــان می گردد. 
مــن در وجــود شــما خــدا را مشــاهده می کنــم آن هــم خدایــی را کــه خیلــی مهربان، 
رحیــم و انســان پرور اســت. بلــی مــن چــه خوش بختــم کــه از شــما حامله هســتم، 
همیــن حــالا بــه یــاد اشــک های مــادرم کــه هنــگام زایمــان بــرادرم کــه در همــان 
وقــت جانــش را نیــزاز دســت داد، افتیــدم. او خیلــی مایوســانه مــرد؛ حداقــل او 
یــک تابلیــت آرامــش بخــش درد هــم نداشــت و هــان راســتی فرامــوش نمی کنم که 
مــادرم وقتــی بــرادر کوچکــم را بــه دنیــای رجاله هــا تحویــل داد، لباســی برایــش 
ــد از  ــاب داد و بع ــن ت ــروک م ــرک و چ ــن چ ــم را در پیراه ــت او برادرکوچک نداش
ریختانــدن چنــد قطــره اشــک از دنیــای احمق هــا و رجاله هــا تــا بــه ابــد بــه دنیــای 
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مــردگان پیوســت. پــدرم همــان مــرد تقریباً نیمه مرده نیز نســبت نداشــتن قدرت 
اقتصــادی و بــه خاطــر این کــه بــرای زنــش هیــچ خدمتــی در آن هنــگامِ بــد و حالت 

رقت بــار نتوانســت، خــود را نمی بخشــید. 

میرویــس بــه روحینــا دل داری داده گفــت: عزیــزم در ایــن حالــت کــه تــو بــاردار 
هســتی برایــت نقــص می کنــد و حتــا ایــن حالــت مضطــرب تــو بــالای فرزنــد آیندۀ 
مــا نیــز تاثیرگــذار اســت؛ پــس لطفــاً خوش بــاش و از لحظــات زندگــی لــذت ببــر. 
فــردای آن روز هــر دو نــزد دکتــر معالــجِ خانگــی رفتنــد. دکتــر بــرای شــان نویــد 
داده گفــت: روحینــا حاملــه اســت و طفــل او نیــز صحت منــد اســت. اینــک تصویر 
طفــل را بــرای تــان نشــان می دهــم... روحینــا وقتــی تصویــر طفــل ســه ماهه اش 
را دیــد بــه حالــت حیــرت از میرویس پرســید: عزیزم ســاینس و تکنالــوژی به کجا 
رســیده اســت! متاســفانه مادرم در دنیای مرده پرســتان روی دوا و دکتر را ندید 

اگــر می دیــد شــاید نمی مُــرد.

میرویــس او را تســلی داد؛ هــردو بــه طــرف خانــه رفتنــد؛ روحینــا از ایــن روز 
بــه بعــد بایــد همیــش محتــاط می بــود. میرویــس برایــش بعضــی پیش نهــادات را 
داد تــا از کارهــای ثقیــل خــودداری نمایــد و همیشــه متوجــه طفــل باشــد. هــردو 
باهــم خندیدنــد، قهــوه گرفتنــد و بــه طــرف کارهــای روزمــرۀ شــان رفتنــد. روزها 
ــا در مســیر راه بــه فکــر گذشــته اش  و ماه هــا بــه کنــدی پیــش می رفــت. روحین
فــرو رفــت؛ بعضــی از زن ســتیزی ها بــه یــادش آمــد.  مثلًا: زن کشــی آشــکارترین 
نمــود خشــونت ورزی علیــه زنــان و نشــان گر بیــزاری از زن اســت. بــه قتــل 
رســاندن زنــان در جامعــه ای چــون افغانســتان اگــر جنایــت پنداشــته نشــود، 
پدیدۀ زشــت و بســیار حساســیت برانگیز هم به  نظر نمی رســد. افغانســتان حتا 
پایتخــت )بســتر روشــن گری(، همیــن چنــد ســال پیــش شــاهد واقعــۀ  زن کشــی 
بــه وحشــت ناک ترین شــکل آن بــود. قتــل فرخنــده ملــک زاده در دل شــهر کابــل 
توســط مــردم، خــود مهــر تأییــدی  اســت بــر عــادی بــودن جنایــت زن کشــی در 
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جامعــه افغانســتان. هم چنــان، دیــده می شــود کــه قتــل زنــان در دو ســال اخیــر 
توســط طالبان و یا به  گونۀ غیرمســتقیم با حمایت طالبان ســبب خشــم جامعه 
و یــا حداقــل بــروز هم دلــی بــا زنــان نشــده اســت. شــاید بپرســید هیــچ مــردی در 
افغانســتان اعــلان نکــرده اســت کــه »جــای زنــان قبرســتان اســت«؛ ولــی آن چــه 
مبرهــن اســت عــادی بــودن ایــن امــر در جامعــه اســت. ایــن کــه بــه قتــل رســاندن 
یــک زن رگ همیشــه خواب آلــودۀ جامعــه مــا را تــکان نمی دهــد، بــه ایــن معناســت 
کــه مــردم هنــوز ظرفیــت ایــن را نیافته انــد کــه زن را بــه  عنــوان موجــود انســانی 
بــه  رســمیت بشناســند و مــرگ او را همان طــور کــه کتــاب مقدســی کــه مــردم بــه 
آن باورمندنــد )قــرآن( برابــر بــا مــرگ همــه انســان ها بداننــد. شــاید ایــن قــول کــه 

زن کشــی در افغانســتان یــک ارزش اســت، خطــا نباشــد.

خــدا را شــکر کــه سرنوشــت مــن تغییــر خــورد؛ مــرا بــا فــردی کــه فراوان تــر 
از دوســتی اســت یعنــی بــا میرویــس معرفــی کــرد، واقعــاً کــه خــدا رحیــم و کریــم 
اســت. ببینیــد در جــای خوانــدم فکــر کنــم اخبــار ۸ صبــح بــود که چنین نگاشــته 
بودنــد: چــه لزومــی دارد کــه از قتــل زنــان جــدا از مــردان، یادکرد و آن  را برجســته 
ســاخت. قتل انســان، زن یا مرد به یک  اندازه جنایت و عمل غیرانســانی اســت. 
ــز و مســاله دارتر  ــاوت، تامل برانگی ــان را در افغانســتان متف ــل زن ــه قت آن چــه ک
می ســازد، ایــن اســت کــه زن بــه  دلیــل زن بودنــش کشــته می شــود و فرهنــگ و 
نظــام  فکــری جامعــه به توجیه گــری آن قتل پرداختــه و باورهای مــردم مهر تایید 
و پذیــرش بــه آن قتــل می زنــد. نبایــد فرامــوش کــرد کــه زن افغانســتان، انســان 
آن  ســوی پــرده اســت؛ موجــودی کــه ســلاح بــه شــانه نکــرده و چاقــو را جــز بــرای 
ریزه کــردن پیــاز وکچالــو بــه  دســت نگرفتــه اســت. زن افغانســتان خاموشــانه 
تماشــاچی روی دادهایــی بــوده اســت کــه مــردان رقــم زده انــد؛ در جنگــی کــه او 
آغــاز نکــرده، ســوخته اســت و در آشــوبی کــه او در آن نقشــی نداشــته لِــه شــده 
ــرای کشــتن آدم هــا  اســت. زن افغانســتان برخــلاف مــردان آن کمــر خــود را ب
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نبســته اســت. ایــن موجــود بــا آن  کــه در هیــچ نبــردی حضــور روشــن نداشــته 
اســت باکشــته شــدن هــر مــرد مُــرده اســت؛ امــا حــرف ایــن اســت کــه ایــن موجود 
بــی آزار کــه دســت بــه کشــتن بــالا نکــرده، بــه قتــل رســانده می شــود. کشــتن 
زنــان نــه ناشــی از جــرم و جنایــت آن هــا، بلکه ناشــی از موقعیــت نابرابر زنــان در 
جامعــه و مناســبات نامقبــول رابطــه میــان مــردان و زنــان در جامعــه اســت. ایــن 
گفته هــا هرگــز بــه معنای فروکاهی کشــته شــدن مــردان نیســت و نگارنــده ادعای 
ایــن را هــم نــدارد کــه خــون زنــان رنگین تــر از خــون مــردان اســت؛ امــا نبایــد 
کتمــان کــرد کــه آن چــه در جامعــه زیــر عنــوان زن کشــی رخ می دهــد، دســت گاه 
فرهنگــی آن  را توجیــه می کنــد، در بیش تــر مــوارد مشــروع و پذیرفته شــده عنوان 
شــده، بــه دغدغــۀ مــردم بــه  عنــوان جنایــت تبدیــل نشــده و عــادی در نظــر گرفتــه 
می شــود؛ یعنــی خلاصــه این کــه جنایــت و زنــده بــه گــور کــردن زنــان و دختــران 
از ســده های اول اســلام تــا بــه فعــلًا در کشــور مــا جریــان دارد. در بعضی جاهــا 
چنیــن واقعــات برمــلا می شــود؛ ولی متاســفانه در بســیاری جاها زنان را کشــته 
در طویلــه )جــای نگهــداری حیوانــات( دفــن می نمایند، ســال ها می گذرد کســی از 
حــال یــک انســان گــم شــده اطــلاع نمی داشــته باشــد. بنابرایــن، این حالــت را جز 

»زنــده بــه گــور« شــدن چیــز دیگــری می تــوان نــام داد؟

میرویــس روحینــا را دل داری داده گفــت: در زمــان حال زندگی کن، در گذشــته 
نــرو چــون هــم بــه خــودت و هــم بــه طفــل آیندۀ ما نقصــان جســمی و روحــی  وارد 
می شــود. روحینــا از میرویــس ســپاس نمــوده گفت:  زن کشــی یــک پدیدۀ جهانی 
اســت. بــرای اولیــن بــار در آغــاز ســده نزدهــم زن کشــی توســط جــان کاری بــه 
 عنــوان یــک دغدغــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، صورت بنــدی شــد. بعدهــا در 
نیمــۀ دوم قــرن نزدهــم ایــن مســأله توســط دیانــا راســل در دادگاه جرایــم علیــه 
زنــان در بروکســل طــرح شــد و باعــث شــد کــه ایــن نــوع مرگ هــا زیــر عنــوان 
خشــونت علیــه زنــان معرفی شــوند. پرداختن به این مســأله ســبب شــد کــه ابعاد 
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و عوامــل آن مــورد مداقــه قــرار گیــرد. بــا برخاســتن امــواج فمینیســتی در غــرب، 
دریچــۀ جدیــدی بر زن کشــی  ها گشــوده شــد و مطالعات جنســیتی رونــق گرفت. 
مســأله زن کشــی در افغانســتان با آفتابی ســاختن شــمار معدودی از این دســت 
قتل هــا در گزار ش هــا و اخبــاری کــه در رســانه ها پخــش و نشــر شد/می شــود، در 
ذهنیــت عمــوم جامعــه بــه   عنــوان یــک پدیدهــۀ موجود نقش بســته و پررنگ شــده 
اســت؛  امــا نکتــۀ قابــل تأمــل ایــن اســت که زن کشــی در افغانســتان مســألۀ جدید 
نیســت کــه طــی ایــن چنــد دهــه توســط رســانه ها بازنمایــی شــود، بــل ایــن پدیــده 
بــه قدمــت قامــت تاریــخ ایــن ســرزمین وجــود داشــته و مســکوت مانــده اســت. 
حتــی بــه صراحــت گفتــه می توانیــم کــه در زمــان قبــل از اســلام و بعــد از اســلام 
جنایــات در حــق زن وجــود داشــته اســت. از این کــه حــالا وقــت کــم اســت بــاز 
بعــداً در مــورد این کــه چــرا نصــف جامعــه را انســان حســاب می نماینــد صحبــت 

می نماییم فعــلًا خدانگهــدار.

هــر دو زوج جــوان از هــم جــدا شــدند، هریــک بــه وظایــف شــان رفتند تــا این که 
شــام دوبــاره باهــم یک جــا خواهنــد شــد. میرویــس بــود کــه ایــن روزهــای نشــاط 
آفریــن را بــه روحینــا خلــق کرد. او توانســته بود یــک دختر را از دنیای فاحشــگی 
بیــرون آورده و بــه یــک ابــر انســان تبدیــل نمایــد. گرچــه ایــن قــدرت خارق العــاده 
در حــس ناخــودآگاه هرفــرد زنــده اســت؛ ولــی بعضــاً می توانند ایــن پدیــده را زنده 

ســازند؛ امــا متاســفانه خیلی هــا همین طــور کــور درون از جهــان می رونــد.

ام روز ســاعت ۱۸، روحینــا و میرویــس باهــم از دفتــر کار و دانشــگاه آمدنــد. 
روحینــا همــان مطلــب قبلــی را چنیــن طــرح کــرد: آیــا به راســتی انســان ها دســت 
اول و دســت دوم خلــق شــده اند؟ یعنــی زن هــا را در دســتۀ دوم انســانیت منزلــت 
داده انــد؟ و اگــر چنیــن اســت آیــا ایــن جفــای بــزرگ را از دســت آســمان بشــماریم 
کــه بــالای مــادران نوابــغ، پیامبــران، مخترعیــن و مکتشــفین تحمیــل کرده انــد و 

آورده انــد؟
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میرویــس بــا اشــاره بــه یکــی از گفته هــای نیچــه، گفــت: انســان ها بــا دو طیــف 
)گوســفند و گــرگ( زاده می شــوند. طبعــاً حــد اعظمــی طیــف گــرگان را جنــس 
مذکــر تشــکیل می دهنــد و جنــس گوســفند را جنــس زنــان. اگــر ایــن اصــل را در 
نظــر بگیریــم، متاســفانه در جوامــع عقــب مانــدۀ چون میهن مــان عمومــاً ویا حد 
اعظمــی زنــان را مــردان گــرگ صفــت بــرای رفــع غریــزۀ جنســی و کارهــای منــزل 
اســتفاده می نماینــد. همین قســم تشــکیل طبقــات ضعیــف و طبقــات قدرت مند. 
ولــی مــن می خواهــم پیش تــر بــروم،  بــا احتــرام محکــم و متیــن بــه آیــات قــرآن کــه 
اول آدم)ع( خلــق شــده اســت. ایــن ســوال را از طبیعــت نمایــم کــه در آوان خلقــت 
کیهــان و یــا همیــن طبیعــت که مــا در آن زیســت داریــم، در آن زمان خلقــت اولی و 
دومــی وجــود داشــت؟ ســوالم را چنیــن توضیــح می نمایــم: آیا ابتدا بعــد از انفجار 
بــزرگ بینــگ بنــگ که طبیعت تشــکیل شــد، آیا اول تخمــۀ همه حیوانــات، نباتات 
و همــه و همــۀ جنبنده هــا تشــکیل وتولیدشــدند یــا ابتــدا طبیعــت بعــداً ذرات عالم؟ 
اگــر ابتــدا طبیعــت موجــود شــد و یــا ابتــدا طبیعــت بــه وجــود آمــد طبعــاً در دامان 
طبیعــت همــه زیــروح موجــود بوده انــد و اولیــن تخمــه را کــه طبیعــت از حالت  یک 
جســم فیزیکــی بایــک حیــوان زنــده ارتقــا ویــا تبدیــل نمــوده انــد، همانــا دولفین ها 
بوده انــد. همیــن قســم پیش تــر می آییــم آیــا ابتــدا مردهــا و یــا همــان حضــرت آدم 
بــه شــکل فیزیکی ســاخته شــد و یــا حضرت بی بــی حوا؟ اگــر حضــرت آدم اولین 
موجــود زنــده در بیــن انسان هاســت پــس دقیــق اســت کــه زن هــا جنــس دســت 
دوم طبیعت انــد و گرنــه ابتــدا بایــد تخــم دان موجــود می بــود بعــداً از اثــر رســوب 
مــواد در طبیعــت تخمــه در تخــم دان رشــد کــرده اســت. پــس اولیــن انســان همانــا 
زن و یــا همیــن مــادر اســت کــه تــا ام روز اگــر تخــم دان مــادران نیســت دقیــق بعــد 
از گذشــت مدتــی تخــم بشــر از روی زمیــن جمــع و منقــرض می گردیــد. بنابراین، 
مــن بــرای تــان اطمینــان می دهــم کــه روزی بشــر ایــن معضلــه را حــل می نمایــد و 
زن هــا یــا همیــن جنــس دوم بــه فرمــودۀ شــما خــود را از حالــت گوســفندی بــودن 
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نجــات می دهنــد. بیــا کــه حــال یــک چیــزی پختــه کنیــم روحینــای عزیــز، بــرای 
شــام چــه اشــتها داری؟

روحینــا گفــت: قــوت قلبــم؛ مــن کــه طــرف چشــم های مردانــه ات می بینــم هیچ 
احســاس گرســنگی نمی کنــم حــال از خــود بگــو چــه برایــت تیــار کنــم؟ میرویــس 
خندیــده گفــت: مــن برایــت گفتــه بــودم کــه تــو فقــط متوجــه طفل مــان بــاش، نان 
را مــن تیــار می کنــم، صــرف بگــو چــه می خــوری؟ روحینــا بــا صــدای بســیار ناز 
و کرشــمه بــرای عزیــز دلــش گفــت: پــس این طــور کــه هســت، یــک مقــدار گوشــت 
را صبــح وقــت اختــه کــرده ام، فقــط در داش بگــذارش بعــد از نیــم ســاعت کبــابِ 
روش آمــاده می شــود ان شــاءالله. هــردو بــا معیــت هــم کارهــا را انجــام  دادنــد، 
نــان خوردنــد و لــذت بردنــد. در همیــن اثنــا گوشــی روحینــا زنــگ خــورد. او زیــاد 
بــه تشــویش شــد چــون نمبــر ناشــناس بــود. گوشــی را بــه میرویــس داد و گفــت: 
مــن نمی شناســم ایــن کــود و نمبــر از افغانســتان اســت. ببینیــد کــی هســت و چه 
می گویــد و هــان نمبــر مــرا چگونــه پیدا کــرده  اســت؟ میرویس گوشــی روحینــا را 
گرفــت: دوبــار ســه بــار بــه بار چهــارم از آن طرف صدای مرد کهن ســالی شــنیده 
شــد. بــه میرویــس گفــت: بــرادر ای نمبــر از روحینــا اســت؟ میرویــس از آن مــرد 
پرســید: خــودت کــی هســتی؟ آن مــرد کــه بــه مشــکل حرف مــی زد، گفت: مــن پدر 
بی وفــای روحینــا هســتم، زنــم مــرا از خانــه کشــیده، مدت دو ســال اســت در یکی 
از مســاجد منطقــۀ مــا در خدمــت مســجد قــراردارم حــالا این نمبــر شــان را از نزد 
شــوهر ســابقه اش )حســن( گرفتــم. می خواهم بــرای آخرین بار صدای دختــرم را 
بشــنوم اگــر شــما اجــازه بتیــن؟ خانمــم مرا لــت کــرده و خــودش با مــرد غریبه ای 
همیــن حــالا در اتــاق مــن و در تخــت خــواب مــن خوابیــده اســت. همیــن حــالا کــه 
شــدیداً برف بــاری اســت، مــن در لای یــک پیراهــن و تمبــان بیــرون دروازۀ حویلی 
مــان در زیــر برف بــاری ایســتاده ام تــا اگــر شــود کــدام مــرد یــا زن ام شــب مــرا 
پنــاه دهــد. مــردم محــل بــه خاطــر این که گفتند خانمــت با مــردم غریبــه هم خوابه 
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می شــود تــو دیگــر حــق نــداری در مســجد بیایــی و خدمــت مســجد را بکنی همین 
حرف هــا را زد و بــه گریســتن آغــاز کــرد. میرویــس او را تســلی داده گفــت: مردهــا 

گریــه نمی کننــد. منتظــر بــاش مــن گوشــی را بــه دختــرت می دهــم.

روحینــا بعــد از احوال پرســی، متوجه شــد که پــدرش گریــان دارد، او پــدرش را 
دل داری داده گفــت: ایــن گوشــی از کــی اســت کــه تــو گــپ می زنــی؟ پــدرش گفــت: 
ایــن گوشــی از مــردی اســت کــه دیشــب بــا دلبــر )مادرانــدر(ات شــب را گذرانــده و 
در تخــت مــن فرامــوش کــرده بــود. مــن هــم از موقــع اســتفاده نمــوده این گوشــی 
را در جیبم گذاشــتم و نمبرت را از حســن گرفتم دخترم؛ گرچه من لیاقت این را 
نــدارم کــه تــو را دختــرم بگویــم ولــی مــن مجبورم لطفــاً مرا کمــک کن، گرســنه ام، 
پابرهنــه ام، پــول نــدارم، جــای بــود و بــاش نــدارم، دلبــر بــرادرت را نیــز در یکــی از 
دوکان هــای نانوایــی مــزدور ســاخته اســت تــا شــبانه چنــد قــرص نــان بیــاورد. 
آینــدۀ بــرادرت نیــز تبــاه و تاریــک اســت، مــن حیرانــم چــه کنــم؟ در همیــن موقــع 

شــاید کریدیــت کارت رحمــدل تمــام شــد و تمــاس قطع شــد.

ــا میرویــس قصــه کــرد. میرویــس مــرد  ــدرش ب ــا در مــورد مــادر و پ روحین
نیکوسرشــت بــه او وعــده داد تــا آرام بخوابــد، فــردا برایش مقدار پول می فرســتد. 
میرویــس اول صبــح از نمبــری کــه زنــگ آمــده بــود دوبــاره برایــش زنــگ کشــید. 
متاســفانه تلفــن آقــا رحمــدل را خالــه دلبــر خانــم او از نــزدش گرفتــه بــود، صدای 
ناخوش آینــد او روحینــا را تــکان داد. میرویــس پرســید: آن مــرد کــه شــب تلفــن 
زد کجاســت؟ خانــم بی حیــا گفــت: او شــوهرم بــود شــما کــی هســتین؟ میرویــس 

برایــش گفــت: لطفــاً موبایــل را برایــش بدهیــد.

دلبــر گفــت: او دیگــر در ایــن خانــه زندگــی نمی کنــد. روحینا میرویــس را گفت: 
خــود را معرفــی نکــن و تلفــن را قطــع کــن؛ میرویــس همیــن کار را کــرد. ام روز را 
تــا عصــر از همــان نمبــر بــرای روحینــا زنــگ می آمــد بالاخــره روحینــا بــه تنــگ 
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آمــده پرســید کــی هســتی کــه زنــگ می زنــی؟ صدایتــه بکــش چــه می خواهــی؟ زن 
گفــت شــناختمت شــناختمت تــو غــرِ دیده پــاره را، تــو خــو روحینــای غــر هســتی، 
غــر پــدر نالــت پــدرت از گشــنگی می میــرد او لباس نــدارد خانــه را ترک گفتــه، پای 
برهنــه مــا را تنهــا گذاشــته خــودش کــدام جــای در کــدام رســتورانت کار می کنــد 
ــا از  ــورد و م ــان بخ ــیر ن ــد شکم س ــط می خواه ــد فق ــش نمی ده ــی مزدبرابی کس

گشــنگی مردیــم غــم مــا را بخــور.

روحینــا گفــت: هــزار دفعــه ولــی بــه یک شــرط مــه بــرای تــان دالــر روان می کنم 
کــه پدرمــه پیــدا کنــی تا بــا او گــپ بزنم.

دلبرگفــت: درســت اســت نیــم ســاعت بعــد زنــگ بــزن مــه پدرتــه صــدا می کنم. 
30 دقیقــه بعــد میرویــس و روحینا خانه رســیدند که مســکال دلبر از افغانســتان 
آمــد. روحینــا گفــت بلــی، صــدای لــرزان پــدرش را شــنید. روحینا اشــک ریخت و 
میرویــس تلفــن را از نــزدش گرفتــه دلبــر را بی آب کرده گفت: اگــر بار دیگر مزاحم 
ایــن مــرد شــدی تــو را در گیــر پولیــس می دهــم. دلبــر گفــت: ای بچــه ترســانی تــه 
در جــای دیگــه بکــو مــه خــودم بــه دفتــر پولیــس کار می کنــم. میرویــس گفت بتی 

تلفــن را بــه آن مرد.

دلبــر بــا بســیار دیده درایــی تلفــن را بــه رحمــدل داد و او هــم همــه قصه هــا را 
بــرای میرویــس و دختــرش کــرد و در ضمــن از دختــر عزیــزش خیلــی معــذرت 
خواســت از بــرادرش اطمینــان داد کــه خــوب اســت. میرویــس توســط یکــی از 
دوســتان خــود بــه رحمــدل جــای زندگــی دادنــد، ماهانه مبلــغ ضــرورت را برایش 
ارســال می داشــتند و بــرادرش را نیــز از مــزدوری کشــیدند و توســط فامیل هــای 
میرویــس شــامل مکتــب کردنــد. روحینــا این هــا را کمک مالــی و معنــوی می کرد، 
بــرادرش را تشــویق کــرد تــا درس بخوانــد و بــرادرش نیــز وعــده داد کــه تــا حــد 
امــکان در درس هایــش کوشــش می کنــد. از ایــن جهــت نیــز دل روحینــا مطمیــن 
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شــد، او دیگــر از یک طــرف  ســال اخیــرش در دانــش گاه بــود و از جانبــی هــم ســه 
مــاه بعــد طفلــش بــه دنیــا می آمــد.

یکــی از روزهــا میرویــس مــردی را ملاقــات نمــود کــه از کشــور مــان در آن 
طــرف ابرهــا و کوه هــا ســفر نمــوده بــود؛ از او دعــوت کــرد تــا بــه خانــه اش بــرود و 
نــان شــب را بــا روحینــا و میرویــس بخــورد. شــاه محمــد )آن مــرد رهگــذر( دل و 
نــا دل دعــوت مردمــان ناشــناخته را پذیرفــت و شــام را در خانــۀ میرویــس رفت و 
در جریــان غــذا خــوردن، میرویــس از شــاه محمــد پرســید: خــوب وطــن دار حــال 
قصــه کــن تــا در ایــن ملک هــا آمــدی بــه چه چیزهــای جالــب مواجــه شــدی کــه بــه 

دلــت چنــگ  زده باشــد؟

شــاه محمــد بــرای شــان گفــت: اگــر از ادب دور نباشــد بــرای تــان ســاعتی 
قصــۀ فاحشــه خانــه ای را بیــان می کنــم. میرویــس طــرف روحینــا بــه رســم ادب 
دیــد، منتظــر مانــد تــا از روحینــا چــه می شــنود! آیــا او اجــازه می دهــد کــه چنیــن 

داســتان را بشــنود و یــا خیــر؟

روحینــا عاجــل بــه طــرف شــاه محمــد دیــده گفــت: بلــی بــرادر می توانــی بــه 
ــه  ــر تهی ــی. شــاه محمــد گفــت: مــن ژورنالســیت هســتم، خب ــی قصــه کن راحت
می کنــم؛ ولــی در پهلــوی آن می خواهــم کتابــی نیــز در مــورد زنــان بنویســم. دو 
روز قبــل طبــق پــلان کاری ام ســری بــه یکی از فاحشــه خانه های شــهر تــان زدم؛ 
تصــادف بــد این کــه خانمــی را کــه از لحــاظ چهــره پســندیدم قبــل از این کــه بــا او 
حرفــی داشــته باشــم در ســیمایش غــم و انــدوه فراوانــی را مشــاهده کــردم و از 
دلال تقاضــا کــردم کــه یــک ســاعت بــا این خانم باشــم. دلال مرا مشــایعت نموده 
و خــودش از اتــاق خــارج شــد. وقتــی داخــل اتــاق آن خانــم شــدم، ابتــدا قهــوه 
آوردنــد؛ بعــداً خانــم کــه نیمــه برهنــه بــود می خواســت لباس هــای باقــی مانــده از 

تنــش را بیــرون آورد، برایــش گفتــم: لطفــاً لباس هایــت را از تنــت بیــرون نکــن.
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آن خانــم وارخطــا شــده برایــم گفــت: چــرا از مــن خــوش تــان نیامــد؟ مقبــول 
نیســتم؟ ســینه های برجســته اش را نمایان تــر ســاخت. برایــش گفتم: لطفــاً لطفاً 
مــن بــا شــما مطابــق پلان خــود یک ســاعت را ســپری می نمایم و مبلــغ معیین را 
بــرای تــان می پــردازم. اوگفــت: اگــر شــما بــا مــن عمــل جنســی انجــام ندهیــد، مرا 
دلال و یــا آقایــم هــرزه و بــی کاره می خوانــد، معاشــم را نمی دهــد و حتــا بعضــی 
وقت هــا خیلــی از هم قطارانــم را شــب ها غــذا نداده انــد؛ چــون بامــردی نخوابیــده 

بــوده، مــن هــم اگــر بــا شــما نخوابــم شــاید مــرا اذیــت کنــد.

مــن برایــش اطمینــان داده گفتــم: ابتــدا مبلــغ تعیین شــده را اخذ نماییــد. لطفاً 
بــه ســوالات مــن جــواب دهیــد. بانــو تقریبــاً 3۵ و یا 3۶ ســال داشــت، گفت: شــما 
پولیــس هســتین؟ مالــک مــا یعنــی مالــک فاحشــه خانــه، جــواز دارد. مــن برایــش 
اطمینــان داده گفتــم: اول بگــو از کــدام کشــور هســتی؟ امــا ای کاش ایــن ســوال را 

نمی پرســیدم!  

او گفــت مــن اهــل افغانســتان هســتم. گفتــم تــا این جــا چگونــه رســیدی؟ گفت 
مثلی کــه دیگرهــا آمدنــد. پرســیدم توســط قاچاق برآمده ایــد یــا قانونــی؟ گفــت: 
شــوهرم در پاکســتان مرا به مرد تبلیغی تســلیم داده گفت: تو را اول می رســاند، 
بعــداً مــن می آیــم. مــرد راه هــای را کــه می دانســت مــرا بــا خــود تــا این جــا رســانید 
و برایــم باغ هــای ســرخ و ســبز نشــان داده گفــت: مــن و خــودت دیــن مقــدس را 
بــرای مــردم تبلیــغ می کنیــم، شــوهرت چنــدی بعــد می آیــد. هــی میــدان و طــی 
میــدان بانــو ســکینه قصــه را چنین ادامــه داد: وقتی شــوهرم مرا بنــام تبلیغی در 
این جــا فرســتاد. مــردی کــه مــرا این جــا رســاند، در حضــور خــودم مبلــغ ۶000 
دالــر امریکایــی بــه شــوهرم داد و مــرا بــا خــود آورد. در شــب اول و دوم »راجســتر 
میگــن چــه میگــن« خــود آن مــرد تبلیغــی تــا صبــح بــا مــن در یــک بســتر خوابیــد؛ 
ــا ام روز آن مــرد  ــی آورد و ت بعــد از دو روز مــرا در ایــن مــکان کــه خــودت می بین

تبلیغی را ندیــده ام.
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از او پرســیدم: چــرا تــو از خــود پــدر، مــادر، بــرادر دوســت و اقــارب نداشــتی 
ســکینه؟ او گریســت و گفــت: بــرادرم بــرادرِ شــوهرم را کشــته بــود. مــرا بــه »بــد« 
ــت  ــدر وق ــم: چق ــد. گفت ــلاع ندارن ــن اط ــادرم از م ــدر و م ــد. پ ــان دادن ــرای ش ب
می شــود کــه در این جــا کار می کنــی؟ گفــت: 3 ســال اســت این جــا کار می کنــم. 
ســال اول از هــر نفــر در هــر بــار ســکس مبلــغ 200 دالــر می گرفتم، بعد از گذشــت 
یک ســال حــالا دیگــر از فــی نفــر مبلــغ ۱00 دالــر می گیــرم و روزانــه حــد اقــل بایــد 
بــا ۷ نفــر هم بســتر شــوم و عفتــم را بایــد بســیار خــوب تقدیــم نمایــم. ســکینه 
بســیار می گریســت؛ وقــت مــن هــم پــوره شــد و از اتــاق خــارج شــدم. تــا فعــلًا در 
ایــن  مــورد فکــر می کنــم کــه چــرا زن هــا »زنــده بــه گــور« می شــوند؟! در کشــور ما 
بــر عــلاوۀ زنــده بــه گــوری، بایــد کارهــای شــاقه را انجــام دهنــد و وقتی از کشــور 
خــارج شــدند و بــه کشــورهای مترقــی رســیدند، غریــزۀ جنســی دیگــر مــردان را 

ــاری کنند.  آبی

ــد. میرویــس از  ــا هــردو اندوه گیــن شــدند و اشــک ریختن میرویــس و روحین
میهمان شــان درخواســت کرد که اگر امکان داشــته باشــد او را از فاحشــه خانه 
بیــرون کنــد؛ در آینــده مســوولیت اعاشــۀ شــان را مــا بــه دوش می گیریــم. شــاه 
محمــد از زبــان خانــم ســکینه گفتــه بــود: مافیــای جهانــی دســت درازی دارنــد، 
در کجــای ناکجــا کــه خواســته باشــند می تواننــد برســند، ظلــم و ســتم خــود را 
روا دارنــد. آن  نامــرد روزگار کــه مــرا بــرای ایــن نامــرد دیگــر فروخــت از جملــۀ 
قوماندان هــای جهــادی ســابق و دارای قــدرت مافیایــی اســت. در همیــن ســه روز 
قبــل یــک خانــم را در شــهر کهنــدژ بنــام این کــه زن بــدکاره اســت به ضــرب گلوله 
کشــتند در حالی کــه از آن تقاضــای جنســی شــده بــود و از طــرف آن خانــم جواب 

رد شــنیده بودنــد؛ در نهایــت او را بــه دار نیســتی و عــدم ســپردند.

میرویــس و روحینــا هــر دو متأثــر شــدند. جــای خواب میهان شــان را درســت 
کردنــد... . فــردای آن روز بعــد از صــرف چــای صبــح، خانــۀ میرویــس را تــرک 
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گفــت و پــی کارش رفــت. بعــد از رخصــت شــدن میهمــان، میرویــس در مــورد 
این کــه فحشــا بالــکل شــکل تجــارت را بــه خــود گرفتــه اســت گفــت: »از ســال 
2000 میــلادی روســپی گری قانونــی شــده اســت تجــارت ســکس و تفریحــات 
جنســی در کشــورها منافــع اقتصــادی قابــل توجهــی بــرای ســازمانه و نهادهــای 
مختلــف در آن کشــورها بــه دنبــال دارد. قوادهــا )مالــکان روســپی خانه هــا( 
می تواننــد پــس از کســب مجوزهــای لازم، اقــدام به اســتخدام روســپی کننــد و هر 

روســپی بایــد حــد اقــل 2۱ ســال ســن داشــته باشــد.«

ــت در  ــور اس ــا گ ــام دنی ــرای زن تم ــت: ب ــت و می گف ــک می ریخ ــا اش روحین
کشــورهای عقب مانــده از جملــۀ جنــس دوم حســاب می شــوند و در کشــورهای 
مترقــی فقــط بــرای اســتفادۀ غریــزۀ جنســی بــه کار می رونــد و بــس. زمانی کــه 
ســن شــان بــالا رفــت و مــورد اســتفادۀ غریــزۀ جنســی نبــود، او را چــون کاغــذ 
تشــناب بــه باطله دانــی تاریــخ می اندازنــد و می گوینــد: در فــلان کوچه فاحشــه ای 

مــرده اســت.

»خاطــرات روســپیان غم گی ــنِ مــن« آخریــن رمــان در مــورد روسپی هاســت 
کــه در ســال 200۴ میــلادی، توســط گابریــل گارســیا مارکز در اســپانیا منتشــر 
ــذب  ــا ج ــپی خانه ه ــه روس ــان ب ــرا زن ــه چ ــه این ک ــع ب ــاب راج ــن کت ــد. در ای ش
می شــوند و واقعیت هــای قابــل تأمــل آمــده اســت. او در ایــن کتــاب همــه جــرم 
ــد مزخــرف مذهبی هــا و جنایــت نابخشــودنی جنایــت  ــالای عقای و قصــور را ب

ــدازد. ــد می ان ــگان ثروت من پیش

روحینــا در ایــن هنــگام بــه کدام فکــری فرورفته بــود. او نیز برای فاحشــه های 
غم گیــن شــهر و جوانــان مســت، شــعری را کــه شــاعر آن را نمی دانســت و قصــۀ 
آن عابــد را چنیــن بیــان کــرد: یــک روز مــردی قصد ســفر کرد، دختر مجــردی هم 
داشــت کــه امــکان بــردن وی نبــود، بــا خــودش گفــت: دختــرم را نــزد امیــن مــردم 
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شــهر مــی بــرم و بعــد عــازم ســفر خواهم شــد. دختر را نزد شــیخ بــرد و ماجــرا را 
برایــش توضیــح داد. شــیخ هــم قبــول کــرد. شــب شــد و دختــر دیــد شــیخ هــوس 
شــوم بــه ســرش دارد، دختــر بــا زحمــت فــراوان توانســت فــرار کنــد، هــوا خیلــی 
ســرد بــود، دختــر بعــد از فــرار هیــچ لبــاس گرمــی بــر تــن نداشــت، در راه دیــد کــه 
چند نفر، گرد آتش جمع شــده اند و مســتانه مصروف نوشــیدن شــراب هســتند. 
بــا خــودش گفــت: آن امیــن مــردم بــود و قصــد شــوم کرده بود، مســتان کــه جای 
خــود دارنــد. یکــی از آن هــا دختــر را دیــد و بــه دوســتانش گفــت: که سرشــان را به 
زیــر بیندازنــد، در بیــن ایــن صحبت هــا دختــر از شــدت خســتگی و ســرما از حــال 
رفــت، یکــی از آن هــا دختــر را بــه آغــوش گرفــت و در کنار آتــش قــرار داد تا گرمش 
شــود، مدتــی بعــد دختــر بــه هــوش آمــد، دیــد کــه ســالم و گــرم اســت و آن هــا هــم 
کاری بــه او ندارنــد، در آن لحظــه گفــت: بــا یــک پیــک مــرا هــم میهمان کنیــد و بعد 

از آن این شــعر را ســرود: 

از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم
خون صد شیخ به یک مست فدا خواهم کرد

ترک تسبیح و دعا خواهم کرد
وسط کعبه دو میخانه بنا خواهم کرد
تا نگویند که مستان ز خدا بی خبرند.

میرویــس از شــنیدن ایــن حکایــت بــه تعجــب افتیــد و بــه روحینــا گفــت: دقیــق 
اگــر آنانــی کــه تــو را تــا ایــن ســرحد کشــانده اند از جملــۀ مســتان بودنــد، گاهــی 
هــم بــه تــو ســتم روا نمی داشــتند؛ زیــرا مســتان و آن های کــه ضمیــر بیــدار دارنــد 
هــزاران نمــاز قبولــی را بــا یــک دل بــه دســت آوردن نمی دهنــد. روحینــا گفــت: 
بلــی عزیــزم سرنوشــت چــه کارهــای کــه نمی کنــد مــن کجا این جــا کجــا و پیلوتی 
کجــا ؟ تــو کجــا و مــن کجــا دســت طبیعــت دراز و نقــاش عالــم نقش هــای زیبــا 

ــد. می آفرین
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بلــی مــن هــم در اخیــر می گویــم »روســپی های غم گیــن مــن« نمی شــود 
کــه سرنوشــت تــان را خــود تــان رقــم بزنیــد؟ نمی شــود کــه بــر مــردان هــرزه و 
بوالهــوس پشــت نماییــد. »فاحشــه های غم گیــن مــن« شــما را طبیعــت چنیــن 
نیافریــده، شــما را مجبوریت هــای زمــان بــه ایــن راه ســوق داده اســت. یک بــار 
جســورانه در برابــر همــه نــه بگوییــد، می دانــم فاحشــۀ غم گیــن مــن کــه می گویــی 
شــوهرت معتــاد و فرزندانــت گرســنه اند و ثروت منــدان همــه بی رحــم؛ مــن 
می پذیــرم. یک بــار امتحــان کــن بــاور و نیــروی قــوۀ درونــی و ناخودآگاهــت را کــه 
او تــو را کمــک نمایــد. یعنــی چهرۀ اصلــی ات را برای بــرده داران، قــوادان و مالکان 

ــد. ــت بی جــواب نمی مان ــاً صدای روســپی خانه ها برمــلا بســاز، مطمین

روحینــا بــه میرویــس گفــت: عزیزم ممنــون از گفته های بســیار زیبــا و معقول 
تــان؛ ولــی عمــل کــردن بــه آن تــا حــدی مشــکل اســت. میرویــس نیــز پذیرفــت و 
ــی بایــد مشــکل را حــل نمــود »مردانــه دویــدن هنــرش در خــم و پیــچ  گفــت: بل

اســت«. هــر دو باهــم خندیدنــد و یک دیگــر شــان را بوســیدند.

روزهــا و شــب ها پی هــم می گذشــت. روحینــا پــدرش را ماهانــه کمــک می کــرد 
و از بــرادرش اطــلاع می گرفــت تــا این کــه زمــان وضــع حمــل رســید. روحینــا 
فرزنــدی بــه زیبایــی مهتــاب را بــه دنیــای رجاله هــا آورد ولــی بــه فرزنــدش گفــت: 

لطفــاً چــون مــن نباشــی همیــش بیــدار بمانی. 

میرویــس و روحینــا هــردو در زایــش گاه باهــم بودنــد. فرزند شــان را بوســیدند و 
بــه دنیــای شــان خــوش آمدید گفتنــد. فرزند شــان را »شــمس« نام گذاشــتند. مدت 
کوتاهی در شــفاخانه بودند؛ بعداً دوباره به خانه برگشــتند و هر دو باهم در خدمت 
شــمس قــرار گرفتنــد. )چنان چــه مولانــا در خدمــت شــمس بــود(. این هــا نیــز در 
خدمــت شــمس قــرار گرفتند. شــمس آهسته آهســته قــد می کشــید و بزرگ می شــد، 

حــالا شــش ماهــی از تولــد طفــل گذشــته اســت و روحینــا به دانــش گاه مــی رود.
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روحینــا همیشــه بــه فکــر همــان یــک شــب کــه در فاحشــه خانــه بــود، می رفت. 
ــت:  ــت و گف ــا میرویــس می گف ــر می کــرد و از او ب ــد فک ــاز در مــورد شــاه محم ب
قصــۀ شــاه محمــد بــه گابریــل گاراســیا مارکــز می مانــد. او در آخرین کتــاب خود 
چنیــن ماجرایــی را در چنــد ســطر می گویــد: »روزنامــه نــگار ســال خورده ای در 
انتهــای دهــۀ هشــتم از زندگــی اش تصمیــم می گیــرد تــا اولیــن شــب دهــۀ نهــم را 
بــا هم آغوشــی دختــر باکــره آغــاز کنــد. بــا دوســت قدیمــی اش کــه رییــس یکــی از 
خانه هــای عفــاف معروف شــهر اســت، تمــاس می گیــرد و درخواســتش را مطرح 
می کنــد. خانــم رییــس ایــن خواســت را اجابــت می کنــد. پیرمــرد شــبِ آغــاز نــود 
ســالگی اش را در کنــار دختــر چهــارده ســاله کــه کارگــر دکمــه دوز فقیــری اســت، 
صبــح می کنــد در حالی کــه دختــرک تمــام شــب را از فــرط خســتگی -و هم چنیــن 
داروی گیاهــی کــه خانــم رییــس بــرای ریختــن ترســش داده اســت- در خــواب 
ســپری می کنــد؛ پیرمــرد او را نظــاره می کنــد، دلــش نمی آیــد از خــواب بیــدار کنــد. 
هم زمــان بــا یــادآوری خاطــرات گذشــته، این ماجــرا تکرار می شــود و تغییراتی در 
پیرمــرد بــه وجــود می آیــد .« میرویــس می گویــد: ولــی بــا کمــی تفــاوت دقیقــاً کــه 
چنیــن اســت؛ زیــرا شــاه محمــد نتوانســت آن خانــم را از زیر بار انســان فروشــان 
قــرن بیســت و یــک نجــات دهد؛ اما مارکز توانســته بود مــرد ۹0 ســاله را از غریزۀ 
جنســی بــه دور نگــه دارد و زندگــی اش را تغییــر دهــد. در همیــن حــال میرویــس از 
روحینــا ســوال عجیبــی پرســید: اصــلًا در زندگــی ات می خواهــی چی انجــام دهی 

و چه چیــزی از خــود بــه یــادگار بمانــی؟

ــم  ــن ه ــد؛ م ــر دادن ــا را تغیی ــه دنی ــذاری ک ــان اثرگ ــد زن ــت: مانن ــا گف روحین
می خواهــم تاریــخ بســازم یعنــی در کشــوری کــه مکتــب نیســت و دختــران اجــازۀ 
رفتــن بــه مکتــب را ندارنــد. مــن می خواهــم آن قــدر درس بخوانــم تــا پیلــوت شــوم 
و بــا طیــارۀ بــه کشــور خــود بــروم و بــه زنــان و دختــران میهنــم شــیوۀ مبــارزه را 

بیاموزانــم تــا بــه آرزوهــای شــان برســند. 
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اگــر بخواهیــم از قهرمــان واقعــی نــام ببریــم کــه تمــام زندگــی اش را صــرف 
کمــک بــه دیگــران کــرده اســت، او فلورانــس نایتینــگل اســت. فلورانــس در ســال 
۱۸20 در ایتالیــا متولــد شــد، کامــلًا خــلاف ســنت رفتــار کــرد و بــه یــک پرســتار 
ــوادۀ  ــک خان ــس و در ی ــهر فلوران ــد. او در ش ــدل ش ــگ ب ــان در دوران جن قهرم
متمــول بــه دنیــا آمــد، خانــواده ای کــه پــس از ورودش بــه حرفــۀ پرســتاری از او 
متنفــر شــدند. قبــل از این کــه کارش را در لنــدن شــروع کنــد، نامــه ای از وزیــر 
جنــگ دریافــت کــرد کــه از او خواســته بــود تــا تیمــی را آمــاده کــرده بــه منطقــۀ 
کریمیــه بــرود و از ســربازان بریتانیایــی مراقبــت کنــد. ایــن نخســتین بــاری بــود 
کــه یــک زن بــه شــکل رســمی اجــازه  یافت کــه در ارتش فعالیت کنــد. وضعیت در 
منطقــه بســیار نامناســب بــود. به طــور مثال: تخت خــواب به انــدازۀ کافــی وجود 

نداشــت، همه چیــز کثیــف و همه جــا پــر از مــوش بــود.

وقتــی در نوامبــر ســال ۱۸۵۴ بــه منطقــه رســید، پزشــک ارتــش حاضــر نبــود 
بــا او کار کنــد؛ امــا ایــن باعــث نشــد نایتینــگل مایــوس شــود و خیلــی زود شــروع 
ــردن  ــز ک ــرای تمی ــز ب ــری نی ــربازان بیش ت ــرد و س ــه ک ــردن محوط ــز ک ــه تمی ب
ــه  ــه ســربازانی کــه ب ــه او پیوســتند. او شــب ها در بیمارســتان ب بیمارســتان ب
شــدت مجــروح بودنــد ســر مــی زد و تــلاش می کرد تا آن ها شــرایط بهتری داشــته 
باشــند. بــه همیــن دلیــل بــود کــه او بــه نــام زنــی چــراغ بــه دســت شــناخته شــد. 
زمانــی کــه بــه خانــه برگشــت بــه عنوان یــک قهرمان مــورد اســتقبال قــرار گرفت. 
حتــی ملکــه ویکتوریــا نیــز بــرای او نامــه ای نوشــت و از او بــه خاطــر کارهایــش 
قدردانــی کــرد. ایــن امــکان وجــود نــدارد که شــما هــر روز از ملکه نامۀ تشــکرآمیز 
دریافــت کنیــد.  فلورانــس نایتینــگل بــه یــک شــخصیت مهــم در بهبــود وضعیت 
ســلامتی ســربازان در دوران جنــگ بــدل شــد. شــخصیتی جهانــی کــه تاثیــری 

عمیــق برجــای گذاشــت. 

عزیــزم مــن هــم بــه هــم کاری خودت مطمین هســتم که بــه آرزوهایم می رســم. 
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بعــد از گذشــت ســه مــاه دیگــر امتحانــات فاینــل دانش کــدۀ هوایــی امریــکا آغــاز 
شــد. در ایــن وقــت روحینــا عــلاوه از درس دانــش گاه فرزنــدش را نیــز خدمــت 
می کــرد. یکــی از روزهــا کــه روحینــا بایــد در کابیــن پیلوت هــا بــرود و دورۀ 
ســتاژش را شــروع نمایــد، شــمس و میرویــس نیــز آمــده بودنــد. ســر کاپیتــان بــه 
طیــاره اجــازۀ نشســت داد، در ایــن هنــگام گذشــته های دور سرنوشــت روحینــا 
گلویــش را می فشــرد و یک بــاره بــه صــدای بلنــد چیــغ کشــید، کپیتــان طیــاره 

عاجــل بــه او برگشــت و علــت را جویــا شــد.

روحینــا گلویــش بغضیــده بــود، پــدر و مــادرش را از دســت داده بــود و مــردی 
کــه او را بالاخــره بــه فــروش رســاند و از طــرف دیگــر مهربانی هــای بالاتــر از حــد 
میرویــس، ســبب می شــد کــه دیــر اشــک بریــزد. کاپیتــان  روحینــا و همســرش را 

در جــای مخصوصــی رهنمایــی کرد.

در همیــن وقــت ســایه ام نیــز بــا مــن بــود، حالا دیگــر ســایه ام از من نیــز راضی 
بــه نظــر می رســید؛ زیــرا او برایــم گفــت: مــن فقــط خرســندم که اشــک خوشــی از 
چشــمان روحینــا را مشــاهده می کنــم. ام روز بــه پایــان رســید، دیگــر شــاگردان 
همــه یک بــار شــیوۀ پــرواز را امتحــان نمودنــد؛ ولــی بــا تأســف کــه ام روز روحینــا 

نتوانســت طیــاره را بــه پــرواز درآورد.

ــز  ــار نی ــید. این ب ــا رس ــه روحین ــت ب ــاره نوب ــه، دوب ــک هفت ــت ی ــد از گذش بع
میرویــس و شــمس بــا او یک جــا در کابیــن )در پهلــوی کاپیتــان( نشســته بودنــد؛ 
در همیــن وقــت ســاعت ۱۴ بعــد از ظهــر واشــنگتن دی ســی بــود کــه روحینــا بــه 
کمــک کاپیتــان »یانســن« طیــاره را بــه پــرواز درآورد و به  فضا بلند کــرد. این بار 
شــوهر و پســرش هــردو اشــک می ریختنــد. میرویــس مخفیانــه اشــک خوشــی 
می ریخــت و شــمس می ترســید. روحینــا در آســمان واشــنگتن دی ســی پــرواز 
کــرد و فضــا را بــرای بــار اول از آن بالابلندی هــا دیــد و از بــالای شــهر ویرجینیــا 



101

عبــور کــرد. روحینــا فقــط نیــم ســاعت عقــب ماشــین، کنــار کاپیتــان »یانســن« 
نشســته بــود و طیــاره را رهنمایــی می کــرد. او توانســت بــرای اولین بــار صدهــا 
تُــن وزن را از زمیــن بلنــد کنــد و چــون عقــاب بلنــد پــرواز در فضــا پــرواز کــرد. 
ــوم  چندین بــار دیگــر ایــن دورۀ امتحانــی را گذشــتاند و موفقانــه توانســت دیپل

پیلوتــی را اخــذ کنــد.

روحینــا روزی کــه دیپلومــش را می گرفــت، میرویــس و شــمس نیــز حضــور 
داشــتند و شــاه محمــد را نیــز دعــوت کردنــد. دیپلــوم شــاگردان موفــق بــه ترتیب 
ــری دانش کــدۀ هوایــی، جمــع  ــأت رهب ــوم، هی ــان توزیــع دیپل داده شــد، در جری
روســا و کارمنــدان بلنــد رتبــه حضــور داشــتند. در همیــن اثنــا بــود کــه نوبــت بــه 
روحینا رســید. وقتی او در ســتیژ قرار گرفت بعد از مراســم تشــریفات دیپلومش 
را اخــذ کــرد و خطــاب بــه حاضریــن گفــت: مــن اصــلًا مســتحق ایــن همه اکــرام و 
تکریــم و ایــن دیپلــوم نیســتم، مســتحق این همــه تکریــم و احترام شــوهرم اســت. 
مــن فاحشــه ای بیــش نبــودم، او مــرا از روســپی خانــه )کاباره(بیــرون آورد و مــرا 
تــا این جــا رســاند. از شــوهرش دعــوت کــرد تــا بــر ســر ســتیژ تشــریف بیــاورد. 
میرویــس در حالی کــه شــمس را در آغــوش داشــت، ســر ســتیژ رفــت و چشــمان 
روحینــا را بوســید. اشــک خوشــی بــر چشــمان روحینــا جــاری شــد و میرویــس 
هــم از خوشــی زیــاد اشــک می ریخــت. بالاخــره ایــن قصــۀ تراژیــدی کــه میرویس 
یــک خانــم را از روســپی خانــه بیــرون آورد، واقعــاً ســزاوار تکریم و تمجید اســت. 
حاضریــن بــه ویــژه خانم هــا اشــک خوشــی می ریختنــد و بــه صد هــا دســته گل در 

گــردن روحینــا و هم چنــان میرویــس ریختنــد.

در همیــن اثنــا یکــی از خبرنــگاران از روحینا پرســید: ببخشــید آخریــن آرزوی 
تــان از ایــن کانــون علمــی چیســت؟ روحینــا گفــت: می خواهم طیــاره را یک بــار تا 
کشــورم ببــرم و پــرواز دهــم. نشســتی بــه دوبی داشــته باشــم و بعــداً در زادگاهم 
در )کابــل ویــران( طیــاره را نشســت دهــم، پــدرم را بــا بــرادرم ملاقات نمایــم و دو 
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بــاره برگــردم. هیــأت رهبــری هوانــوردی امــر صــادر کــرد کــه هفتــۀ آینــده پــرواز 
واشــنگتن کابــل و کابــل واشــنگتن را بــا کاپیتانــی یانســن تنظیــم نماینــد؛ ولــی 

رهنمایــی طیــاره را روحینــا بــه عهده داشــته باشــد.

روز موعــود فــرا رســید. روحینــا بــا جمــع ۶ نفــر پیلــوت بــا کاپیتانــی یانســن 
طیــاره را از میــدان واشــنگتن دی ســی پــرواز داد. ســاعت ها در فضــا بــود، در 
عیــن حــال شــوهر و فرزنــدش نیــز حضــور داشــتند کــه ریســی ورد طیــاره اعلان 
کــرد: »مســافرین محتــرم! لحظــۀ بعد طیــارۀ حامل مــا مع الخیر به میــدان هوایی 

دوبــی نشســت می کنــد. لطفــاً کمربندهــای تــان را ببندیــد«.

ــد از  ــه بع ــد از 2۵ دقیق ــاره بع مســافرین کمربند هــای شــان را بســتند و طی
اعــلان ســاعت ۱۹ شــب بــه میــدان هوایــی دوبــی نشســت کــرد و کاپیتان یانســن 
روحینــا را تحســین  نمــوده و برایــش موفقیــت آرزو کرد بعد از گذشــت ۸ ســاعت 
توقــف و اســتراحت، طیــاره بــار دیگــر بــا جمــع مســافرین کابــل، از میــدان دوبــی 
پــرواز کــرد؛ بعــد از گذشــت دو ســاعت و نیــم بــارِ دیگــر میهمــان دار طیــاره اعلان 
کــرد: »مســافرین عزیــز لحظــۀ بعــد طیــارۀ حامــل مــا مع الخیــر بــه میــدان بیــن 
ــی کابــل نشســت می کنــد. لطفــاً کمربندهــای تــان را ببندیــد«. بعــد از 20  الملل
دقیقــه طیــاره در خــط رینــوی قرار گرفــت و در زمین نشســت. روحینا )کاپیتان( 

طیــاره را بــه جــای معینــه توقــف داد؛ همــۀ مســافرین را خوش آمدیــد گفــت.

درجــه دمــای هــوا را 30 درجه ســانتی گراد گفتند. وقتی همه مســافرین پایان 
شــدند در اخیــر در جمــع پیلوت هــا روحینــا بــا لبــاس ســفید و کلاه آبــی چــون 
هوابازان ســابقه دار بســیار به حالت عجیب و غریبی قرار داشــته از طیاره پیاده 
شــد. روحینــا وقتــی در زمیــن میــدان پایــش را نهــاد ســرش را در زمیــن گذاشــت 
و ســجدۀ شــکر بــه جــا آورد. خــدا را شکرکشــید کــه دوبــاره بــه میهنــش رســید. 
هنــگام خــروج از میــدان اقــاربِ میرویس به میــدان تشــریف آورده بودند، رحمدل 
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خــان )پــدر روحینــا( و بــرادرش حکیــم جــان را نیــز بــا خــود آورده بودنــد. وقتــی 
میرویــس دیــد بــه روحینــا گفت: آن هم پــدرت و به گمــان اغلب آن کــودک نوجوان 
ممکــن بــرادرت باشــد. وقتــی روحینــا این حالــت را دید بکس و همه وســایطش را 
رهــا کــرد و  عاجــل خــود را نــزد پدر موســفید و ضعیفش رســاند، دســت های پدر 
را بوســید و اشــک چشــمان ناز او به دســتان ترکیده پدرش مرهم گذاشــت. بعداً 
بــرادرش را در آغــوش گرفــت و بــه همــه مــردم ســلام داد و گفــت: مــن روحینــای 
فاحشــه هســتم؛ همــه متوجــه باشــید وقتــی انســان بخواهــد تغیــر نمایــد میتواند 
سرنوشــتش خــود او رقــم بزنــد بلــی روح این مرد بــزرگ )میرویس( عزیــز در من 
در آمــد، مــرا قــدرت نوشــتن، خوانــدن و پــرواز را یــاد داد. اینــک بــار دیگــر خــدا را 
شــکر شــما را می بینــم. پــدر روحینــا از خوشــی لال شــده بــود، هیــچ حرفــی هــم 
نتوانســت بزنــد، بــرادرش اشــک ریخــت و بــه خواهــرش گفــت: دیگــر نــرو مــرا بــا 
خــود ببــر کــه طیــاره را ببینــم. دوســتان و اقــارب میرویــس همــه را خوش آمدیــد 
گفتنــد، روحینــا و میرویــس را بــا جمــع پــدر و بــرادر روحینــا بــه خانــۀ خالــه اش 
بردند. شــب را در آن جا ســپری کردند و فردای آن روز، روحینا ســاعت ۴ صبح 
بــه وقــت محلــی از پــدر و بــرادر و همــه دوســتانِ میرویــس اظهــار ســپاس کــرد و 
دوبــاره عــازم واشــنگتن شــدند بعــد از ســاعت ها روحینــا به واشــنگتن رســیده و 
بــرای میرویــس و فرزنــدش گفــت: واقعــاً انســان ها می تواننــد سرنوشــت خــود را 
تعییــن نماینــد، موفقیــت تــان تبریــک آقــای میرویس عزیز کــه این موفقیــت بدون 
شــک از آن توســت؛ ولی میرویس مردانه روی روحینا را بوســید، او را در آغوش 
مهــرش فشــرد و گفــت: نخیــر تصمیــم خــودت سرنوشــتت را رقــم زد، هر انســانِ 
مصمــم می توانــد سرنوشــتش را خــودش رقــم بزنــد. روحینــا گفــت: بلــی مــن از 
روســپی خانــه برآمــدم وبــا گرفتــن تصمیم آهنین کاپیتــان طیاره یا بــه اصطلاح 
پیلــوت شــدم. وبــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه هــر انســان مصمــم بــه آرزوهایشــان 

میرســند و هــردو بــه خانــه رســیدند بامعیت شــمس شــان دم راحت کشــیدند.
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